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 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبلاگنیا
   نام اوبھ
 

  اولفصل
 

 . شدی رنگش را بالا گرفت و وارد مرغدانی بلند مشکدامن
 خواست ی آرامش می آن چھار، پنچ تا تخم مرغ درشت، دلش کمی نرفتھ بود برادلش

 . کردندی را غارت مشیی کھ تنھای مزاحمیبدون روبرو شدن با آدم ھا
 را شی شد کھ تخم ھای مرغ تپلی رهی نشست و خی کوچک و چوبھی چھارپایرو

 کھ فردا ی در کار است آن ھم از مرغی گرفتھ بود انگار قرار دزدشی بالھاریآنچنان ز
 . آورندیم سر از تخم در شی ھم پس فردا جوجھ ھادی شاای
 !شادان، شادان-

 .ردی بھ درد خودش بمدیخب لامصب ھا بگذار... آرامش نداشتایخدا...دی درھم کشاخم
 ھ؟ی چبھیھا ط: زد و گفترونی بی مرغداناز
 ی جذاب بود تند و فرز النگوھایادی زشی کھ لبخندھایی سبزه روزهی مزی دختر ربھیط

 دهی خرییغمای فرھادخان ی در خانھ شی چند سال کار کردن ھانی کھ بھ مدد اییطلا
 .فروزان خانم باھات کار داره: بلندش زد و گفتنی لباس آستریبود را ز

 ...ی تا بھ ساختمان ھا برسی زدی سر منی از ادیبا... بزرگ بودیادی زاطشانیح
 .عرقش را در آورده بود... گرم مھر ماهیھوا

 ھفتھ بود کی کھ یوشھ شد بھ مرد بھ ساختمان نگاھش گدهی ھم قدم شد و نرسبھی طبا
 مرد نیچرا از ا... نگاھشایو خدا... را نداشتشیکنگر خورده قصد برداشتن لنگر لعنت

 د؟ی ترسی ھمھ منی خوشپوش با آن چشمان سبز ایادیجوان ز
 ... و حوصلھ نداشتدی دزدسر

 ... آن نگاه سبز را نداشتی خط و نشان ھاحوصلھ
 نی ھم ایکی بودند و نجای جماعت مثلا عذادار فقط محض اتو گرفتن انی خدا کھ ابھ

 ... نبودلی کاش فامی شده کھ الیجوانک فام
 !بھی بدتر از غرلیفام
سلام آقا : لپ گل انداخت و تند تند مو داخل فرستاد و پا تند کرده جلو رفت و گفتبھیط

 ن؟ی خوبن،یفرد
 ...یادیز...  بودمغرور

  خدمتکار را چھ بھ او؟کیو  بالا انداخت ابرو
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 .سلام-
 ! داد خوب است؟ نھی محی لازم بود توضگرید
 ی کھ حالا حتی مغرور و باز نگاه از چشمانیادی مرد زنی شادان چندشش شد از او

 ... بھ سمت پلھ ھا رفتکراستی و دی زد دزدی نمشیپلک ھم رو
 .دیمزاحمش نشو، خواب-

  خودش؟ی داد آن ھم در خانھ یدستور م...زورگو بود... گرفتحرصش
 ن؟ی دی شد کھ جواب میاز شما سوال: ابرو بغل ھم فرستاد و تند گفتبرگشت،

 ....نی فردو
 . آمدی گرفتھ اش بدش میادی دختر با آن حجاب زنی ااز

 ...زی فرھاد خان بود و نفرت انگدختر
  کرد؟ی دختر اولدورم بلولدورم ھم منی آمد آنوقت ای خانواده خوشش نمنی از اچیھ
 ؟ی گفتیچ-

پر ... گفتانھیزورگو...دردآور گفت... نزده بود، تن بالا نداده بود اما محکم گفتداد
 ...طلبکارانھ گفت...غرور گفت

 ... شادان ساکت شدو
 !ادیز...دی ترسی مبتی ھنی مرد با انیاز ا... بشود ھزار باراصلا

 دنیرفت بھ اتاق خودش و د... پلھ ھا را بالا رفت اما نھ بھ قصد اتاق فروزاندوباره
 . ھفتھ از مرگش گذشتھ بودکی کھ تازه یعکس فرھادخان

 
 ... کرده بود ھوار ھواربغض
 ی جوانک زبان نفھم حالنی زد تا بھ ای کھ زور می آمد و فروزانی منی داد فردیصدا

 !ش کشیکھ آرامتر داد بزند حرف زدن پ
 ...ختی ری داد و اشک می خوابانده بود بھ در ذره ذره گوش مگوش

 .ردی خواست تنھا خانواده اش را ھم بگی شده ملی پسرک تازه فامنیا
 . شنوهی من،یآروم باش فرد-
 . کھ بشنوهگمیاتفاقا دارم م-
 .ی کنی می روادهی زی دارگھی منھ دی خونھ نجای انیفرد-
 . عشقتون شدهی فقط ماتمکده نجایاد مرد ا شما بود خواھر، فرھیخونھ -
 ن؟یفرد-
 ی و اومدی مگھ بخاطر فرھاد نبود پا رو دل بابا و مامان گذاشتگم؟ی دروغ مھ؟یچ-

 کارات بابا و نی سھ ماھھ؟ مگھ ھمی بچھ ھی کھ زن طلاق داده با ی شدیزن مرد
 ی براش دل بسوزونستی لازم ن؟ی چتھ؟ بند اون دختر بچھ اگھیمامانو دق نداد؟ حالا د

 . زدنی بال مل براش بالاشی فامیلیسر مراسم کھ خ
  رفتھ؟ادتی اون دختر منھ، انگار نیفرد-
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 کھ فقط نھی از اری غ؟ی دختری چھ نوعقایدخترت؟ دق: پسر از تمسخر گفتنیفرد
 جا بھ بعدش نی از اشی رسوندنجای ات کھ نبود اما خب تا افھی وظ؟یبزرگش کرد

 .سھی خودش واینھ رو پا تویدست خودش م
 دختر مال منھ، دختر منھ و اگھ قرار بر اومدنم بھ نی کنم؟ ای رھاش می کنیفک م-

 .ادیاصفھان باشھ شادان ھم ھمراه من م
 نجای تا ایبسھ خواھر من بسھ، ھرچ.می فرھادم بشی بچھ ی مونده لھ لھ نمیھم! ؟یچ-

 ... بسھیتو خونھ اش جون کند
 و من ی پابند رسمیادی اگھ زیبھتره شادان رو تحمل کن! ی خستھ ام کردنیفرد-

 .مجبور بھ اومدن
 ست؟ی دانست رسمشان چی مخوب

 اگر ی گشت حتی بر مشی پدری بھ خانھ دی مرد بای شوھرش مای گرفت ی طلاق مزن
 . دلش بسوزدنی فروزان نبود کھ فردیبچھ داشت و شادان بچھ 

 !اک متنفر بود و ترسنیخی مرد با آن نگاه سبز نی ااز
 پدرش خواھرمو ادی بادمی ی دق بشھ؟ کھ ھی نھی آ؟ی کھ چادیلعنت بھت فروزان، ب-

 و ختی ری مامانم ھرشب سر سجاده کورور کورور اشک مادی بادمیازم گرفت کھ 
 تا دق زهی تو خودش برنقدی کرد بھ خدا کھ دخترشو بر گردونھ، کھ بابام ایالتماس م

 کنھ؟
من خودم . داشتھی وسط نقشنی زده نھ ای کرده نھ حرفی نھ کارھ؟ی دختر چنیگناه ا-

 با فرھاد ی بودم فقط موندم شماھا چھ خصومتی راضشھیفرھادو انتخاب کردم و ھم
 .نیداشت

 خوام کشش ینم... بشھشتری درد دوا کنھ نھ ندی اس فروزان، حرف زدن بادهی فایب-
 . بخوابمرمیبدم م

 . بود سوختدهی رنگش را ھم ندی سال حتنی چند کھی برادری فروزان دلش براو
 را ینی فرددی پا تند کرد و بھ سمت اتاقش رفت و در را بست اما از سوراخ کلشادان

  اش با او چھ بود؟ی بھ اتاق مھمان رفت و آخر دشمنتی کھ با عصباندید
 
  
 

 یزانو بغل زد و اگر فروزان ھم از او م. نشستنی زمی در سر خورد و روپشت
 گذشت؟

  کرد؟ی مجبورش منی فرداگر
 . بودی نازک نارنجی دختر کمنی جا داده بود بھ خود و ابی سشیگلو... کردبغض
 . موھا عشق فرھاد خان بودنی چشمش کنار زد و ای بلندش را از رویموھا

 . بلند نبود اما کوتاه ھم نبودآنقدرھا
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 ی بافت و می را مشی نشست موھای داشت با حوصلھ می کھ وقتنی خان ھمفرھاد
 . بلندشھی زن بھ موھاییبایز:گفت

 ! گذاشت کوتاه کند مگر استثناینم
 !بلند و خوش حالت. داشتی بلندی ھم موھافروزان

 یحتما آقا... کلمھ ھم نخوانده بودکی ھفتھ نیا... کردی زبانش را کار مدی شد بابلند
 . کردی موجھ بود پس دعوا نمشیلی کرد اما خب دلی مشی دعواری دل سکی یصمد
 . شدی مری ختم بھ خزی ھمھ چکاش
 . گشت اصفھانی دوباره بر منی فردکاش
 ...کاش

 
 !نیفرد-

 ... خواھر و برادرنی ای ھم دعواباز
 سال از خودش ١٢ برادر نی بود کھ از ابی سال بزرگتر بود اما عجنی چندفروزان

 . بردیکوچکتر حساب م
 بھ دیبا....  شداطشانی کوچک حی باغچھ یزشان راھ چند رونی از جدل اخستھ

 . دادیآب م) ی ھا بھ زبان بوشھری کاشت سبزی جای بندمیتقس(کورده
 .ی جمع کنلتوی فردا وسانی ھمدیبا:دی داد کشنی و باز فردرفت

 گھ؟یمنظورت با دخترمھ د-
 ؟یدی چرا گوش نمگمیآخھ کدوم دختر؟ فروزان چند روزه دارم م-
 .نیرو حرفم ھستم فرد-
 . کنھی من رفتار می اما طبق قانون خونھ ادیباشھ ب...لعنت بھ من-

 ...نیلبخند زد از کوتاه آمدن فرد...دیشن
 . از خانھ اش دور بودیادی کھ زی اخم کرد از رفتن بھ شھرو

 ! اش رای دوست داشتنیادی زیمادر ناتن...مادرش را... فروزانش را داشتاما
 .ستی برش نیرادی نظر من بزرگ شده پس اری و زھی آزاریخوبھ، شادان دختر ب-
 .شھی شھر بزرگ مشخص مھی تو یبعد از زندگ -

 . بودی انھی مرد کنی بھ جانش کنند اجان
 ... استی انھی کی گفتھ بود کمفروزان

 ست؟ی خودش درد تو چاری و اختلی اگر خواھرت فرھاد را انتخاب کرد با مخب
  بھ شادان دارد؟ی چھ ربطاصلا
 . استادی زورگو زای دننی ای جاھمھ
 ... دختر بس استی گفت برای بخواند و ھپلمی از دشتری از فرھاد خان کھ نگذاشت بآن

 ... چشم سبز ترسناکنی ھم از انیا
 ! کند عاقبت ناشاختھ اش راری بھ خخدا
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 ... در سرش را از کتاب زبان بلند کردی تقھ یصدا
 .دییبفرما-

 . داخل شدبای با آن لبخند زفروزان
 ؟ی خونی میدار-
 . گفتھ امتحانھی صمدیآره فردا آقا-

خدا رحمت کنھ فرھادو، اگھ با : نشست و گفتنی زمی جلو آمد کنارش روفروزان
 .ی گرفتھ بودسانستوی کرد الان لیدانشگاه رفتنت مخالفت نم

 تونستم ی شما نبود الان نمیار کلاس زبانم اگھ بخاطر اصرنی مامان، ھمستیمھم ن-
 .برم

 ؟ی تمومگھیچند ترم د-
 . تمامھگھیترم د-
 .یری نمگھی فردا برم آموزشگاه باھاش صحبت کنم کھ ددیاما فک کنم با.زمی عزھیعال-
 !چرا؟-
 . اصفھانمی کنیفردا عصر حرکت م-
  بھ رفتن؟ی ھستیمامان شما راض-
 گنی ھم کھ میی نفرانیاول. حرف پشتمھیفردا پس فردا کل. کردشی کارشھیرسمھ نم-

 . خودتنیعمھ ھا
 .امی من بستی نیاما برادرتون راض. دونمیم-
 .مجبوره. کنھی منم شده تحمل میبرا-
 . بشھی بخاطر من مجبور بھ کاری خوام کسینم-
 . کنمیبدون تو دق م.ی تمام عمر منیتو ثمره . تونم ولت کنم شادانمینم-

 .خدا نکنھ: و گفتدی فروزان را بوسی گونھ تند
 لازمتھ ی کنی فکر می ھرچلتویامشب وسا: حوالھ اش کرد و گفتی لبخندفروزان

 اصفھان اونجا ادامھ میریانشاالله م. کنمیفردام من با آموزشگاه صحبت م.جمع کن
 .یدیم
 ست؟ی شھر بزرگ سخت نھی-
 .شھی ھمنیع. گل دختری تونیتو م-
 .می مامانشیتت. لوسم کردهیلیفرھاد خان خ-

 .نترس.یری گی مادیکم کم : و گفتدی خندفروزان
 . شدیپس امتحانم منتف: کتابش را بست و گفتشادان

 .گھی تا الان ددهی شامو چبھیبلند شو ط: و گفتدی کششی موھاانی می دستفروزان
  با او؟ی شدن با آن موجود تخس و ترسناک چقدر سخت بود و حالا زندگھمسفره

 .مواظبش باش...و تمام خلاصھ شده اش دست تو...تمام روحش... تمام تنشایداخ
  دومفصل
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 وسط قای و گل بود و دقوهیدورتا دور ساختمان درختان م... بزرگییلای وی خانھ کی
 !بای زی فواره کی اطیح

 روح ی بیادیز. چشم دوختدشی و بھ اتاق جددی خود را عقب کشاطی کنده از حدل
 ...سرد...سرد...سرد.بود

 . نبودزانی آووارشی بھ دی محض دلخوشیزی چچیھ
 . تخت خوابکی و ی چوبی و صندلزی مکی کمد، کی فقط

 . کردی مدی خردیبا
 ی از حساب کوچک خودش ھمان حسابدیدودوتا چھارتا کرد، با... تخت نشستیرو

 .دی خری پول بردارد برای کمختی ری را در آن مشی ھایبیکھ پول توج
 .... چقدر دلتنگ بودی زودنی و بھ ھمدی تخت دمر خوابیرو

 در ی رنگش را بالا گرفت و فورا بھ جلوی فروزان بلندش کرد، دامن بلند مشکیصدا
 .رفت

رنگ بھ روت : و گفتدی بھ صورتش کشی را باز کرد کھ فروزان مادرانھ دستدر
 .ی نخوردیزی چمی صبح کھ حرکت کرداز. غذا رو درست کن بخورایب.نمونده

 . شدی کھ حالم بد می دونیم-
 . بخورایآره قربونت برم حالا ب-

 . رفتنیی را سفت تر کرد و ھمراه فروزان از پلھ ھا پاشی گره روسرشادان
 تراش کی و شی کھ حسابی چوبی صندلزوی بزرگ با می نفره ١٢ ی ناھارخورزیم

 کھ منتظر نمانده ینی ابروانش از فردانی نشاند مخورده بود نگاھش را کج کرد و اخم
 .در حال خوردن شامش بود

 لب بھ غذا بخورد اما آنوقت ی خانھ شان اصلا رسم نبود تا ھمھ جمع نشدند کسیتو
  مردک؟نیا

 لب ری شادان و زی افھی و قپی سر بلند و نگاھش گوشھ شد بھ تدنشانی با دنیفرد
 !یدھات:گفت

 و رو بھ ختی خودش ری دوغ برایوانی لدهی کھ سمت چپش نشست، لقمھ را جوشادان
  کننده بود؟یاتاقت راض:فرزان گفت

  بود؟واری را بالا انداخت و الان او دشی ابروی تاکی
 زی چندتا چھی: گذاشت و گفتشی روبرودهی شادان کشی بزنج و مرغ برای کمفروزان

 .ی بگم بخردیبرا اتاقا کمھ با
 . کنستیبرام ل-
 . تو شھر با دخترم قدم بزنمی خوام کمیم.خرمی مرمی خوام خودم مینم-

 دخترت؟: پوزخند زد و گفتنیفرد
 و شادان شامش کوفت شده دی کوبنی فردی بھ پازی مری چشم غره رفت و از زفروزان

  بگذرد؟نگونھی روزھا قرار است مرتب انی خورد و الی میذره ذره و ب
  ھمھ تلخ؟نیا
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  تفاوت؟ی ھمھ بنیا
  گرفتھ شده؟دهی ھمھ نادنیا

 .متشکرم: بشقابش را تمام نکرده بلند شد و گفتنصف
 ؟یری میغذاتو تمام کرد: و گفتدی اخم درھم کشفروزان

 !مامان؟-
 . تمام کن برونیبش-

 . بود و قدرت کلامش بر شادانفروزان
 !کوچولو: لب گفتری خند زده زشی ننی نشست کھ فرددوباره

 ی جوب نمکی مرد ترسناک در نی وقت آبش با اچیھ... وقتچی و اخم کرد و ھدی شنو
 .مطمئن بود.رفت

  شادان؟یحاضر: سر شانھ اش مرتب کرد و گفتی را روفشیک
 .بلھ: و گفتدی را جلو کششی روسرشادان

 ی اتاق ھا و فروزان سری کنند برادی خری زد و امروز قرار بود کمرونی فروزان ببا
 . از دوستان سابقش بزندیکیبھ 
 ...ی اول مھماناما

 کھ تمام خانھ ھا ی دلبازی در کوچھ دیچی برد و پدی توحابانی آنھا را تا خنی فردراننده
 . درخت انگور را داشتندکیحداقل 
 . شدادهی کھ فروزان تشکر کرده و با شادان پستادی ای آپارتمانی خانھ ای جلوراننده

 . طبقھ دوم رو بزنفنی شادان آنھ،یھم:داخت و گفت انشی بھ گوشی نگاھفروزان
 ھ؟یک: در گوش زنگ خوردزی تی نازک زنی زد و صداشادان

 .مھناز جان منم فروزان: جلو آمد و گفتفروزان
 . بالاای بیقربونت برم آج-

 . باز شد و آن دو بالا رفتندی کوچککی با تدر
 . بودستادهی رنگش دم در بھ انتظارشان ادی و تاپ سفی با آن شلوار سبز بھارمھناز

 ؟یآج: و گفتدی فروزان سفت او را در آغوش کشدنی دبا
 ی لرز داشت برایادی دو زن زنی گرفتند تن ای قلم می سال دور٢٠ نی اگر از تمام او
 .دنی دنیا

 بھ شادان انداخت و ی با محبت نگاھشان کرد کھ مھناز از او جدا شده نگاھشادان
 دخترتھ؟فروز :گفت

 .زمھیعز-
 . داخلنییبفرما: شادان زد و گفتی گونھ ی روی نرمی بوسھ مھناز
 . رفت و آنھا داخل شدندکنار

مھناز خود را بند . دست بنفش رنگ نشستندکی مبلمان ی کرد و آنھا روتعارف
 ی با صورتی کوتاه و لاغر اندامبایآشپزخانھ و شربت درست کردن کرد کھ دختر تقر

 . آمد و سلام کردرونی از اتاق بطانی شیادیز
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 دونم سوال شده ھا اما من دختر خوشگل مھناز یم...نی خوش اومدیلیسلام، خ-
 .خانومم
 .ی زباننیری ھمھ شنی رفت از اسھی و فروزان ریی ھمھ پرونی متعجب از اشادان

 .داسی اسمم آیراست-
 .زمی عزنمی ببایب: دست دراز کرد و گفتفروزان

  چند سالتھ؟زم،ی عزی بانمکیایخ:دست فروزان را گرفت و گفت جلو آمد و دایآ
 . سالمھ٢٠: مبل نشست و گفتی دستھ ی کنار مھناز رودایآ
 پررو یادی بشر زنی شادان فکر کرد دو سال کوچکترش است اما باز معتقد بود او

 .است
 ! دخترنی خودتھ انیمھناز ع: با خنده گفتفروزان

فقط زبونھ وگرنھ دختر : آمد با لبخند گفترونی اش کھ از آشپزخانھ بینی با سمھناز
 .ھیمھربون

 ...گریو خب راست بود د...فی ھمھ تعرنی شاد بود از ادای آو
 شی روبروقای را داخل فرستاد کھ مھناز دقشی آمده از روسررونی بی موھاشادان
 .نشست

 ؟یمھناز چندتا بچھ دار-
 ادی کاراتھ می برمی خوای گفتن میرفتن باشگاه، تابستون. دوقلومی و پسرادایسھ تا، آ-

 . خوبھیزی ھرچیریادگی.نی گفتم برمیریبگ
 چند سالشونھ؟: برداشت و گفتی شربتوانی لفروزان

 .نی مبل بشی رونیی پاای بدایآ... بچھ انکمیھنوز .سال ١٥-
 .خدا نگھ داره برات: لبخند زد و کنار مادرش نشست کھ فروزان گفتدایآ
 فروز، رفتم تو مراسم و سرخاکشون اما گمی متی فوت بابات و مامانت تسلیبرا-
 .دمتیند

 مراسمش ھمون جا براش امیمامان کھ فوت شد بابا قدغن کرد ب: پر از غم گفتفروزان
 دعوا نیاون اواخر سر زم.لج کرده بود.بابام کھ فوت شد فرھاد نذاشت. کردمیعزدار
 .داشتن

 . ھستزای چنیا شھیھم.زمیمتاسفم عز-
 گھید.رهی جان، دخترک من کلاس زبان مدایآ: گذاشت و گفتنیی را پاوانشی لفروزان
  ثبت نامش کنم؟ی سراغ نداری خوبیجا...آخرشھ

 ازش یلی امام ھست خی کویکی.رمیالبتھ کھ سراغ دارم، خودم م: پر از شوق گفتدایآ
 .حرف نداره.میراض

 زم؟ی عزھی کتیکلاس بعد-
 . کلاس دارم١٠من فردا صبح ساعت -

 . برا ثبت ناممیری دنبالت ممیای پس خبرم بده با شادان مخب
 ؟یای بیخودت دوست دار: رو بھ شادان گفتدایآ
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 . کنھی نمیبرا من فرق: تفاوت گفتی بشادان
 . ذوق استی بیادی دختر عبوس با حجاب زنی فکر کرد ادای آو
 . دخترک پررو بودنی شادان در دلش لبخند زد و حق او
 . شادانشی کنم خواھرم فروزان و دختر ناتنی میمعرف-

 ؟یدختر ناتن: فشار داد و گفتشی گوشتی لب ھای رودندان
 ! نامزد منلای نازشونمیا-

 با محبت و لبخند با ھردو دست داد و خوش آمد گفت و فروزان حض برد از لایناز
 ... و لوندبای دختر زنیا

 . زن طناز بودنی بود و چقدر ای در آن کت و دامن کوتاه کالباسکلشی ھی رهیخ
 دشی پوست سفی روشی فندوقی رنگ کرده ی کھ نشست فکر کرد موھاشیروبرو

 . ھمرنگ آن مرد ترسناکقای آمد و چشمان سبزش دقی مبیعج
 . شودی شان حتما چشم سبز مبچھ
 زد و رونی از آشپزخانھ بموی شربت آبلینی ھمھ کاره خانھ با سبای خدمتکار و تقرمیمر

 برامون می آلمانی ھاینیریاز اون ش: گفتنیآن را تعارف کرده خواست برود کھ فرد
 .اریب
 !چشم آقا-

 می مریمن عاشق شربتا: برداشت و گفتی شربتوانی للای کھ رفت، نازمیمر
 . بھمدهی مزه مبیعج.موھایخصوصا آبل.خانومم
 زم؟یچندسالتھ عز....نوش جان: لبخند زد و گفتفروزان

 . سال٢٨: گذاشت و گفتنیی را پاوانی للایناز
 ؟ی سال فاصلھ سن٢ فقط

 ! نبود؟ری پنامزدش
 
 

 !اصلا... نبودفضول
  ھمھ فاصلھ؟نی کاناپھ نشستن و اکی ی مگر نامزد نبودند؟ پس رواما

 !ستندی ھم کھ نقھر
 !لا متعجب بود اما خب بھ او چھ اصیکم

 ... داد وی خانمانھ جواب ملای و نازدی پرسی سوال مفروزان
 ...خروار خروار... دختر خانمانھ داشتنی چقدر ااوف

 ی برادایفردا با آ. خواندی شد و زبانش را می بلند مدی جمعشان را نداشت بای حوصلھ
 .رفتن بھ سر کلاس قرار داشت

 ! جمع فقط خستھ کننده بودنی ماندن در انجایا
 نبود کھ جمع و ی احترامی در نگاھش برزخ نشست و بنی خواست و بلند شد، فردعذر

  کرد؟ینامزدش را ترک م
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 با او ی جانور چھ پدر کشتگنی ترسناک و اصلا ای شادان نگاه گرفت از آن زمردھاو
 داشت؟

  نھ؟ای شناخت ی عروس خانواده را مدیبا... را بھ حرف گرفت و خبلای نازفروزان،
 . بودنی متلایناز

 . بودخانم
 . بودبایز

 ... بودطناز
 !ی مردک چشم برزخنی داشت ای عجب شانسو

 نیچرا ا.... مرد چرانی و انی اتاقش شد و کتاب باز کرد اما ذھنش رفت بھ فردوارد
  کرد؟ی نگاھش منھیھمھ پر از ک

خم  زنی ھفتھ فردکی نی گذشت و تمام ای ھفتھ از ماندنش مکی و ھمھ اش دی کشیپوف
 .زده بود و مسخره اش کرده بود

 !ی کلامش شده بود دختر دھاتھیتک
 !ی زد دختر دھاتی مشیصدا
 توانست پاک تر از تمام ی می کرد وقتی بودنش افتخار میبھ دھات... بود اصلایدھات

 . مردم شھر باشدنیا
 نی دھان ای مشت محکم حوالھ کی خواست آنقدر پررو باشد کھ ی دلش مبی عجاما

 ی دهیمردک تازه بھ دوران رس. بارش کندی دھاتگری برود دادشیمردک کند تا 
 !احمق

 . خواندیکی یکی باز کند تلفظات را شی تخت ولو شد و کتاب را جلویرو
 گرفت یخب اگر حرفش را پس م....دای کلاس زبانش بود و آی جلسھ نی دومفردا

  بود؟یمورد
 بلند پروازانھ اش ی و البتھ آرزوھایپردازای پرحرف بود با رویکم... خوب بوددایآ

 . تواند دوستش بداردی کرد میحس م...اما
 رفت کھ ی مادشی شی آورد و مرتب با حرف ھای او را بھ وجد می کھ حسابخصوصا

 . شودی مری چقدر تحقنیدر خانھ از دست فرد
 !ستی ننگونھی ای زندگشھیھم... تحمل کندی کمدی بادیشا

  سومفصل
 .. برگزار شده بودی چھلم پدرش بھ خوبمراسم

 کھ فقط بغض کرده ی بھ فروزانشی عمھ ھای زدن ھاشی چقدر دلش سوخت از نو
 !بود

 لیفام. انداختندی بزرگی سفره گری خدمتکار دنی و چندبھی بزرگشان طی خانھ درون
 . شام مانده بودندی براکیدرجھ 

 . چقدر چشم غره رفتندشی در صدر سفره نشستند و عمھ ھانی و فردفروزان
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 ی داد نشست، سفره پر از غذاھای مری بزرگش کھ بچھ اش را شی دختر عمھ کنار
 ! شده بودنیرنگ
 ریخوب آب ز: گذاشت و گفتشی پلوی بزرگ مرغ روی بزرگش خاتون تکھ ای عمھ

 ! بھت ساختھیلیپوستت رفتھ فروزان جان، معلومھ اصفھان خ
 ! بوددهی برزخ شده بود کم از صبح تا الان نشننیفرد

 ! خاتون جانی شما خالیجا: متواضعانھ لبخند زد و گفتفروزان
 ! از ما بھترونھیوالا جا-

 ! اشچارهی بھ دندان گرفت و مادر بلب
 ! اصفھاننیای خاتون جان، با بچھ ھا بیشمام بھترون-

 خاک رفتھ و شمام ری برادر دستھ گلم زم؟ینی ببتونوی خوشمیایب: پر از زھر گفتخاتون
 ... خودتننی ھمھ عی فک کردست،ی نالتی خنیع

 !عمھ جان غذاتون از دھن افتاد: ادامھ ھد کھ شادان پر از اخم گفتخواست
 . حرف دلشو بزنھدی عمھ، آدم باستیغذا مھم ن-
 ! تحمل کرده بود نھ؟یادیز

 بزند پر از ی و تھمت بھ خواھرش حرفھی ھمھ کنانی از ای زخمنی فردنکھی از اقبل
 :خشم گفت

 چارهی اون بی و ھی زنی بھ مامانم تھمت منی بند دارھیبسھ عمھ جان، از صبح -
 نی ما ھستی مھمان خونھ ن،ی بسھ، بھتره حرمت نگھ دار باشگھی زنھ، اما دی نمیحرف

 .یار بد مامانو آزقھی دم بھ دقی نداری حقگھی احترامت واجب اما دیو تا مھمان
 ! بودنیری الان ششی لبخند فروزان براچقدر

 ! کھ متعجب بودینی نگاه فردو
 ...ی خواد ارثتو بالا بکشھ دختر، چقد تو ساده ای بدبخت، مغزتو شستشو داده؟ میا-
 !عمھ؟-

 ! گفتھ بوددی از خشم و تاکپر
 . محکم کھ ھمھ برگشتھ نگاھش کردندآنقدر
 . محکم کھ خاتون خفھ شده بودآنقدر
 ماه کی است کھ ی دختر ھمان دخترنی شک کرد کھ ای لحظھ انی محکم کھ فردآنقدر

  کرد؟ی میبود خانھ اش زندگ
 ھم نکرد و شادان ی خداحافظیحت. خورده بلند شدمھی را نصفھ نشی با قھر غذاخاتون

 . کردندی منی بھ مادرش توھی مھم نبود وقتشیاصلا برا
 
 .رم عمھ ات بزرگ خانواده بود رفتارت اصلا درست نبوددخت-
 . کردنی بھ شما توھیادی اون زست،یمامان اصلا برام مھم ن-
 .شھی ھمی صبورتر باشی کمدی حالا بانیبا ا-
 . کنمی میسع-
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 .بھ نظر من کھ لازم بود-
 . کردرهی بود نگاه ھر دو را خستادهی ابی کھ دست بھ جینیفرد

 باھاش ینجوری جمع ایحقش بود جلو. قدر پررو و پر توقع بودنی ھمشھیخاتون ھم-
 .رفتار بشھ

 م؟ی فردا حرکت کنی آماده کردلوی جان، وسانیفرد: چشم غره رفت و گفتفروزان
 !نھیتو ماش: پوزخند زد و گفتنیفرد

 .ی اصفھان، خواب نمونمی حرکت کندیشادان پاشو برو بخواب فردا با-
 . گفت و رفتری سر تکان داد و بلند شده شب بخشادان

  مستقل بشھ؟دی نبا؟ی کنی بچھ باھاش رفتار مھی نیسالشھ چرا ع ٢٢-
 ! کارت دارمنی فردنی بشایب-

 . فروزان نشستی گرفت و با فاصلھ اما روبروواری از دھی تکنیفرد
 ی جان منیفرد....اما... مقصر منم،دی شاستی نی بچ ھاس حرفنی شادان عنکھیدر ا-

 . حرف بزنمی اگھی دزیخوام در مورد چ
 ؟یچ: نگاھش کرد و گفتزی تنیفرد

 !لایناز-
 ؟ی در مورد چقایدق: بالا پراند و گفتابرو

 ستی بھتر نن،ی فقط نامزدلای تو و نازیگی کھ منجوریا.چھلم فرھاد کھ تموم شد-
 تو دی سالھ فک کنم ھرچھ زودتر با٢٨لای سالتھ و ناز٣٠ از اون تو ری غ؟ی کنشیرسم

 .دی گرفتن باشیفکر عروس
 . زودهیلیھنوز خ: پر از اخم گفتنیفرد

 قبل یلی خدیتو با. کنمی فکر نمنطوریچرا؟ من کھ ا! زوده؟: پر از آرامش گفتفروزان
 یلی خلایناز... تازه اسیری ھروقت از آب بگویاما خب ماھ.ی کردیترھا ازدواج م

 برات ی کنم عروس خوبیو فکر م. اش شدمفتھی ماه من شکی نیتو ھم.ھیدختر خوب
 .شھیم
 .گمیعجول نباش، وقتش بشھ خودم م.فروزان جان ھنوز وقت ھست-
 ن؟ی فردھیوقتش ک-
 ری فکرمو درگی و عروسی خواد با بحث نامزدیدلم نم. کار دارمیفعلا کم. زودیلیخ-

 .کنم
 چاند؟ی پی فروزان را مداشت

 ن؟یفرد ھست یمشکل-
 ؟یچھ مشکل: گفتالیخی بنیفرد

 . دونمینم: شانھ بالا انداخت و گفتفروزان
 !ی بالا بزننی زارمت آستی مانینگران نباش، خودم بھ موقعش تو جر-

فک کنم تو . قدم بزنمی اطراف کمنی ارمیم: بلند شد و گفتنی لبخند زد و فردفروزان
 . اصفھانمی زود برسمی کنی صبح حرکت م٦.ی زود بخوابدی شادان بانیھم ع
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 .دنگ و فنگش کمتر بود.می اومده بودمایکاش با ھواپ-
 . لبخند زد و بلند شدنیفرد

 ! کرد و البتھ خواب را مھمانشیقدم زدن خستھ اش م. آمدی نمخوابش
 
 شاد را مھمان اتاقش کرده ی گل و بوتھ در اتاقش گذاشتھ بود و رنگ ھای کلنکھی ابا

 .دی رسی مریدلگبود باز ھم بھ نظر 
 و ی چایشعر خواندن با فنجان.دی کشرونی شعر سھرابش را از فقسھ کوچکش بکتاب
 .دی چسبی می خانم کنار پنجره حسابمی مری خانگی ھاتیبسکو

 . و لب پنجره نشستدی خانم را بو کشمی خوش عطر مریچا
 ... را باز کرد و خواندکتاب
 ی کھ فرھاد خان سھ تارش را بر مییھمان وقت ھا.بارھا خوانده بود... و روانآرام

 گرفت و ی کرد و دست زن و دخترش را می درست ماطی وسط حیداشت آتش کوچک
 ای ھا یتی کرد با تک بی مشی نواخت و شادان ھمراھی نشاند و میکنار خود م

 .ود خواست تمام شی وقت نمچی کھ انگار ھی بلندیشعرھا
 ...ی خانگی ھاتی با بسکودی نوشیچا

 یکی بستن قرارداد بھ ی کھ انگار براینی بود بدون حضور فردی روز خوبی کمامروز
 . گشتی اطراف رفتھ و تا شب بر نمیاز شھرھا

 قدم اطی در حی زد تا کمرونی را بست و دامنش را جمع کرده از اتاقش بکتاب
 .دهی بود انگورھا ھمھ رسوهیفصل م.بزند

 . آشپزخانھ رفت سبد کوچک و چاقو را برداشت و بھ سمت درختچھ ھا رفتبھ
 . بخردوهی تا برود بازار و مندی بچوهی دوست داشت خودش مشھیھم

 را در دست گرفت و با چاقو آن را جدا اهی انگور سیاقوتی ی و بلند کرد خوشھ دست
 آورده با لبخند رونیکرده و درون سبد گذاشت کھ فروزان سر از پنجره اتاقش ب

 .می بخوری امشب دور ھمی برانی بچشتری بیکم:گفت
  مامان؟میمھمان دار-
 .زمی عزادی ملایناز-

 . آمدی دختر طناز خوشش منی از ابیعج
 .باشھ مامان-

 را بعد شی مشکی لباس ھاگری بھتر بود ددیشا. و داخل خانھ شددی را چشیانگورھا
 !اوردیچند ماه در ب

 ...ننشستند ھم کنار ھم باز
 ! تخسنی فردنی ای دختر طناز برانی افیح

 . خانم بھ آشپزخانھ برودمی کمک بھ مری شد تا برابلند
 . دادی حال نمادی خشک آنھا زجمع
 . اخمو بودنی نگاه فردریحداقل بھتر از ز... دست تنھای خانم طفلمیمر
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 نیخب حداقل ھم. بھارنارجش دوباره او را فرستادی ھای خانم با چامی و مررفت
 . کردی مشیکمک کوچکم ھم راض

 ...اما
بھش بگو خوب لباس ... تونمی من می کنی مثلا دخترت حالنی بھ ای تونیاگھ نم-

 یحالم بھم م.... ندازهی می پاپتیای دھاتنی اادی منو ختشیر...ای دھاتنیبپوشھ نھ ع
 دادن بھش کھ ادی اما زحمت یدی کشتشویزحمت ترتب...نمشی بی مختی رنیخوره با ا

دامنش سھ متر رو ...دهی لباسا پوشنی باز از امنیاز فردا نب...یدیخوب بپوشھ رو نکش
 ھر بار آبروم لای نازیجلو... کنھزیی خونھ مو تممی نداریاجیاحت... کشھی منیزم
 . تا بگو پوششو عوض کنھفتمی گداھا بادی نشھ کھ ی بگو جلو چشمم آفتابای...رهیم
 ن؟یتموم شد فرد-

  در موردش گفتھ بود؟نی را فردھمھ
 بد بود؟... بھ ظاھرش انداختینگاھ

  باشد بد بود؟دهی کرد پوشی می سعنکھیا
 . دادی کھ طعم زھر مییاز آن بغض ھا... کردبغض

 درون سالن و مادرش و ی تنھایلای نازالیخی پلھ ھا گذاشت و بی را روی چاینیس
 بھ سمت اتاقش رفت کراستی کردند شدند و ی پچ پچ میواشکی کھ گوشھ سالن ینیفرد

 . آوردی را بھ ستوه منی مادرش بود کھ داشت فردی کننده خی توبیو باز ھم صدا
 . بوددهیخودش کھ شن... کھ گفتھ بودنیفرد...دهی چھ فااما
 ...ختیک ر و اشدی اتاقش را کھ بھم زد بغض ترکدر

  کلفت بشنود؟ی آمده بود کھ ھچرا
 ... و احمقشعوری بمردک
 ...ختی تخت پرت کرد و اشک ری را روخودش

 . آزارش داده بودشی سھ ماه بارھا و بارھا با حرف ھانی در انیفرد
 !کاش. شد برگردندی می مادرش راضکاش

 
 پس شادان کجاست؟: پر از لبخند گفتلایناز

 . خانممیرفت کمک مر-
 ! کمتر جلو چشم بھتریھرچ: لب گفتری زنیفرد

 .نی فردیی ھمھ بدگونی متعجب از الای چشم غره رفت و نازفروزان
 !چارهی بدخترک

 آورده بود را شی برادای کھ آییتوانستھ بود تمام کتاب ھا. را بستشی ھاکتاب
 یکی نزد دای بار بھ ھمراه آنیچند.  اشکال داشتی و ھندسھ کمیاضیاما در ر.بخواند

اما باز ھم . گرفتھ بودادی داده بود و شادان حیاو با حوصلھ توض.از دوستانش رفتھ بود
 . بودی امروز کافیاما برا. خواندی مشتری و بشتریب دیبا. زندی کرد لنگ میاحساس م

 ! قدم زدنیکم. خواستی رفتن مرونی بدلش
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 و از دی کششیموھا ی را روشی مشکی را عوض کرد و روسرشیلباس ھا. شدبلند
 . زدرونیاتاق ب

 .ردی نبود کھ اجازه بگیکس
 !یمردک از خود راض. گرفتی نبود و اگر بود ھم اجازه نمنیفرد

 . مھناز خانم رفتھ بوددنی دی ھم برامادرش
 غروب بود کینزد. زدرونی ھل داد و از خانھ بشی گشاد مانتوبی پولش را در جفیک

 . آوردی خنک مھرماه سرحالش میو ھوا
لبخند . بودندیچند بچھ کوچک مشغول فوتبال باز. بھ کوچھ انداختی در نگاھیجلو
 ! جوجھ ھا را دوست داشتنی اجانیھ.زد

 . کردی اطراف را کشف منی ای کمدیبا. بھ سمت سر کوچھ رفتادهیپ
 و دی کشی بلندنی ھدهیترس.دیچی پشی جلوی رنگدی پارس سفکبارهی بھ سر کوچھ دهیرس

 . چسباندواریخود را بھ د
 . شدادهی پنی از ماشی و مرد جوانستادی چند قدم جلوتر انیماش
 ترسوندمتون؟: گفتی دوخت و با لحن آرامدهی رنگش را بھ شادان ترسی مشکنگاه

 . حواس بودمیمنم ب. ندارهیاشکال: نفسش را فوت کرد و گفتشادان
 نیساکن ھم:دی پرسدینداخت و با ترد ساده و معصوم شادان ای افھی بھ قی نگاھجوان

 ن؟یکوچھ ھست
  جواب دھد؟دیبا

 ! ندارد کھیاشکال... متشخص استیادیز...خب
 !بلھ-
 ما تھ یخونھ . من آرمان مھرپرور ھستم.می ھستھیانگار ھمسا.خب پس خوشبختم-

 !یکوچھ اس، اون خونھ با در آب
گفتھ بود . آش رشتھ آورده بودشانی از ھمان خانھ برای دختر جوانروزیپر... آمدادشی

 . است کھ مشکل برادرش حل شدهینذر
  برادرش بود؟نیا
 .ی ابدالی آقای ھالیفام.می ھستییغمایمنم شادان ... مھرپروری آقانطوریمنم ھم-

 !ن؟یفرد: متعجب گفتآرمان
 !بلھ-

 !یپس چھ سعادت: گفتی با ھمان مھربانآرمان
 زند کھ ی حرف مشی برای دخترک دھاتکی از نی بود کھ چند ماه است کھ فردادشی و

 دختر فقط نیاما ا... اعصابش استی رویادی و پوشش نافرمش زیبا تمام خنگ باز
 . ساده و معصوم بودیادیز

 ! خوشحال شدم، بااجازهیلیخ.رمی گیوقتتون رو نم: لبخند زد و گفتشادان
 . رسونمتونی مدی ری میی اگھ جاییغمایخانم -
 . خوادی قدم زدن میفقط دلم کم.متشکرم-
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  انصاف نبوده؟ی بی دختر کمنی در مورد انی آرمان با خودش فکر کرد فردو
 !یچھ مرد خوب. سر تکان داد و از کوچھ و آرمان دور شدشادان

 ! بود و او گمکی تارھوا
 ... بوددواری چلانده بودش اما امترس
 .ردیش را بگ در آورد تا شماره مادربشی را از جشیگوش

  رفتھ بود؟ادهی خاموش شده اش و مگر چقدر پی از گوشدی کشی بلندنیھ
 . شب بود١٠ساعت ... اش نگاه کردی ساعت مچبھ

  مادرش؟ایخدا
  کجاست؟نجایآقا ا:پر از تمنا گفت... رساندی سوپرکی خود را بھ فورا

 .ستین اطراف نیمعلوم بود دخترک مال ا... اش کردافھی بھ قی نگاھفروشنده
 ...چھار باغ بالاست-

  رفت آپادانا؟شھی میچطور: دھانش را قورت داد و گفتآب
 !یبا تاکس: تفاوت گفتی بمرد
 .دمی فھمی اصلا نمی گفتینم: زد و با خودش گفتی دل پوزخنددر
 . زدرونی بی تشکر کرد و از سوپرری بھ زسر
 . زرد رنگی ھای از تاکسیحت...دی ترسی بود و متنھا
 .امشب مجبور بود...ستادی اابانی خی لبھ

 !دربست: ترمز کرد و او فقط گفتشی جلوی زرد رنگیتاکس
 کجا خانوم؟-
 !آپادانا-
 !شھی تومن م١٠ اش ھیکرا-
 . ندارهیاشکال-

 کھ فروزان الان دلش ھزار راه یوا... شد و ھزار بار صلوات داد و مادرشسوار
 !رفتھ بود

 ی آشناابانیفورا و با حالت دو بھ سمت خ... را دادهھیکرا. تشکر کرددهی آپادانا رسبھ
 ! و خدارا شکردی کشی بھ سر کوچھ نفس راحتدهیرس. رفتیشگیھم

 بتی زنگ برود در باز شد و ھی کھ خواست دستش رونی ھمدی در خانھ کھ رسیجلو
 ! ترساندشنیفرد

 چشمانش سرخ شده ی کھ سبزینی خود را کنار بکشد فردنکھی و قبل از ادی کشینیھ
 ادیزدم تا : بھ صورتش زد و گفتی محکمیلی و دستش بالا رفتھ سستادی اشیبود جلو

 . مونھی نمرونی وقت شب بنی دختر، تا اھی یریبگ
 . سوختچشمش

 ... شدی کوچکش ابریگلو
 . فرھاد ھم نزده بودی زده بود وقتی چھ حقبھ

 .نبود ای انگار کوتاه بنی گونھ اش گذاشت و فردی رودست
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اگھ ...ی کنی زندگنجای فروزان آوردتت ای دونم رو چھ حسابینم. تویھمش شر-
 ... جوابگو بودی کومدی سرت مییبلا

 . کرد کھ شادان نرم از کنارش گذشتی مفی خودش ردی براداشت
 کنن ی زبون نفھمو با ترکھ رام موونیکجا؟ ح: و گفتدی را کششی فورا مانتونی فرداما

 ؟یتو رو با چ
 
 گفت احترام بزرگتر ی مشھیفقط فرھاد ھم... سرو زبان باشدھای ھمھ بنی انکھی انھ

 ...واجب
 ... سال٨آن ھم ...  ھم بزرگنیفرد

 . خوامیمعذرت م: و گفتدی را عقب کشخودش
 خودشو واری فروزان بھ در و دی دونی کنھ؟ می رو حل مھی قضیھھ، معذرت خواھ-

 واسھ یستی بلد نی سواد وقتی بیِ دھاتیھ دختره آخ... مردم دخترم گم شدهیزده کھ آ
 رون؟ی بیری میچ

 ! سوادی بیِدھات... سوادیب... بوددشی جدانگ
 عالم و آدم دکتر و مھندس ھستند؟... نباشدسانسی تو فوق لنیع... سواد نداشتھ باشدخب

 !رمی نمگھید: چشمش گفتبی کرده و با سوزش عجبغض
 ی مادی دیبا...حقش بود. نسوختدهی ترسی دخترک ساده نی ذره ھم دلش بھ حال اھی

 ...گرفت
 ی برگردی تونی می ناراحتمیلیاگھ خ.رونی بی پاتو از خونھ بزارگھی دیحق ندار-

 !ی کنییدھاتتون بھ احمق تر از خودت فرمانروا
 . تنش سوختتمام
 شی با حرف ھانی سوخت کھ فردی ھمھ نمنی درجھ ھم بود ا١٠٠ ی اگر در دمایحت

 .گُرش شد
 . آمدیبدش م...بدش...بدش.  آمدی مرد بدش منی ااز
 !" کندی شکنجھ ھا مردت نمنیا... بزنیکار...ی زنیخنجر کھ م"

 ... گذشتنی مرد خودبنیاز ا... انداخت و گذشتری زسر
 ! شھر را دوست نداشت، اصلانیا. برودکاش

 نی ای مست راه رفتن ھای کھ بدرقھ ی و نگاھدی بھ صورتش کشی کلافھ دستنی فردو
 !یدخترک بھ قول خودش دھات

 ازش ی خبرن؟ی شد فردیچ: خورده اش، در کھ باز شد گفتیلی بر از سیِ فروزان بو
 شد؟
 در رساند و ی ھق بلند شادان، فروزان را از جا پراند فورا خود را بھ جلویصدا

 ؟ی کنی مھی شده؟ چرا گریمامان فدات بشھ، چ: و گفتدیشادانش را در آغوش کش
 ... کردری تحقنھ
 ...دی داد کشنھ
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 ... زدیلی سنھ
 ! اگر ھم خون نباشدی حتیو جنسش نگران... مادر بوداو

 نجای از اایمامان تورو خدا ب: در بغلش ھل داد و گفتشتری خود را بشادان
 .می برنجای از اای کنم بیالتماست م.میبر

 یی برات افتاده؟ بلای اتفاقرونیاون ب: او را از خود جدا کرد و گفتدهی ترسفروزان
 سرت آوردن؟

 ...  مادرانھی ھای نگراننی ایفدا
 . باشمنجای خوام فقط اینم...نھ مامان-

 قربونت برم؟ ی طاقت شدی ھمھ بنی ایاز ک: را پاک کرد و گفتشی اشک ھافروزان
 ؟یدی ترسیاز چ

 ن؟ی گفت فردی مدیبا
 د؟ی آی ترسد و ھم بدش می مرد چشم سبز منی گفت ھم از ای مدیبا
 . شھر متنفرمنیمامان از ا-
  است؟نی سر فردری شادانش زی ھمھ ناراحتنی زد ای چرا فروزان حدس مو

  وقت شب کجا بوده؟نیبپرس تا ا. گل دخترتنمیا: داخل شد و گفتنی باز شد و فرددر
 راحت الیخانم با خ... بپرسگمیدِ م:گفت لجبازتر شده نی چشم غره رفت و فردفروزان

خوش ... چند نفر نگرانش باشندی نبوده شاالشی خنی اصلا ھم عدهیبرا خودش چرخ
 گذشت بانو؟

 . آخرش را پر از تمسخر گفتھ بودی جملھ
 .. مردنی بھ العنت

 نگرانم ی کھ بخوای منی کارهیبھ توچھ؟ تو چ: گفتنی رو بھ فردھی از خشم و گرپر
 .یبش

 پر از خشم بھ سمتش آمد کھ فروزان ، شادان را کبارهی متعجب اما ی لحظھ انیفرد
 ؟ی کنی متی ھمھ اذنی ایھمسنش. نیبس کن فرد: کرده گفتیپشت سرش مخف

 . دنبالشرمی ھم نمرهی بار بره بمنیا...اصلا بھ درک... لوسش نکننقدیفروزان ا-
  نبود؟بھتر
 !والا!  دورتر، راحت ترنی چھ فردھر

 ی مشتری تو ھم بده،ی ترسی دختر بھ اندازه کافنی ا؟ی بس کن، بچھ شدنیدفر-
 ش؟یترسون

 !نامرد... کردی اش درد میلی سی ھنوز جاو
 فروزان اگھ قراره شھی وقت بزرگ نمچی دختر ھنیا: پوزخند زد و گفتنیفرد

 ! براشی کنی مادرینجوریا
 را گفتھ باشد قتی حقدی کھ شاینی فردی حرف ھاالیخیو فروزان ب... و رفتگفت

  دخترکم؟یخوب:صورت شادان را نوازش کرد و گفت
  اگر ھم خون بودند؟و
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 ...ختی ری کرد و شادان دخترانھ می خرج ممادرانھ
  نداشت؟ی معنشی حرف ھای کمنی وسط فردنی او
 
من : با طعم پرتقالش زد و گفتانی از قلی تخت دراز کرد و پوک محکمی را روشیپا

 .شمی موونھیآخرش د
 نی و گرنھ اادیتو ازش خوشت نم: را پوست گرفت و گفتشی با لبخند نارنگآرمان
 ...دمی کھ من دیدختر
 ش؟یدی دیک: ابرو بالا پراند و گفتنیفرد

 !ی راست نشستھوی ھیحالا چ: و گفتدی خندآرمان
 ھم از شرش شھینم.  دردسرهھیفقط ...ستیبرام مھم ن: شانھ بالا انداخت و گفتنیفرد

 .رھا شد
 .من ازش خوشم اومد.نھی مودب و متیلیاتفاقا خ... دختر ساده اسھیاون فقط ...نیفرد-

 !مبارکھ پس: پوزخند زد و گفتنیفرد
  خواھد؟ی می حسابی تودھنکی الان نی ھمقای مرد دقنی اچرا

 . ادامھ بدملاتموی خوام تحصیم. قصد ازدواج ندارم: فورا ادا آمدآرمان
کلاسات خوبھ؟ با دانشجوھا : زد و گفتانی بھ قلیلبخند زد و دوباره پک محکم نیفرد

  گذره؟یخوش م
 بشم ھمون شرکتو سی تدرالیخی کنم از ترم بعد بیدارم فک م... مشت آدم خنگھی-

 .بچسبم
 ! گفتم بھتنویمنم از اول ھم-

 را در دھان گذاشتھ ی از نارنگی داد و پره اھی پشت سرش تک،ی بھ پشتآرمان
 . کارو کنمنیاحتمالا ھم:گفت

 
فروزان تنھا بود اما . خواست تنھا در خانھ باغ باشدی امشب را مکی رفتھ و آرمان

 .دیای توانست از پس خودش و آن مثلا دخترش بربیمطمئن بود م
 . تخت دمر شدی و رودی کشیآھ

 ... سالش بود١٢ فروزان ازدواج کرد فقط یوقت
 برو رو یرازی شی ھمان اول ھم عاشق فرھاد بود اما فرھاد عاشق دخترک ازفروزان

 مداومش او را مال خودش کرد و فروزان ی کھ بلاخره ھم با رفت و آمدھایدار
 . بودشی زندگی کھ ھمھ ی فرھادینوجوان شکست برا

خواھر کھ .ھمھ جا با او بود. بھ خواھرش وابستھ بودیادی زشھی بود ھمادشی
 ... دوستش داشت امایادیز.ر بودماد...نبود
 . فروزانش دق کردی بود کھ از دوری مادری داغ دلش براتمام
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 یبعد از آن دخترک با خلق و خو. دوام آوردشیرازی فقط سھ سال با ھمسر شفرھاد
 نساخت و دختر سھ ماه اش را بشیری و غبی عجی ھاتی خشن فرھاد و محدودیکم

 .تنھا گذاشت و طلاق گرفت
 اما فرھاد بود دی آی نوزادش مدنی دی مدام برایرازی بود کھ دخترک شدهیشن
 مادر و دختر دوباره نی بار ھم اجازه نداد اکی ی برایحت. داشتی شتری نھیک...گرید

 .نندی را ببگریھمد
 . دانست فروزان ھنوز چشم براه استیم... از طلاق زنشبعد

 . رودی مسھی رشی ھنوز بند بندش براشی دانست دل دخترعمویم
 . آمد و پدرش ردش کردی خواستگاریبرا
 !گریعاشق بود د.چھار بار آمد و بلاخره فروزان خر شد...سھ بار آمد... بار آمددو

 ... خواھدی نوازادش می و گفت فرھاد را با بچھ ستادی ای ھمگی رودروفروزان
 ... مادرش التماس کردچقدر
 .دی پدرش خط و نشان کشچقدر
 . کردھی گرشی خودش با تمام بچگچقدر

 ! عاشق بودفروزان
دق ... اسم فروزان را آوردن را ھم قدغن کرد و مادرشی کردند و پدرش حتازدواج

 !کرد
 یاز آن زن ھا! دی سرخ و سفی زهی و مزهی زن رکی. دوست داشتیلی را خمادرش

 !بای و زیبغل
 ! بودیی و سبزه روکلی پدرش کھ مرد درشت ھبرعکس

 ...ان شادو
 . آمدی او متنفر نبود اما اصلا از او خوشش نماز

 ییبای زچی ساده کھ انگار ھی پلمھی دختر دکی...ساده بود...بد لباس بود... بودخنگ
 . دختر جذاب نبودنی ازی چچیھ.نداشت

 ! بچزاندششتریکھ ب.  کردی لجوجش مشتری بنی او
 حرف بزند فقط مسخره و خنده دارش ی زد فارسی کھ زور معشی ضای جنوبی لھجھ

 . با خودش ببردیی داشت کھ او را جایو حس زننده ا.  کردیم
 ! کرد حداقلی مریی تغی کمکاش

مد را انگار .ھمھ اش در خانھ بود. بھتر شدن نداشتی برای دختر انگار اصلا قرارنیا
 .ی مشکی گشاد و مدرفتھ بود و ھمگشیلباس ھا. دانستینم
 !ت عذادار باشد معلوم نبود خواسی می کتا
 !فیح...دشی دی وقت نمچی کرد و کاش ھی دلزده و خستھ اش مدنشید

 ... داد و لبخند زدرونی بنفس
 ... بود درس خواندن و شاگرد اول شدنی خوبحس
 . شاگرد اول بودشھیھم... خواندی درس مادی وقت ھا ھم زھمان
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 از آنھا شتری را بخواند کھ بیاما بلد بود چھ نکات... باھوش باشد ھایادی زنکھی انھ
 . خواندی ھم میادی و البتھ زدی آیامتحان م
 بھ دست بھ ی بودند گوشبای کلاس کھ دو دختر زی کھ تمام شد دوقلوھاکلاسشان

 .سمتشان آمدند
  کنھ؟ی کار می چھ جورنی انی جون ببدایآ-

 . کوچک و سادهی لمسکی. کردیآن کار نم با ادی بود اما زی لمسشیگوش
  عقب بود؟ای از دنیادی را لمس کرد و زشی مانتوبی را در جیگوش
 کی و زنگ خوردن بھ موزامی از پری غیی وقت ھاکی...ی نداشت با گوشی کارخب

 . دادی اش گوش می دوست داشتنیھا
 داد نگاه ی محی را توضی دوقلوھا نرم افزاری کھ با دقت داشت برادای بھ آدانھیناام

 . زدرونیکرد و از کلاس ب
 ... خوش فرمشی آزاد لبخند را سنجاق کرد بھ لب ھایھوا
  شھر تنھا بود؟نی ھمھ در انی اچرا

 
 ... بوددای آنی عکاش

 ... متوسطی کوچک و شاد ھر چند با درآمدی خانواده کی
 . بودبای زشانی بودن ھانی ااما
 را در شی وپاھااطی حواری زد بھ دھی تکزیی پای درخت توت خشک شده از سرماریز

 ...دیآغوش کش
 شانس زی شود در ھمھ چی نمشھیھم... ستی نبای آنقدرھا ھم زای دنشھی دانست ھمیم

  خوب و کوچک چھ؟ی خانواده کیداشت اما حداقل شانس 
 ی سال دلش م٢٢ دوست داشت اما ھنوز ھم بعد از ای از تمام دنشتری را بفروزان

  است؟ی چھ شکلشیخواست بداند مادر واقع
 . بودبای زندی گویم
 ! تمام ناز راه رفتنش مال مادرت استندی گویم
 !دهی کشی نقاش نقاشکی انگار صورت تو و مادرت را ندی گویم

 . بلندش بھ فرھاد رفتھ بودبای قد تقراما
 !ری سختگشھی ھمفرھاد

 .....و. کندیکارھا را خراب م. استی دانست دست و پاچلفتیم
 ! بزرگش کرده بودنگونھی او چھ بود؟ فرھاد اری خب مگر تقصاما

 ! بزرگش کرده بودنگونھی افروزان
 !دی آی ھم بر نمشی کارھانی لوس و بچھ ننھ بود کھ از پس ساده تری کمدیشا
 ترسانده ی کمنی فروزان و فردی خبر آمدن عمھ خانم مادردنی خانھ، شننی حالا در او

 !بودش
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 نی دختر بند انی چرا ادی بگوایاما نکند بداخلاق باشد؟ . بماندی آمده بود کمرزنی پنیا
 خانھ است؟

 .. کردی مفی تعری کھ حسابفروزان
 . صورتش افتادی روقای از درخت دقیمی از نوازش سرد نسی ادهی خشکبرگ
 !چقدر تنھا بود... زدلبخند

 ی می تریاما انگار محرک قو... زد مرتب شادش کندی کھ زور مدای آچارهیب
 .خواست

 . دانشگاه قبول شودکاش
 توانست یآنوقت م. گرفتی زبان را مپلمی ترم، ترم آخر کلاس زبانش بود و دنیا

 . ھم بدھدیسی انگلاتیکنکور زبان و ادب
 تواند ی دانست کھ می ھم استعداد داشت و می را دوست داشت، کمیسی انگلزبان

 .موفق شود
  شود؟ی کھ چرا خوب نمی باز مردمھی اتاق نی و نگاھش دوختھ شد بھ پنجره دی کشآه

  کند؟ی ھمھ اش بد تا مچرا
  فرھاد خواستھ بود ھمان جا بمانند؟ی کرد وقتی بود؟ خب، چکار میدھات

 ی ھا لباسنی از اری گذاشت غی فرھاد نمی کرد وقتی بد بود؟ خب چکار مپوشش
 بپوشد؟

  سواد است؟یھنوز ھم ب... دانستیزبان ھم م!  کھ داشتپلمی سواد بود؟ دیب
 . مشکوک بودلای خودش و نازبی عجی او ھم بھ رابطھ اما

 ... نشستندی ھم نمکنار
 !سرد بود... نگاھشانی ھم نداشتند و حتی برای عاشقانھ اچیھ
 ! بود؟ی چھ مدل نامزدگری دنیا

 را شی زده بلند شد، پشت لباس مشکجانی کنار پنجره تکان خورد و شادان ھی پرده
 ...تکاند و خود را پشت درخت کشاند

 !دی ترسی مرد با آن چشمان سبز رنگ منی ااز
 زیی خوب پای بود تا ھواستادهی پنجره ای لبھ زه،یی چرت کوتاه پاکی بعد از نی فردو

 .اوردی سرحالش بیکم
 !اوف....آمدن عمھ خانم.... داشت و حالای چھ روز خستھ کننده ا کھآخ

  گذاشت؟ی دلش می را کجارزنی پنیا
 .اورندی باغچھ بی برازهیی گفت چند جعبھ گل پای مدی نبود بابای برگش اصلا زی باطیح

 . شداطی درخت توت بزرگ حی رهی چرخ خورد و خنگاھش
 ! خنگی کوچولودخترک

  را انتخاب کرده؟ی کرد استتار خوبی فکر میعنی
 . تابلو بودیادی رنگش زی مشکی ھالباس
 . بردی ترساند لذت می دختر را منی انکھیاز ا...حس قدرت داشت... زدلبخند
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 ... کردی اش، شادش مدهی جمع شده و چشمان ترسصورت
 ! شودی وقت بزرگ نمچی دختر ھنیا

 ... کردی کرده نگاھش مزی چشم رشی داده بھ عصاھیتک
 . کردی می بازشی نگاه با روسرنی معذب و دلخور از اشادان

 .یای با نوه ات میعمھ گفت-
 یدلش م...نجاستی الی تحصی داره، برای دوست ھندھی. صمصام با دوستاشھ-

 . کنھی مشیخواستھ اصفھانو بگرده، صمصام ھمراھ
 نجا؟ی اانی بنیچرا نگفت-

 .انیشب م:ن و گفت زل زده بھ فروزاشیی با تمام پروعمھ
  کجاست؟نیفرد: کھ عمھ دوباره گفتدی لب گزفروزان

 ! حالاادیسرکاره، م-
 نی دختر و پسر عذب کنار ھم تو اھی یگذاشت: بھ شادان کرد و گفتی اشاره اعمھ

  کنن؟یخونھ زندگ
 . نامزد دارهنیعمھ جان، فرد: گفتی بھ نرمفروزان

 . نگرفتنیمی تصمچی شدن و ھنوز ھریآره دو سالھ با اون دختره نامزده، پ-
 نیبر. آماده کردم براتوننویی پای از اتاق ھایکی.نیشما خستھ ا.... عمھ خانمرنیگیم-

 .نیاستراحت کن
 .ھوس کردم.ارهی بھ بی برام چامیبگو مر.ستمیخستھ ن-
 . زن بودنی ایی شادان متعجب پروو
 ! ما رو بخورای بدی نبود بگویکی

 ؟یکلاس چندم:دی عمھ خانم را اجرا کند کھ عمھ خانم پرسی شد تا سفارش چابلند
 . خونمیمن درس نم: لبخند زد و گفتشادان

 ؟یتموم کرد-
 . برا کنکورخونمیالان دارم م...شیبلھ، چھارسال پ-
 . پس شوھر کن نمونیستی رسھ اھل درس نی دختر، بھ نظر می شروع کردرید-

  سر کند؟رزنی پنی ھفتھ را چطور با اکی نی بھ دندان گرفت و الب
 !چشم: و گفتدی کشیپوف

 . شادان را خوشحال کرددی پر از خریی و دست ھانی فردانی گوالای یصدا
 . دادی نمری بھ او گگری درزنیپ

 ینم: انداخت و گفتنی فردی بھ قامت مرد بودن ھای خانم سر بلند کرد و نگاھعمھ
 ؟یھ باش زودتر خوندی بای مھمان داریدونست

  عمھ جان؟نیخوب...مرد خونھ بودن و ھزار دردسر: لبخند زد و گفتنیفرد
 ؟ی نالی چتھ مگھی تو د،یخوبھ حالا زن و بچھ ندار-

 ؟ی عمھ خانم قجرنی خودش نبود ای بدتر از عمھ ھایکم
 کجا دختر؟: بلند شد کھ عمھ فورا گفتی بھ آرامشادان
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 .مزاحم شمام نشم. درس بخونمیبرم کم: و گفتدی لب گزشادان
 ببر آشپزخونھ، کمک داروی خرنیا: برگشتھ نگاھش کرد و پر از غرور گفتنیفرد
 !دست تنھاست. خانم کنمیمر

 .... بالا رفتھ نگاھش کردی با ابروھاعمھ
 بلند قد نی بھ دو کردن، مشماھا را از فردیکی ی برای و بدون حوصلھ انی متشادان

  ھمھ بلند قد بود؟نی مرد انیگرفت و چرا ا
  اومد؟نیفرد: زد و گفترونی آشپزخانھ رفت کھ فروزان ببھ
 !بلھ-
 .نی بشای بی مشماھارو گذاشتزمیعز-
 .رهیاونجا حوصلھ م سر م.دمی خانم ممی کمک مرکمینھ مامان جان -

  و عمھ اش نبود؟نی فردنی از وقت گذاشتن ببھتر
 ! کم بود عمھ اش ھم اضافھ شده بودنیفرد
 ! ھفتھ راکی نی کند اری بخخدا

 زی زبونش تزمی ناراحت نشو عز؟ی کنیاز دست عمھ فرار م: و گفتدی خندفروزان
 !ھی خوبیلیھست اما زن خ

  کجا بود ھنوز رو نشده؟شی خوبنی ساعت است کھ آمده پس اکی شادان فکر کرد و
 ھست کمکتون یکار: گذاشت و گفتتی کابی رفت و قاصدک مشماھا را روفروزان
  خانم؟میکنم مر

 . بوداهی سشتریب... کھ نھسبزه
 یلب ھا... براق و بلندیموھا...یچشمان درشت مشک... فرم صورتش قشنگ بوداما

 ی مردک ھندنیا...بشیو البتھ لبخند عج...دهی و کشیصورت استخوان...گوشتالو
 ! کردی می دلبریادی زیلبخندھا

 دخترتھ؟:گفت پر از لبخند رو بھ فروزان صمصام
 ھمھ نی استیخوب ن: گفتیکھ عمھ بھ آرام... انداختری و سر بھ زدی لب گزشادان
 !ی ھستیخجالت

 پرتقالش را دورن بشقاب گذاشت و بھ طرف صمصام و مھمانش دراز کرد و فروزان
 !زمھی شما پوست کندم، آره دخترمھ، عزیبرا:گفت

  عمو؟یکلاس چندم: با لبخند بھ شادان نگاه کردصمصام
 ! رفتی مغزش اسکی رونی فردپوزخند
 ! کردی مرد گورش را گم منیکاش ا... نگاھش کردزی تشادان

 !سالمھ صمصام خان ٢٢-
 ؟ی ھمھ کوچولو موندنیپس چرا ا: ابرو بالا پراند و با لبخند گفتصمصام

 چرا قای شد و دقی منیی تنش بالا و پای رویادی خوش صورت زی مرد ھندنی انگاه
  آمد؟یبدش نم

 ! رشد شدنالیخینون نخورده، سلولاش ب: باز پوزخند زد و گفتنیفرد



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 26 

  امروز؟نیکجاھا رفت: مشت کرد و عمھ گفتدست
 ! شاهدونی مدنی دی بود برای کنجکاوه، امروز فقط فرصتیادیراج ز-

  کننده بود؟یراض: رو بھ راج گفتعمھ
 ... خوب بوداریبس: زد و گفتزی سحرآمی از آن لبخندھاراج
  آمد؟ی خوشش ماهی سیادی زی مرد ھندنی از اچرا

 شام آماده اس نمی برمیم...نیبخور: بھ سمتشان رد و گفتشتری را بوهی ظرف مفروزان
 !انھی

 .رمی من منینیبش: فورا دست فروزان را گرفت و گفتشادان
ھ تا انتھا  کی نگاه راجری گنی شد و رفت و نگاه راج بدرقھ اش کرد و نگاه فردبلند

 .شادان را تماشا کرد
  پوش باشھ؟اهی خواد سی می دختر جوونھ، تا کنیا: سر در گوش فروزان گفتعمھ

 . خوادی کنم عمھ؟ خودش مکاریچ-
 !نھیریپرتقالش ش: راج گذاشت و گفتی را جلووهی بشقاب مصمصام

 ! راج بودبی نگاه عجری ھنوز گنی لبخند زد و فردراج
 .نمی چی شام رو مزی کنم می خانم کمک ممیمن بھ مر: کھ آمد گفتشادان

 .امیمنم م: بلند شد و گفتفروزان
 ی زد و نمی مجی کھ کلا گی شادانی دهی پوشیادی زیای نگاه راج باز ھم بھ زاوو

 . کندی ھمھ رصدش منی ااهی مرد سنیدانست ا
  نگاه باشد؟کی الان ناراحت دی چرا بانی فردو
 اهی مرد سنی ای چھ حسابیرو...گریدختر خانھ است د... شود مثلا استدلال کردیم

  زند؟ی مدشی ھمھ دنی ایھند
 ! کھ چغندر نبودنیفرد
 ی میزی شد کھ ھر چی چشم سبزنی نگاه فردی نگاه برگرداند و نگاھش تلاقراج

 ! نبودی خوبزی کدام چچیھ... اماندی نگاه ببنیتوانست از ا
 ! ھا ناموس پرست ھستندیرانیاخطار داده بود ا صمصام بارھا و

 !با شادان کار داشت... را گرفتھ بلند شدشی تلاقکی تنیفرد
 می سمت آشپزخانھ رفت، شادان تند تند در حال درست کردن سس سالاد بود و مربھ

 ! کردی منیی شده را با پستھ و زرشک تزدهی کشیخانم برنج ھا
 !شادان-

 ی روی بدی کھ در دستش بود با صدایفتھ بود کھ قاشق و محکم گیی ھوکی آنقدر
 . و صدا بدھدفتدی کف آشپزخانھ بکیسرام

 !بلھ...ب: برگشت و گفتنی طرف فردبھ
 ! کمکتادی فروزان بگمیم: گفتنی خانم متعجب نگاھشان کرد کھ فردمیمر

 ! خواد پسرجان، شادانم خستھ شد ببرشینم-
 !ایبا من ب: بھ شادان با برزخ چشمانش گفترو



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 27 

 ! طلبکار متنفر بودشھی سبز ھمی چشم ھانی ااز
  بھ آب داده بود؟ی زد و باز چھ دستھ گلپلکش

 ! بھ آشپزخانھ نداشتیدی دچی زد و چھ خوب کھ سالن ھرونی صدا از آشپزخانھ بیب
 . شد رفتندی کھ بھ سمت در عقب خانھ ختم می کوچکی سمت راھروبھ

 !خی را از استرس گره کرده بود و ھر لحظھ منتظر توبدستانش
 صمصام و دوستش تو خونھ ھستند یتا وقت: بھ طرفش برگشت و گفتستادهی انیفرد

 !رونی بیای از اتاقت بیحق ندار
 !چرا؟: نگاھش کرد و گفتمتعجب

 ؟یالان منتظر جواب چرات: چشم درشت کرد و گفتنیفرد
  شده؟یمگھ چ: و گفتدی لب گزشادان

 ھرز رفتھ از دست یلی شد کھ شادان پا عقب گذاشتھ ھنوز سکشی قدم نزدکی نیفرد
 ! نرفتھ بودادشی مرد را نیا

 بھانھ جور ھی ی خوریالانم شامتو م.گمی کھ بھت منیھم: زد و گفتی پوزخندنیفرد
 ! تو اتاقتیری می کنیم

 ! مرد زور بودنی ازی چھمھ
 د؟ مگر چھ کرده بوآخر

  کردم؟کاریچ-
 ... نگاھش کردقی عمنیفرد
  نبود؟بای زیکم

 ! چشم ھا بودنی من عسل مخلوط اکیانگار ... روشنیقھوه ا... درشت بودچشمانش
 ! شدی زد محشر می بار رژ قرمز مکیواحتمالا .. و خوش فرمکی بارشی ھالب

 ! بودنی نبود اما رنگ پوستش دلنشدیسف...ی گرد و گندمصورت
  اش را عمل نکرده بود؟ینیب
 !یبھتره بھ حرفم گوش کن-

  کرد؟ی در اتاقش چھ کار مآخر
  آمد ھا؟ی کوتاه مدی کھ نباشھیھم
 داشتھ باشھ کھ حالا بخاطر دو تا مرد یفکر نکنم رفتارم مورد: و خانمانھ گفتنیمت

 ! داره بھتره خودش حلش کنھ نھ منی مشکلیاگر کس. کنمیخودمو تو اتاقم زندان
 ... فقط نگاھش کردنیفرد

 ... دھان پرکن بودحرفش
  ضربھ، بلد بود مات کند؟کی دختر با نیا

 ! تکان داد و بھ سمت آشپزخانھ برگشتنی فردی بھ احترام برایسر
 ! مرد معلوم نبود با خودش چندچند استنیا
 نی بار زبانش بستھ شد از حرف انی اولی رفتنش شد و برای رهی خنی فردو

 ....دخترک
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 ...با منطق...بدون عشوه...نیمت... گفتھ بودخانمانھ
  شود گفت نھ؟ی ممگر

 ! آمدی شادان خوشش نمی نگاه رونی نگاه راج؟ اصلا از جنس ااما
 ... و ابدا ھم حساس نشده بوداصلا
 !یلعنت: کوباند و زمزمھ کردواری بھ دی دست مشت کرد و بھ آرامکلافھ

 ! کردیم یگری فکر ددی سمت سالن رفت و بابھ
 . بار خوشحال بودنی اولی شادان براو

 ! جواب داده بود اما خوبنرم
 ھی شد بھ طرف بقی لبش پاک نمی جوره از روچی کھ ھی شد با لبخنددهی کھ چزیم

 . را بھ شام دعوت کردیرفت و ھمگ
 ! طناز بودیادیِ دختر ساده پوش زنیا... اش شدرهی راج باز ھم خو
 ! خاص و دلبریی جورھاکی
 
  شادان؟یایچرا با ما نم-

 !بھتره بھ درسش برسھ: گفتنی شادان جواب دھد، فردنکھی از اقبل
  ھمھ خودخواه شده بود؟نی مرد انی ایاز ک... متعجب نگاھش کردشادان

 حی تفرکمیشادان بھ : را مقابلشان گذاشت و گفتی خوش رنگ چای فنجان ھافروزان
 . دارهازین

 ! مادر را حلوا حلوا کردنی ادی کھ فقط باآخ
 ست؟ی منظورش چقای مرد چشم سبز دقنی کرد و اکی داغش را بھ لب نزدی چاراج
 !حی تفریبعدا فرصت داره برا: کرد و گفتدی اش را پر از تاکرهی نگاه سبز تنیفرد

 چھ بند کرده بود بھ رفتنش؟... ناباور نگاھش کردشادان
 . خورهی جا بر نمچی روز بھ ھھیاما خب منم موافقم کھ درساش مھمتره : گفتصمصام

 ی مشنھادتونوی پلیبا کمال م: را در دھان گذاشت و گفترشی نان پنی لقمھ شادان
 ... امارمیپذ

مامان : مشت شده بود رو بھ فروزان گفتزی می کھ دستش روینی توجھ بھ فردبدون
 اجازه ھست؟

 ... لبخند زد و سر تکان دادفروزان
 ! مزخرف بودی چغندر بودن کمحس

 . خوردی صدا صبحانھ اش را می خاص بود کھ بیادی لبخند عمھ خانم زنی ببنی در او
  صمصام؟ھی امروز چیبرنامھ : و آرام گفتنی متراج

کھ فک نکنم .. منارجنبونمی سرم برھی میاگھ وقت کرد... و سھ پل و پل خواجویس-
 .میبرس

 حرفش حرف ی کرد روی مشید تا حال دختر زبان نفھم نشستھ بونی کاش الان کنار او
 ...نزند
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چند ... گردش خوب خود را آماده کندکی ی صبحانھ اش را خورده بلند شد تا براشادان
 !چھ بد... بوددهی را ندیی جاچیماه بود اصفھان بود و ھنوز ھ

 ...وارد کھ شد لبخندش پھن شد... سمت اتاقش رفتبھ
 ! بد نبود ھایادی عمھ خانم و پسرش ھم زنی اآمدن

 کھ بھ سفارش ی رنگدی سفشی آرازی کند و بھ سمت مشی موھای را از رویروسر
 . آورده بودند رفتشیفروزان برا

 شد و ی لوس می کھ کمییمگر وقت ھا... را شانھ کندشی موھاستادهی داشت اعادت
 . را شانھ کندشی نشست تا موھای فروزان میجلو
 لخت یادی زشیموھا...دی کششیی خرمای موھای را برداشت و آرام روشانھ
 نی گفت بھتری مشھیاما فروزان ھم...رندی گی نمی حالتچی کرد ھی حس میگاھ...بود

 تا باد سرخوشانھ تاب ی کنشیدر باد رھا... ماندی شلاق منیع... عالم را داردیموھا
 ! کندیباز

 ی را مشی فر شود بعد از حمام موھاشی موھای کرد کمی کھ ھوس میی وقت ھاکی
 کرد فر درشت ی گذاشت تا خشک شود آنوقت کھ بازش می ساعت منیبافت و چند

 ... کردی شادش مشی موھایخورده 
 کھ ای دننی بود و ای کوچک بود اما دوست داشتنیادی زنکھی با افشی لطی ھادخترانھ

 ! آدم بزرگ ھا نبودی شده می کبود ترسیایھمھ اش دن
 نی فردبتید لبخند زد کھ در اتاقش باز شد و ھ بھ خونھی و در آدی را کششانھ

 ...ستادی اشیروبرو
 را بھ نی زمی افتاده روی خم شد روسردهی لب گزنی شده نگاھش کرد کھ فردمات

 !سرت کن:طرفش پرت کرد و گفت
 . اتاق در دارهنیا: و با اخم گفتدی کششی موھای را روی از دستش افتاد و روسرشانھ
 !یریباھاشون نم: گفتدهی نشنیزی و انگار چتی با جدنیفرد

 !چرا؟: متعجب گفتشادان
 .ی تو خونھ بمونی گرفتن حرفم، مجبوردهی نادیبرا-
 !د؟یببخش-

 آقا بالاسرش شده بود؟... سخت بودی کمھضمش
 .یری کھ نمیاری بھانھ مھی نیی پایریم-

 .رمیاما من م: لجوج شده گفتشادان
 !دمینشن: شد و گفتکی با برزخ چشمانش بھ او نزدنیفرد

 ؟ی خوای ازم میاصلا چ: و گفتدی لب گزشادان
 !یرینم-

 ! گرفتی ھمھ سخت منی ادی خواست باز ھم نبایارث پدرش را ھم م...یلعنت
 .دست از سرم بردار-
 !برگرد بوشھر...باشھ-
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 خانھ نی ماندنش در ای مرد برانینکند تمام درد ا... ھنگ کرده نگاھش کردشادان
 است؟

 ...خب-
 ھرجا ی تونی میستی خونھ ننی راحت شد نون خور االمی و خیھروقت برگشت-

 !ی نظر منری زیینجایتا ا...ی ول بچرخیخواست
  شور نبود؟ی خون کمیمزه ... لبش فشار دادی را روشی ھادندان

  کرد؟ی مطنتی شی شده کمبی کھ سی بغضو
 ! شده در چشمانش رقصش گرفتھ بوددی کھ مرواری اشکو

 .... کردی درد مشی سوخت و لب ھای گلو و چشمانش مچقدر
 !نان خور....ھھھ! خانھ بودنی انداخت و نان خور اری بھ زسر
  کھ؟تھیحال...یرینم: دوباره گفتی بدون دلسوزنیفرد

 نیع قایدق... خورد شوددیبا... استی در دھانشان اضافشانی آدم ھا دندان ھایبعض
 !نیفرد

 !دمینشن-
 .رمینم: کھ رو بھ شکستن داشت گفتی از بغضپر
 !خوبھ-
 ... دوختدی از لبخندھا را بای بعضیی وقت ھاکی

 ! رفتھ بودرونی با لبخندش بنیفرد
 کھ اشک ی شود و امان از روزی قلمنبھ می نارسی گردونی بغض عیی وقت ھاکی

 . جم نخوردشی و باز ھم بغض سرجایزیبر
 ... صورتشی تختش ولو شد و اشک باران شد رویرو

 . شودری بود کھ تحقامدهین... برودنجای خواست از ایم
 ! خواستی با فروزان صحبت کند،دلش رفتن مدیبا

 ! خواستی نماندن مدلش
 . رفتی آخرش کھ مو
 

 . را نگاه کرد و سر تکان داده با راج از خانھ خارج شدندنی مشکوکانھ فردصمصام
 ومد؟یچرا ن: گفتنی متعجب رو بھ فردفروزان

 . دونمینم: شانھ بالا انداخت و گفتنیفرد
 ی عمھ خانمالی خی با ھمان لبخند مزخرف بنی تند بھ سمت پلھ ھا رفت و فردفروزان

 . نظرش گرفتھ بود بھ سمت اتاقش رفت تا آماده شود و سر کار برودری زنانھیزبیکھ ت
 

 . شدی آسمان خاکستری رهیشست و خ آموزشگاه ناطی درون حمکتی نیرو
 . بودیزی غم انگعصر
 . کردند ھم حالش را بھتر نکردی می پسر بچھ ھا کھ پشت آموزشگاه فوتبال بازیصدا
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 . درد بودنی بدتریری گدل
 ! ماه مانده بودکیفقط ... گذشتی آخر زبانش مزخرف مترم

 داد او بر ی شد و بدتر از آن اجازه ھم نمی بھ برگشت نمی بد کھ فروزان راضچقدر
 ! خودشچارهیگردد و ب
 ... دادی ملشی تحوی پوزخندی آن چشم سبز لعنتھرروز

 . شودیبھ درک کھ کور م... شد با چنگال در ھر دو چشمش فرو کندی کاش مو
 ! احمقی دراکولانی ای طناز برایلای نازفی حاصلا

 ... متنفر بودری شھر دلگنی ااز
 .در عوض مردمش ھم گرمتر اند...بود کھ بوشھر گرم است نمھم
 . تر اندیدر عوض صمم... نبود شھر کوچک است مھم
 . بھتر استشی ھاینیدر عوض ھم نش... نبود امکاناتش کم استمھم

 کھ فی بھ درفی دری خرمای ارزد و باغ ھای مزی دارد کھ بھ ھمھ چای درکی اصلا
 . دھدی میحس خوب زندگ

 کھ چھ؟... وقت ول کرده آمدند اصفھانآن
 ...ی دھاتدیبگو... سوادی بدی احمق بگوی آن دراکولاکھ

 ...دی کشی سواد بودن را بعد بھ رخش میخب ب...گری خواند دی درس مداشت
 استاد دنیسر برگرداند از د. را کنارش حس کردی داد کھ حضور کسرونی را بنفسش

 . خود را جمع و جور کردانسالشیم
  شده شادان؟یچ-

 ! شادان گفتننی زده بود و راحت بود با اشی روز اول استادش اسم کوچک صدااز
 .خوبم استاد: زد و گفتلبخند

 با تمام مشکلاتت ی باش تا بتونرییدنبال تغ...ستی نی موندنای دننی تو ازی چچیھ-
 .یروبرو بش

  آخر؟یریی تغچھ
 . کنھی تا بخواد بگذره داغونت میزی چھی اما ستی نی موندنزی چچی ھایتو دن-
 !تی زندگی توریی گذره اما با تغیدخترجون، م-

 . باشددی چھ باریی تغنی دانست ای تکان داد و ھنوز نمسر
 ی آسمون خاکسترنی حواست پرت ای کمدی سر کلاس، شاایب: بلند شد و گفتاستادش

 !نشھ
 . زد و بلند شدلبخند
 . شد فقطی تمام می خنجری زدن ھاشی ننی اکاش

 
 . بودیری دلگی خاکستریھوا
 . نحس بودیادیتابستان ز. ھوا را دوست داشتی خنکاما

 .. برداشت و تن زدی را از پشت صندلکتش
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 با او دی رفت بای ھم ملای سر راه دنبال نازدیو شا...  ھوس قدم زدن داشتامروز
 . کردیصحبت م

 . شدنگیپارک پارک شده اش در نی ماشالیخی زد و برونی شرکتش باز
 . خواست فقطی ھوا قدم زدن منیا

 لی تعطگری ساعت دکیاو کارمند بانک بود و تا . نبودی راھادی زلای محل کار نازتا
 . شدیم

 رسوخ کرده بود اما باز ھم یادی بھمن ماه زی شلوارش کرد و خنکبی در جدست
 .دوستش داشت

 . دوست داشتادی نرگس زلای نرگس ھا لبخند زد و نازدنی رد شد با دی گل فروشکنار
 . و رفتدی از نرگس خری بزرگی و از مغازه دستھ برگشت

 تا لای دانست نازی داد اما می میلی در نشان از تعطی قفل بزرگ جلوده،ی بانک رسبھ
 . مانندی با چندتن از ھمکارانش مروقتید

 سوم، یبقھ ط.داخل شد و پلھ ھا را بالا رفت. باز بودمھین. سمت در پشت بانک رفتبھ
 لحظھ متعجب دستان کیدر زده داخل شد و . و چند تن از کارمندان بودتیریدفتر مد

 خوب ی روادهی پنی لبش از ای جوانش شد و لبخند مانده سی و رئلای نازیگره کرده 
 ...لای و آخر نازدیماس
سلام، : را رھا کرده گفتسشی متعجب بھ او و دستھ گلش نگاه کرد و دست رئلایناز

 !یای دونستم میمن
 .دمیانگار بدموقع رس: زد و گفتی پوزخندنیفرد

 .می ما باھم حرف زدن،یشروع نکن فرد-
خانم : را نگاه کرد و گفتشی روبروی افھی متعجب مرد خوش قلای جوان نازسیرئ

 ؟ی کنی نمی معرفیرسول
 ؟ی باز پوزخند زد و حالا شد خانم رسولنیفرد

 .لامینامزد ناز: گفتیی پروبا
 !نامزد سابق: گفتیی ھمان مانند خودش با پرولایناز

 .میھنوز کھ اعلام نکرد-
 ست؟ی ننطوری ھفتھ اعلام بشھ، انیقرار بود ا-

 .ھنوز اعلام نشده فکر کنم: گرفت و گفتحرصش
 ! جانلایناز-

 ی اغھی جان چھ صلایناز... نامزدش بودلایاما ھنوز ھم ناز...اصلا... کردی نمحسادت
 بود؟

 .می ما تنھا باشنی جان، اجازه بدیھاد-
 . سر تکان داد و آن دو را تنھا گذاشتیھاد

 ؟ی اومدیبرا چ-
 .می حرف بزندیبا-
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 ! داخلایب: اتاقش را نشان داد و گفتلایناز
 داخل شد دستھ گل لای گذاشت کھ ناززی می زودتر داخل شد و دستھ گل را رونیفرد

 .ممنونم: خوب نرگس کرد و گفتیرا برداشت شامھ اش را پر از بو
 .ی دونستم دوس داریم: داد و گفتھی بھ مبل تکنیفرد
 خب؟: گذاشت و گفتزشی می گلھا را در گلدان رولایناز

 ھفتھ با خانواده نی برگشتھ، تو اگھیعمھ و پسرش صمصام خونھ ان، فروزانم کھ د-
 .می رو بھم بزنی کھ نامزدتھی موقعنی کنم و بھتریدعوتتون م

 . وقتھ منتظرمیلیخ. ندارمیمن حرف-
 پدرت؟-
 . خراب شدهنمونی بیزی وقتھ متوجھ شده چیلیخ-
  نداره؟یپس مشکل-
 .من قبلا با مامان صحبت کردم، و مطمئنا اونم با بالا حرف زده-
 شب جمعھ چطوره؟. خبیلیخ-
 . ندارمیمن برنامھ ا.خوبھ-
  آقا؟نیاما ا....ھیعال-
 . بھ ازدواج دارم باھاشمیمن تصم-

 .ھی مناسبسیک: زد و گفتیپوزخند
 . آل مندهیا...یلیخ-
 . گمی مکیتبر-
 متشکرم و تو؟-
 ؟یمن چ-
 ھ؟یبرنامھ ات چ-
 ازدواج؟-
 .ھوم-
 .یچیفعلا ھ-

 .یشی مری پیدار: لبخند زد و گفتلایناز
 .ھنوز جا دارم: بلند شد و گفتنیفرد

 .دیشا-
 .سلام برسون-
 .میبمون با ھم بر-
 . برمدیکار دارم با.وردمی ننیماش-
 . اصلا ھم کار نداشتو
 .یباشھ، ھر جور راحت-

 . در قلبش راحتش کرده بودیزیچ. زدرونی تکان داد و از در اتاق بسر
 ... رفترونی کھ انگار آرام و قرار نداشت از در خانھ بینی لبخند زد و با فردصمصام
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 خانھ ی دختر ساده نی ای ھوابی کھ عجی حالا راج بود بدون آن جوانک چشم سبزو
 .اش را داشت

 . آمدی می دختر ملوس و خواستننی ھمھ بھ نظرش انی چرا او
 . بود و کم حرفنی متیادیز

 . دخالت کندی بود در کار کسدهی بھ کار خودش گرم بود و اصلا ندسرش
 . بانمک بودیدای زشی و لبخندھاختی ری میمھربان

  کرد؟ی خواستگاریرانی اکی شود از ی مو
 
 ن؟ی شده فردیچ-

 ...مارستانینگھبان شرکت ب: پدال گاز فشرد و گفتی رشتری را بشی کلافھ پانیفرد
 چرا؟: مھلت نداده گفتصمصام

تا تونستن اون . شدنری اومدن شرکت کھ با نگھبان درگشبیظاھرا چند تا دزد د-
 . بدبختو زدنرمردیپ

  ھم بردن؟یزیچ: و گفتدی لب گزصمصام
 سر دنیاونام زود رس. سی کنھ زنگ زده اداره پلری خودشو درگنکھینھ نگھبان قبل ا-

 . کلاه موندهیدزدا ب
 پس چرا الان بھت خبر دادن؟-
 رو زای چنی دونھ من اعصاب ایاونم م.  دارم صمصام، بھ اون خبر دادنکیشر-

 .الان خبرم کردهندارم خودش اومده 
 ؟یستی کار مشکوک ننی ای برایبھ کس-
 . دارمادی زبیرق-
 . توانست باشدی می ھرکسیعنی نیا
  بود؟نی صنعت نوای چرا حسش متوجھ شرکت بزرگ آرو

 . زندی کرد لنگ می حس می کھ مدتی شرکتھمان
 . وسط مشکوک بودنی ایزی چکی

 ... شودکی ھوس کرده بود با او شرکھوی عاملش کھ ریمد
 ... بردی کھ اگر می مناقصھ او

  مناقصھ باشد؟نی ھمی ھمھ اش برادیشا
 ؟ی کنی فکر میبھ چ-
 ! مھم نستیچیھ-
 م؟ی ری کجا ممیدار-
 . اومدهی نوا چی برمردی بدون سر اون پدی بامارستان،یفعلا ب-
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  را دوباره در شھر تابشی وقت کھ بھ خانھ برگشتھ بود تا دوست ھندیلی خصمصام
 .دھد

 . بود و داغانرونی شب بود ب١٢ ا تا الان کھ و
 . دلشوره داشتبی از شرکت کم نشده بود اما عجیزیچ

 .دی ترسی بشود و میزی قرار بود چانگار
 . شدی مناقصھ داده منی کاش زود جواب او
 . شبھ از کنارش گذشتنی عی سمت پلھ ھا رفت کھ حس کرد کسبھ

 . شادان لجش گرفتدنی برگشت و با ددوباره
 . دختر متنفر بودنی امشب از اچقدر

 ! مزخرفشی دھاتپی تنی ابا
 . کردی می خالی امروزش را سر کسی قلمبھ شده تی عصباندیبا

 . شادان از او دور شود خود را بھ او رساندنکھی و تا قبل از ابرگشت
 بود دهیبر امانش را ی کھ نصف شبی دستش را گرفت کھ شادان از ترس و دل دردمچ
 .دی کشینیھ

 . نشدالشیخی بنی اما فرددی را عقب کشخود
  بود؟دهی را ندی وحشی دراکولانی آمد ای منیی از پلھ ھا پای چرا وقتو
  شده؟یچ...چ-
 ؟ی کنی می چھ غلطنجای وقت شب انیا-

 سھی آورد اما اعصابش خورد بود و کی دارد بھانھ می دانست الکی ھم مخودش
  بھتر از شادان؟یبوکس

 ! خواستم برم آشپزخونھیمن فقط م-
 . کردی مشی را ھم گرفتھ بود کاش رھاشی درد حالا انگار زانوھاو
 ؟ی کنیھھ، کھ چھ غلط-
  داد؟ی محی زبان نفھم توضنی ای برای شبی وقتنی را ھم اشی زنانھ ھادی بایعنی
 !ولم کن-
 ھ؟یگفتم کارت چ-
 .ولم کن تورو خدا-

 . زدی شده بود دست آزادش شکمش را چنگ م شلشیزانوھا
 ! بودنی الان محتاج دو دانھ کدئچقدر

 . کلافھ بود حال شادان رقت آورنیفرد
 . افتادنی زمی خورد و روی را محکم رھا کرد کھ شادان از ضعف سکندردستش
 .ی زنیحالمو بھم م: پر از نفرت نگاھش کرد و گفتفردن
 ی مردچقدر بنی صورت و ای با تمام دردش بغض کرد و اشک باران شد روشادان

 .رحم بود
 . بھ سمت پلھ ھا رفتدیچی پی کھ از درد بھ خود میانی توجھ بھ دختر گری بنیفرد
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 . رفتار کرده بود اما دست خودش نبودانھیناش
  بھتر از شادان؟ی کرد و چھ کسی می خالی سر کسدیبا
 !ھ کوتاھتر از ھموارشید
 مرد جواب تمام نی ای روزیعنی شادان بزور بلند شد بھ سمت آشپزخانھ رفت و و

  داد؟ی را مشی ھایبدرفتار
 

 یک:دی گذاشت کھ عمھ خانم پرسزی می را رونی بزرگ و سنگی اوهی جامفروزان
 ان؟یم
 . شب٨حول و ھوش -

 یی رفت تا خودش را بھ فنجان چای بھ سمت آشپزخانھ مالیخی سمت شادان کھ ببھ
 !شادان: و گفتدیمھمان کند چرخ

 .بلھ مامان: خوشرو برگشت و گفتشادان
 . کارت دارمای با من بزمیعز-

 . متعجب سر تکان داد و با فروزان بھ سمت پلھ ھا رفتشادان
 آورد رونی را بی نسبتا بزرگی اتاقش کھ شدند فروزان در کمد را باز کرد جعبھ وارد

 .ی بپوشناروی خوام امشب ایم:گفتو 
  کھ تنمھ چشھ؟ینیمگھ ا-
 دوس دارم خوش ان،ی دارن ملای نازی از اون خانواده ریغ. بسھدنی پوشاهی سزمیعز-

 .یلباس و طناز باش
  نگفتھ بود؟یزی چنی فردانای سر تکان داد و احشادان

 .دیچی پیبھ خود م... شد اعصاب نداشت و انگار ماری می کھ دو سھ روزینیفرد
 ! اونی ھمھ تلخ نبود عنی کھ زھرمار ھم اینیفرد

 .ادی خوشت منیبپوش بب: در جعبھ را باز کرد و گفتفروزان
 ...ساده... بھ رنگ بنفشیراھنیپ

 . زدی ذوق نمیتو... را دوست داشتبنفش
  درست بود؟یعنی... بوددهیپوشتا الان ساپورت ن... خب...ی ساپورت چسبان مشککی
 .ی دوسشون دارنیپاشو دختر بب-

 را شی کند و لباس ھای نداشت ھمان جا روسریستیبا فروزان رودبا... بلند شدشادان
 بازتر ی دختر اگر کمنی نقصش شد و ای بکلی ھیدر آورد و فروزان قربان صدقھ ا

 . کندی توانست دلبریبود چقدر م
 .یماه شد. تنتھتیف:وزان لبخند زد و گفت ھا را کھ تن زد فرلباس
 . کنمسشی ببند تا برات گیموھات دوم اسب: زد کھ فروزان گفتلبخند

 .باشھ-
 ی رنگ محکم بالا بست و روبروی مشکی را نرم شانھ زد و با کش موھاشیموھا

 .فروزان نشست



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 37 

  مامان؟انی می چیبرا-
بلاخره من خواھر بزرگ ...دمشونی چند ماه ما ھنوز ندنی تو انن،یخانواده نامزد فرد-

 ...نمیفرد
 ... زد و مادرشلبخند

 ...زشیعز
 . ھم گل کرده بودنی فردی براشی ھامادرانھ

 نشون؟ی شناسیشما م-
 خواست ی ھم آغاجون دلش می از ھمون بچگامرزن،ی آغاجون خدابیاز دوستا-

عا حرف البتھ انتخابش واق... بشن آخرشم کار خودشو کردیکی نی و فردلایناز
 ! خانمھیلی خلایناز.نداره

 لاست؟ی نازی خانم بودن در طناز بودن ھایعنی
 . بودنددهی را ندشی آنھا کھ آشپزوگرنھ

 . بودنددهی را ندشی دارخانھ
 .... بودنددهی را ندشیمھماندار

  ھمھ خانم است؟نی الای نازی چطورقای بودند پس دقدهی را ندزھای چیلی آنھا خاصلا
 با؟ی زی خوش پوش بودنش و آن لبخندھای برافقط

 !مامان؟-
 ھوم؟-
 شم؟ی ملای نازنی روز عھیمنم -

 ؟ی کنی میبھش حسود: لبخند زد و گفتفروزان
 ... خوشگلھیلیفقط اون خ...نھ-
 ... نازی دختر جنوبھی ،ی خودتنیتو ع...زمی عزیتو ماه تر-

 ...گری زد و مادر بود دلبخند
 ...دی دی نمضعف

 شال ھمرنگ ھی: بنفش رنگ محکم کرد و گفتونی را با پاپسشی گنیی پافروزان
 . روشن تر تو جعبھ اس بپوششکمیلباست 
 خوشگل شدم؟: لبخند زد و گفتشادان

 .ی تکشھیمثلھ ھم-
 
 ... رفت دلھره داشتنیی پلھ ھا کھ پااز
  کرد؟ی را مسخره نمپشی تی کسیعنی

 خانم کمک کند و می شام بھ مرھیدر تھ توانست ی بودند و او مامدهی ھا ھنوز نمھمان
 .ردیالبتھ اگر از پرورش گل قلم بگ... لذت بخش نبودشی برای از آشپزشتری بزی چچیھ
 ی راج و شگفت زده زی آمنی نگاه تحسالیخی بھ سمت آشپزخانھ رفت و بکراستی

 . شدی کمتر معذب مینجوریا... شدنیفرد
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 !شادان بود؟: لب گفتری متعجب زنی فردو
 چرا نی زنگ بزن ببنیفرد: کھ باز ھم ھمان لبخند مرموز را داشت گفتی در حالعمھ

 ومدنیخانواده نامزدت ھنوز ن
 

 بھ سمت ی بود کھ بھ آرامی را برداشت اما حواسش بھ دختر بنفش پوششی گوشنیفرد
 !ی متفاوت و رنگپی تکی با یدختر...آشپزخانھ رفتھ بود

 . رسندی آخر ھفتھ ھستند و مکی بود گرفتار تراف گفتھلای حرف زد و نازلای نازبا
 . ھل داد و بلند شددشی شلوار کتان سفبشی را در جیگوش

 کنجکاو یفقط کم... شده باشدھایزی چنکھینھ ا... قرار را گرفتھ بودندانگار
 !نیھم...بود
 . نداشتدی سمت آشپزخانھ رفت و چھ خوب سالن بھ آشپزخانھ دبھ

 ... اش شدرهی و خستادینار چھارچوب ا داخل شود کنکھی ابدون
  با سس درست کنم؟ای دی ذاری میرازی خانم سالاد شمیمر-
  کھ درست کردم بستھ؟یی ژلھ ھانی اول ببزمیعز-
 .چشم-

  موقرانھ نبود؟یادی رفت و راه رفتنش زخچالی بھ سمت شادان
  داشت؟ی لبخندش چھ معننی دختر انی اقایدق....  لبخندشو
 . ھنوز کامل نبستھی جون ژلھ طالبمیمر-

 . وقت ھستی نداره ھنوز کلاشکال
 سالادا؟-
 . ظرفم با سسھی بزار یرازی ظرف شھی-
 .چشم-

  گفتھ بود در آشپزخانھ باشد کھ آمده بود؟ی کسالان
  کرد؟ی چھ کار منجایپس الان ا... عادت دارددی ھم نبود کھ بگوی خانھ زادکلفت

 . خانممیمر: داخل شد و گفتکبارهی اش ی ھوا بھ کلھ اش زد و با تمام بدجنسیب
 . دو از ترس بھ سمتش برگشتندھر

 .مونیآقا ترسوند-
 . اش شدرهی خی با تمام بدجنسنیو فرد...دی لب گزری سر بھ زشادان

 . خوامی ھات می خونگتی داغ با بسکوی چاھی-
 .ارمی زارم و می میبرو برات الان چا. درست کردمتی بسکوسی دھیاتفاقا امروز -

 .شمیمنتظر م: شادان نشست و گفتی روبروقای و دقدی را کنار کشزی دور میصندل
 . کشھ آقایطول م-
 . ندارهیاشکال-

 . در حال قل قلش را بھ برق زدشھی تکان داد و سماور ھمی سری متعجبمیمر
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 کھ در حال ذوب کردنش بود یمرد بدون نگاه بھ جنگل چشمان ری سر بھ زشادان
 . عذاب بودزشی مرد را کھ ھمھ چنیبزور چاقو را در دستش فشرد و خدا لعنت کند ا

 ؟ی کنی مکاری چنجایا-
 ؟یبا من: سر بلند کرد و گفتکباری
  باشم؟می بھ مری کنیقاعدتا کھ فکر نم-

  و تمسخر بود؟ی بدجنسی مرد کمنی تھ نگاه اچرا
 . جون دست تنھا بودمیمر-
 .ادیاون از پس کاراش برم-
 . زدندی چھ خوب کھ آشپزخانھ بزرگ بود و آنھا آرام حرف مو

 . حرف بزندی مرد از خودراضنی با اقشی خواست از علای نمدلش
 .امیدوست داشتم ب-
 .یپس دوست داشت...ھوم-

 کمک دست شھیخب پس چرا از امروز برا ھم: گفتی زد و با بدجنسھی تکی صندلبھ
 .ی نموندنجای ای حداقل مجان؟یستینمی وامیمر

 ؟ی و مجاندی از زور فشار حقارت لب گزشادان
 نگاه کرد کھ زشی و آن لبخند نفرت انگنی را در دستش فشرد و پر از خشم بھ فردچاقو
 : شل کرد و گفتشتری بشی ننباری انیفرد

 بچھ گربھ ھا ھم بلدن پنجھ بکشن؟-
 .راحتم بزار-
 . مرد بچھ شده نداشتنی جنگ و اعصاب را با اکی اصلا الان طاقت و
 ی بودن ھایخوب. بردی لذت را متی نھای ھرزگاھی آزارھانی از انی برعکس فردو

 .گری شاد شدنش را داشت دیشادان کم
 .ی اومدی نمرونی از اتاقت بی راحت باشی خواستیم-

 جون میمر: گذاشت و گفتشیجلو کوچک ینی بلند شد و چاقو را در ستی از عصبانپر
 .با اجازتون

 کجا؟-
 .ی بود و آن مردک وحشدهی پرسمیمر

 . دارم ھنوز انجام ندادمی اومد کارادمی. اتاقمرمیم-
 .زمیباشھ عز-
 .ی کمک کنمی بھ مرفتھیشما از امروز وظ... نشدگھینھ د-
 ؟یشی خونھ برم راحت منیاز ا-
 .دیشا-
 ... گفتھ بودالی خیب
 . تکھ زغال شعلھ ور بودکی کھ الان ی بھ جان شادانختی چقدر آتش رو
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 از گریتا آمدن مھمان ھا د. گذاشت و بھ سمت اتاقش رفتنی جواب از کنار فردیب
 . آمدی نمرونیاتاقش ب

 . شده بودری دلگیادیفقط ز... لج کرده باشدنکھی انھ
 .د دردش کمتر بود زی کرد اگر می مشی سلاخشی مرد خودخواه کھ با حرفھانیا
 . مجازات ممکن بودنی زدن بدترشین

 ؟ی آخر مجازات چھ کاراما
 . کندی فقط آمده بود زندگاو
 ... مرد احمق را تور کند و نھ مال و منالش را بالا بکشدنی قصد داشت انھ
 . کھ خودش وارث دو سوم اموال پدرش شده بودی صورتدر
 . و بلند شددی لباس بنفشش کشی روی بھ خرس پشمالوی و دستدی کشآه

 . کھ او نداشتدی طلبی می موجھھ الی از حد دلشی ببتی آمده بودند و غمھمانان
 ! خواستی ھم کفاره مدنشیخدا لعنتش کند کھ د...نی فردلی باز ھم دلو

 چرا؟! یاما چھ تعارفات سرد. تعارفات گرم بودی رفت صدانیی پلھ ھا کھ پااز
 . کھ دستانش را قفل کرده بود سلام کردی احترام در حالتی نھابا

 . بھ طرفش برگشتند و چشمان راج دوباره برق زدھمھ
  پر از طعنھ بھ او نگاه کردند و بزور جواب سلامش را دادند ، چرا؟لای و مادر نازپدر
 نی و مودب ااهی کنار فروزان نشست کھ نگاھش گره خورد در نگاه مرد سی آرامبھ

 !شیروزھا
 ؟یخوب: لب زدراج

 .خوبم: بندش گفتمی او با لبخند نو
 شیی پای داده بودند کھ مشتش روینی انگار تمام عالم و آدم فقط حواسشان را بھ فردو

 . و کوتاهیواشکی خوب گفتن نی ایگره خورده بوده برا
 ! آخر بھ تو چھ؟دی بگوستی نیکی

 گذشتھ اس کھ یبحث روزا.ستیبحث امروز و فردا ن: خشونت گفتی با کملای نازپدر
 . کردنچھی دو تا جوون مارو بازنیا

 !بابا: پر از اعتراض گفتلایناز
 .لایخفھ شو ناز-

 بھ ما یبحث کم.اطی تو حمیبا اجازتون ما بر: راج را گرفت و گفتی بازوصمصام
 .نامربوطھ

 . در حال ذوب شدن بودی پدر عصباننی نگاه اری شادان ھنوز زو
 ؟یایشادان م-

 !بھ درک...اما. دی ترسی از او می کھ کمی نگاھش گوشھ شد بھ چشم سبز احمقانشاد
 .بھتر بود بزرگترھا مشکل را حل کنند. با آن دو ھمراه شدی شد و با عذرخواھبلند

 .دهیاونجا حال م: بھ تاب کرد و گفتی اشاره اشادان
 . خانممی مریی ھاتی و بسکوی چای قورھی و راندازی زھی.صبر کن: گفتصمصام
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 .ارمیم: فورا گفتشادان
 . بودندبھی غرشی برایادی کھ زی کرد در کنار دو مردی ھم احساس خجالت نماصلا
 . کھ بودندنی از فردبھتر
 تی و بسکوی چاینی آورد و بھ دست صمصام داد و برگشتھ با سی کوچکراندازی زاول

 یبھ آرامراج . مشخص بوداطیفوراه کوچک وسط ح. نشستنداطیسمت چپ ح.برگشت
 . استییبای زاریاصفھان شھر بس. علاقمند شدمیلی خنجایمن بھ ا:گفت

 .اما لھجھ اش را دوست داشت. کردی لھجھ دار صحبت میکم
 اد؟ی از اصفھان بدش میک: گفتصمصام

 یلیو البھ با دختران خ: شد و گفترهی و بانمک شادان خی نگاھش بھ صورت گندمراج
 .بایز

 ن؟ی خوری نمیچا: و گفتختی ری دستپاچھ شده چاشادان
 .رونی تو سرما بمی ھا اومدوونھی دنیمام ع.ادی مدی عیکم کم داره بو: گفتصمصام

 بافتش را ی سرد بود و چھ خوب کھ شادان وقت آوردن چایادی گفت ھوا زی مراست
 . بوددهیپوش

  داخل؟می برمی خوایم-
 .بحثشون بالاست: بود کرد و گفترونی کھ رو بھ بیی بھ پنجره پذرای اشاره اصمصام

 !نیھم... کنجکاو بودفقط
  شده؟یچ-
 دو ی شام ھم فقط محض اطلاع داشتن خانواده نیا. از ھم جدا شدننی و فردلایناز-

 .طرفھ
 !جدا شدن؟: لب گفتری متعجب بھ سمت پنجره برگشت و زشادان

 
 بھ دو کردن با یکی رفتھ بودند و فروزان ھنوز مشغول ی با ناراحتلای نازی خانواده

 . بودنیفرد
 . دخترجاننجای اایب: بھ شادان کرد و گفتی خانم اشاره اعمھ

 .بلھ: محترمانھ کنارش نشست و گفتشادان
 ھ؟ینظرت چ: بھ راج کرد و گفتی خانم اشاره اعمھ
 . بودحی صری خانم فقط کمعمھ

 ھا؟: گفتجی گشادان
 .ادی پسر از تو خوشش منیا-

 ن؟ی کنی میشوخ:فت لبخند زد و گشادان
 ؟ی بھ ازدواج ندارمیتصم...ابدا-

 ست؟ی حس کرد اصلا حالش خوب نچرا
 . خوام ازدواج کنمیمن حالاحالاھا نم.دیعمھ خانم لطفا تمومش کن-

 . بلند شد و با عجلھ بھ سمت پلھ ھا رفتفورا
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 .نی منو فردی کنیتو دق مرگ م: سرش را با دستانش گرفت و گفتفروزان
 شد غصھ و ی مینجوری کھ آخرش ایزیتمومش کن فروز، چ: متشنج گفتی کمنیفرد

 .داد و دعوا نداره
 . کھ شدهھیزیچ.نی تمومش کنگھیھردوتون د: خانم گفتعمھ

 .متاسفم: بھ راج نگاه کرد و گفتدانھی ناامصمصام
 . بداخلاق ھستندیلی خیرانیدختران ا: بزور لبخند زد و گفراج

 ... بداخلاق بود نھ لوسنھ
 ھی کردنش ماتی کارھا نگذاشتھ بود آنقدر کھ در تربنی ای برایی فرھاد خان جایعنی

 .گذاشتھ بود
 . عمھ خانم مور مور شده بودشنھادی پنی تمام تنش از ااما

 . بوددهی تختش دراز کشی حس روی بیی جورھاکی
  نفر است؟کی خوش آمدن از ی برایلی تا لبخند و گفتن مواظب خودت باشد دلدو

 ... مخشان تاب دارد احتمالامردم
 یمرد. کندی ازدواج ماهی مرد کاملا سنی فکر کرده بود کھ با ای چھ حسابی رواصلا
 !ستی مسلمان ھم نیکھ حت

  خواستگارش باشد؟سی انگلیپس قرار بود شاھزاده ... بھ خودش زدیپوزخند
 . را اصلا دوست نداشتدی عکی نزدی روزھانیا
 کند ی آماده را آتش بزند و شرط بندزمی ھی کلی نبود کھ چھارشنبھ سوری فرھادگرید

 .بای ساعت مارک زکی اش شود زهی و او زور بزند و جادنی پریبرا
 ری مگر غدی خواھد و فرھاد بگوی قرمز می نبود کھ چانھ بزند سھ تا ماھی فرھادگرید

 ؟ی کشی شش سالھ می بچھ ھانی است کھ آخرش آنھا را عنیاز ا
 . شدهبای سر سبز و زی زمستان حتما حسابنیا. خواستی بوشھر را مدلش
 ... بابونھی تازه و گل ھای خرما و علف ھای ھاباغ
 . بوددهی را ندشی شب ھای بود کھ ھنوز ستاره ی عوض گرفتار اصفھاندر
 . داشتیامشب چھ حس مزخرف...دی کشآه
 . شدی کاش امشب زود تمام مو
 . فردا انگار نھ انگارو
 

  پنجمفصل
 . بود کھ برگشتھ بودندی ھفتھ اکی خانم و پسرھا عمھ

 . اصرار کرده بودفروزان
 مھمانان خاص خودشان یدی بمانند اما آنھا ھم سر عشتری فقط دو بار گفتھ بود بنیفرد

 .را داشتند
 .نی داشت و سفره ھفت سدی عدی شادان خرو

 . نکرده بودی وحشی ھم خرج آن چشم جنگلی نگاھمی تمام مدت بعد از آن شب ندر
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  کھ تازه عذب شده بود تلف کند؟ی داشت وقتش را صرف پسری چھ معناصلا
 . راحتتری ھر چھ برخوردش کمتر زندگتازه

 ....!و چقدر خوب.  بھ کارش نداشتی ھم کارنی کھ فردبی عجو
 . نفره داشتکی دی خرکی امروز ھوس و
 . گفتھ بود برود انقلابدایآ
 .کی و شبای مناسب و جنسش ھم بھ نسبت زمتھایق

 . و فروزان رفتھ بوددای با آیچند بار. را بلد بودآنجا
 . رفتی با اتوبوس ھا مدی بافقط

 کرده از خانھ ی رنگش را بھ دست رفت و از فروزان خداحافظی مشکی دستفیک
 . زدرونیب
 . داشتی ھنوز نم کوچکنی باران آمده بود و زمروزید
 . کردی ھوا تنش را مور مور می سردو

 آفتاب کم جان ری باشد ززی بود و بدون آنکھ آفتاب گردهی را پوششی شرت آبیسو
 . اتوبوس رفتستگاهی ایاسفند ماه بھ سو

 . درآورد و در دھان گذاشتی کھ جا خوش کرد آدامسی تکی صندلیرو
 کھ ی زد و سرمھ ای رنگش را می رژ نارنجی را کنده بود گاھاھشی کھ سی وقتاز

 .عاشقش بود
مگر در مراسم . استفاده کندیشی آرالی گذاشت از وسای وقت نمچی فرھاد ھری بخادشی

 . آن ھم بھ اصرار فروزانیعروس
 . بھ تن سرمازده اش دادی اتوبوس حس خوبیبخار

 . ماندی مرد و دختر جوانی شد اما ناھان نگاھش رودهی خررونی ببھ
 . تا سوار اتوبوس شونددی کشی پسر را می با خنده دستھادخترک

 . پسر آشنا بودنی اچقدر
 . آمدادشی... فکر کردیکم
 با او برخورد کرده بود و بعد از آن بارھا در کوچھ سوار کباری بود کھ ی ھمان پسراو

 . ھم تکان داده بودندی ھم برای بود و محض احترام سردهی دنشیماش
 .نیدوست فرد. آرامان بوداسمش
 . شدرهی بھ دخترک خدوباره

 .١٩ ای ١٨ حدود دیشا. سن و سال بودکم
 . سالھ باشد٣٠ دیبا... بودی منی آرمان اگر ھم سن فردو
 
 ! ھمھ اختلاف؟نیا

  بالا انداخت و چکار بھ کار مردم داشت؟ی اشانھ
با نوک ...دی ھا کششھی شی چرخاند و و پر از شوق روشھی را بھ سمت شسرش

 ؟ی ھستشھیتو ھم: نوشتشھی شی بخار گرفتھ ی روانگشت اشاره اش
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 . داردی چھ معنقای دانست دقی و خودش ھم نمدی بود کھ بھ ذھنش رسی جملھ اتنھا
 

 ی را کرده بود و حالا فروزان زنگ زده بود چندتا نان سنگک تازه براشیدھایخر
 .ناھار امروز کھ آبگوشت بار گذاشتھ بود بخرد

 . گرفتی و نان مستادی ای بود کھ عمرا اگر در صف متی خاصی آنقدر بنی فردو
 .دی خری خانم بود کھ نان تازه ممی مرشھیھم

 . کرددشی ناامشی جلوادی صف زستادی کھ ایی نانوایجلو
 . تا نوبتش شوددی کشی طول میلی خاحتمالا

 . دادھی تکواری گذاشت و خستھ بھ دنی زمی را روشی ھادشیخر
 بلد نبود تا بتواند ی کھ رانندگفی کرد و حی زق زق می روادهی ھمھ پنی از اشیپاھا
 . بودی راندن ضرورنی گرفتن ماشادی شھر نیاما انگار در ا. بخردینیماش
 . گرفتشی شلوغ روبروابانی حواسش را از خشی زنگ گوشیصدا
 چیاو ھ. متعجب شدنی فردی شماره دنیاز د. آوردرونی بشی مانتوبی را از جیگوش

 . زدیوقت زنگ نم
  قصدش چھ بود؟قای دقالان

 !؟.... دادیاگر جواب نم. شدی از بدجنسپر
 . بعدش را نداشتی سرو کلھ زدن ھای راستش اصلا حوصلھ اما

 .بلھ: را وصل کرد و آرام گفتتماس
 ؟ییکجا-
  بود؟ی مردک کھ تھ زبان نفھمنی داد؟ آن ھم بھ ای جواب پس مدیبا
 .یینونوا-
 ؟ی کنی مکاری چنجای ادمت،ید-
 ست؟یمشخص ن-
 .یری لازم نکرده نون بگرونی بایاز تو صف ب-

 . در کار نبودینیفرد... اما متعجب شدندی را ببنی کج کرد تا فردگردن
 .رونی بای از صف بگمی مستم؟ی و اونور نکن، مگھ با تو ننوری گردنتو انقدیا-
 .رمیمامان گفتھ نون بگ-
 ی مجانی از کمک تو خونھ براری غیار نکنھ دوست دای...ستی لازم نگمیمنم م-

 ؟یموندنت بازم کار کن
  سوزاند؟ی ھم داشت دل مباز

 . کلمھ ھم حرف بزنمکی خواد باھات یدلم نم-
 .رونی بکشونمت بومدمی تا خودم نرونی بایحرف نزن اما ب-
 را برداشت و دوباره سر دشی خری ھاسھی بارش کرد و خم شد کی لب احمقریز

 .ابونی خنوری اای؟بی ھستیدنبال چ: گفتنیچرخاند کھ فرد
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 ھا مھلت رد نی کھ ماشیابانی را بھ گوشش چسبانده از عرض خی و گوشدی کشیپوف
 . دادند گذشتیشدن ھم نم

 داده و دست ھی تکنشی کھ بھ ماشی در حالوستھی پی را با ابروھانی چرخاند و فردچشم
 .دی را بغل کرده بود دشیھا

 ...گرید خواھد ی پدرش را مارث
 ... دختریجی گیلیتو خ-

 ؟ی چیعنی: براق شده نگاھش کرد و گفتشادان
 .میسوار شو بر-
 . بشنومدی کھ مدام بایی ھانی بابت تمام توھدیلطفا بس کن-

  بستھ بود؟جمع
  ابرو بالا فرستاد و بلد بود خوب ھم حرف بزند؟نیفرد

 چند سالتھ؟-
  دانست؟ی واقعا نمیعنی متعجب نگاھش کرد و شادان

 .سال ٢٢-
 . ھم لازم بوددنی پرسنی بود اما ادهی دانست از فروزان شنیم

 سالھ تو صف ٢٢ دختر ھی ادیخوشم نم: شد، زل زده در چشمانش و گفتکشینزد
  کھ؟تھی حالسھ،ی وایینونوا
  متنفر است؟دای دو زمرد سبز شدنی بود از اگفتھ

 .یری بگدهی منو نادی تونیم: گفتیی با پروشادان
 . حبس کردای کشت دی باای اما زنبور مزاحمو ،یستی ندمیالانم تو د-

 . موجود خودخواه را نداشتنی فشرد و الان اعصاب انشیی لب پای دندان روشادان
 ی کنفشی ردی خودت بری تونی حالا م،ی شما نزاشتیعنیباشھ، من کھ نون نگرفتم -

 . گردم خونھیچون من دارم بر م
 ... ردی بگی فاصلھ گرفت تا تاکسنی از ماشیکرد و کم حوالھ اش یپوزخند

 . دراز استیادی وقتھا زبانش زی دختر گاھنی فکر کرد پس انی فردو
 . بزندی حرفش حرفی روی ممکن بود کسری غاما
 .سوار شو: سمتش رفت و گفتبھ
 .رمی بلدم خودم مرویمس.امی نمییمن با شما جا-
 .گفتم سوار شو-

 . دھدی کھ ھمھ جا جواب نمزور
 . زرد رنگ کھ ترمز کرد فورا آدرس را گفت و سوار شدیتاکس
 ی متیحال: دندان فشرد و گفتی زود دندان رویلی متعجب نگاھش کرد اما خنیفرد

 .ی دھاتیکنم دختره 
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  ششمفصل
 

 . مشکوک شده بودیادی زگری دشانی پچ ھاپچ
 . زدی لنگ میادی کار زی جاکی انگار

 . آوردی تنش را درد منیی با تن پای حرف زدنھایواشکی نی ایعنی
  بود؟بھی او غرفقط
 . زبان نفھم نداشتنی کھ از فردیتوقع

 . کردی چند مدت لب از لب باز نمنی فرزان ھم در ااما
  دانست؟ی شده را نمچھ
 ... اتاقش نشستی پنجره ی شد و لبھ بلند
 ...یری عصر دلگچھ

 . زودتر نوروز شودکاش
 . تست را ھم تمام کرده بودی کتابھایحت. کنکورش را دوره کرده بودی کتابھاتمام
 . بود چھ بھ چھ است اما ھنوز ھم آنقدر اعتماد بھ نفس نداشتشیحال

 . را گذاشتھ بود محض استراحتلاتشی و تعطدی مانده بھ عی ھفتھ کی نیا
 . شودی اش کھ درس نمھمھ

 کوچک کشمش ی باشد با دانھ ھاشیاط خوش عطر کھ ھل قی فنجان چاکی ھوس
 .مجبورش کرد تا بلند شود

 . آمدی مصرف بدش می بی کلاغ ھانی ااز
  زدند؟ی قدم ماطی ھمھ راحت در حنی ای چھ جراتبھ
 ... بھ سمت آشپزخانھ رفتکراستی زد و رونی اتاقش باز
 . کنجکاوش کردی فروزان فقط کمی صدااما
 ؟ی کنکاری چی خوای گرده میداره بر م-
  از تحمل؟ری کنم غکاری قراره چ،یچیھ-

 ؟ی سر آمدن بود اما آمدن چھ کسھی قضپس
 . گفتی شد و بلاخره کھ فروزان در موردش مشانی حرف ھاالیخیب

 . گذاشتھ بود و مشغول بافتن کلاه بودشی پاری را درون سبد زشی آبی خانم کاموامیمر
 م؟ی دارمیی جون چامیمر-
 . ھم منزیخودت بر ھم برا زم،یآره عز-
 .چشم-

 ھ؟ی کیبرا: نشست و گفتی صندلی رومی و کنار مرختی ریچا
 دو ماھھ بزاره نی بافم ایھوا ھنوز سرده م.ای خواھرم،تازه اومده دنی بچھ یبرا-

 .سرش
 . ھامی نیمن عاشق ن...یالھ-
 . و بچھ داریان شا زود عروس بش-
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 .شھی خجالت دارد ھمی کمیی حرف ھاکیاما ... باشدھای خجالتنکھینھ ا... شدسرخ
 

 ... بردی نمخوابش
 . داشتی ھم صحبتکاش

 ...ی خالنی لالھ و نسریجا
 . نمک دار بودیادی کھ رفاقتشان زییاز ھمان ھا...شی جان جانی ھادوست
 . دلتنگشان بودچقدر

 ی می اگر فروزان راضدیای حرف زده بود و قول داده بود نوروز بی تلفنروزی دنیھم
 .شد
 . کرد بھتر بخوابدی داغ کمکش مری شوانی لکی دیشا... تختش دل کنداز

 ھی شبشتری بود او را براھنشی پی کھ جلوی خزی با خرس گنده دشی خواب سفلباس
 . کردی تخس میدختربچھ ھا

 . باشدختھیبگذار بھم ر. شدشی موھاالی خیب
 . کھ خود را بپوشاند و مرتب باشدستی نداری بی شب کھ کس٢ ساعت

 . زدرونی از اتاق باطی احتبا
 ی رورشیرجی جیصدا. بوددهی نپوشیی رفت و چھ خوب کھ دمپانیی ھا را نرم پاپلھ

 . رفتیاعصاب م
 . آوردرونی را بری آشپزخانھ شد و پارچ شوارد

 . نشستزی و خود پشت مختی دوش رری از آن را در شیکم
 . خوامیمنم م-

  کرد؟ی چکار منجای انیفرد... خوردجا
 ...شی موھایوا

 ...  بلند شدفورا
 کجا؟-
 . بپوشمموی کنار من برم روسرنیبر-
 دختر خوب و ناز برا من ھی نیحالا ع. برا من ندارهیتی جذابچی ھختتی بھم ریموھا-
 . بزارریش

 ! خوب و ناز؟جان؟دختر
  ھمھ مھربان شده بود؟نی تا بھ حال ای کاز

 . بو داشتیادی بود اما لبخندش زیکیکرد صورتش در تار نگاھش
 . تنش بودرونی ھنوز لباس بچرا

  خونھ؟نیتازه اومد-
 . ربعھیفقط -

 . عادت ھا نداشتنی از انیفرد
 ؟یدی بھ من نموانی لھیحالا -
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 . داغ کردری برداشت و آنھا را پر از شوانی دو لنتی برگشت و از کابشادان
 .رمی مگھیمن د: نشستھ بود گذاشت و گفتزی کھ حالا پشت مینی فردی را جلویکی
 ؟ی با من بخورینیشینم-
 .نھ ممنون-
 ... مرگش بود امشبکی مرد نیا

  دارد ھا؟ی نکند فکراصلا
 .ستی ندی بعزی چچی بشر ھنی ااز
 .ریشبتون بخ: کنارش گذشت و گفتاز
 ریشب تو ھم بخ-

 ...دهی ندیزھای حق چبھ
  کرد؟ی روھا ھم داشت و رو نمنی از انیفرد

 . آمدی مھربان بودن بھ او مچقدر
 . را مزمزه کردری بھ اتاقش شدنی رستا

 . بودن بودنی شب خوب کنار فردنی اولنیا. داشتی خوبحس
 . بودی دلچسبصبح

 . بلند شده اما مھم کھ نبودرتری از ھمھ دشبشی دی بخاطر بد خواباحتمالا
 .دی ارزی مزی بود بھ ھمھ چدهی کھ راحت خوابنیھم
 ...شی باز شد و او ھم با لباس خواب نازک عروسکی اتاقش کمی پنجره یلا

 . شد و بلند شد پنجره را بستمورمورش
 ی می حسابی صبحانھ کیدلش . و لباس عوض کرددی کششی بھ موھایدست

 . تازهیموی و تخم مرغ سرخ شده و لرعسلیمثلا ش.خواست
 . بھ سمت آشپزخانھ رفتکراستی زد و روی اتاق باز

 . دست و رو شستن نداشتحال
 دیمگر الان نبا. خورد متعجب شدی کھ با اشتھا صبحانھ می فرددنی کھ شد از دوارد

 شرکتش باشد؟
 ریسلام، صبح بخ-

 . خوابالوی پاشدرید: برگشتھ گفتنی جوابش را داد و فردیشگی خانم با لبخند ھممیمر
 . شدهشیزی چکی مرد نیدش کھ ا گردو کرد و بھ جان خوچشم

 ... خباما
  است؟ی مگر چشماش سبز نبود؟ الان چرا عسلنیا

  لاغرتر شده؟ی کمچرا
 . شادانی پاشدرید-

 گونھ اش ی روی کھ از پشت بغلش کرده بود برگشت و بوسھ ای طرف فروزانبھ
 .دمی خوابری بدخواب شدم دشبید:کاشت و گفت

 . لوسھیادیفروز دختر ز-
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 !فربد-
  چھ خبر است؟نجای افربد؟

 !مامان-
 فرانسھ بوده تازه ی چندسالنی فردی فربده دوقلوشونیا... فراموش کردمزمیاوه عز-

 .برگشتھ کھ با ما باشھ
 . سال خواھر من٨: شده با اخم گفتی جدفربد

  کنھ؟ی میچھ فرق: اخم کرد و گفتفروزان
  زند؟ی لنگ نمشیزی رابطھ چنی ابرو بالا انداخت و اشادان

 زم؟ی عزی خوری میچ: خانم گفتمی فربد نشست کھ مریروبرو
 .رعسلیتخم مرغ و ش-

 . دخترییچھ خوش اشتھا: با خنده گفتفربد
 ! تخس و مغرور کجانی کجا و فردنی حدس زده بود ادرست

  بھتر بود نھ؟ی کماخلاقش
 نفرت  آن چشمان سبزنکھی لاغرتر و حداقل ای بود فقط کمنی فردی اش کھ کپافھیق

 . را نداشتزیانگ
 
 

 کرد و ھمھ اش یی رونماشی برای نثار شادان کرد و شادان لبخندی چشم غره افروزان
 ! شود سخت گرفتیکھ نم
 از شتری بیلی دختر بھ ظاھر ساده خنی بھ دخترک خانھ زد و انگار با ای لبخندفربد

 . رفتی جوب مکی اش آبش در یخواھر و برادر تن
 . را بزندی وقت ھا ھمان رژ نارنجی نبود مگر گاھشیاھل آرا. زود آماده شدشادان
 ...رهی ساده و رنگ تشی ھالباس
  کرد؟ی چفتش می کھ حسابی ای روسرری خواست زی خاص می مومدل
 . بوددهی پوشی رنگی قھوه ایکت بھاره ... فربداما

 ... را بالا بھ سمت کج زده بودشیموھا
 .رافش را پر کرده بود اطیادی ادکلنش زیبو

 . محشر بودندی فرانسوی ھاادکلن
 !ھیپسر گرم: خانم با لبخند گفتمی رفتند مررونی ھم کھ ببا

 ھم نی از فرددی شد گذشت فربد شای سال م٨ سر تکان داد و اگر از تمام آن فروزان
 .بھتر بود

 . خوش مشرب تر و گرم تر بودحداقل
 . خوامی رو مھی دمش مشکنکھی اآقا
 ی وا،یوا: گفتجانی افتاد با ھی و قرمزدی سفی چشم تلسکوپی نگاھش کھ بھ ماھاما

 . خوامی منمیا
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 . آدم ھا کم بودنی تمام انی خانھ بنی دختر در تمام انیا... نگاھش کردفربد
 . کھ انگار پر از بھار بودی و چھره ای دوست داشتنیلبخندھا... و شوقششور

 ن؟یھم: انداخت و گفتی را در تنگ گردی ھر دو ماھفروشنده
 .آره، ممنونم-

 . درآورد و بھ فروشنده دادی پولش، اسکناسفی را بغل زد و از کتنگ
  شده بود نھ؟ی غربیادی زفربد
  کرد؟ی پولش را حساب مدی نباالان

 ؟ی خوای می اگھی دزیچ-
 !نھ...اوم-

 . داشتشی برای کھ با فربد بودن حس خوببیعج
 . کردندشی حوض توپ رنگارنگ و کوچک رھاکی انی مانگار

 . وحشتناکش بودی مرد برعکس دوقلونیا
 م؟ی قدم بزنی کمیموافق-
 خوبھ؟...البتھ تا خونھ-
 !خوبھ-

 ... سمت خانھ برگشتندبھ
 ؟ی خونیدرس م-
 . کنکور بدمخونمی دارم میعنینھ، -
 ؟یسالھ ا ١٨-
 شد کھ حالا نیا. بخونمپلمی از دشتریاما خب بابا تا زنده بود دوست نداشت ب...٢٢نھ -

 .شروع کردم
 !نی برعکس فردومدی از فرھاد خان خوششم مشھیاونوقتا ھم: نرم لبخند زد و گفتفربد

 چرا؟:دی کنجکاوانھ پرسشادان
 بزرگ کردن ھمزمان دو بچھ برا مامان سخت بود واسھ میخب، ما چون دوقلو بود-

 بزرگ کرد و منو نویصل فرد فروزان کھ خواھر بزرگمون بود در انیھم
 ... بھ فروزان داشت کھ فروز عاشق فرھاد شدویادی زی دلبستگنیفرد.مامان

 ...ھوم-
 اد؟ی ازم بدش منھیواسھ ا: لب گفتریز

 .شھی دمخور نمی با کسادیمعمولا ز... دارهی خاصاتی اخلاقنیفرد: ادامھ دادفربد
 ...! ھمواقعا

 ...اما شما-
  چند؟لویشما ک... دخترالیخیب-
 .نی زنی حرف می خوب فارسیلی خنیچندسالھ فرانسھ بود-
 حفظ نجامی ای از اون من ارتباطمو با دوستاری داشتم غیادی زیرانیدوستان ا-

 ؟یدوست دار...یای بی تونی صفھ، تو ھم ممی جمعھ قرار گذاشتن بریبرا...کردم
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 !چرا کھ نھ... کردذوق
 .شھی مدی روز بعد عھیجمعھ کھ ...اما-
 ھ؟یبشھ، اشکالش چ-
 سر ھی می برمی جمع و جور کندیبا.شھی شروع مایدنی ددیتازه ع. زارهیمامان نم-

 .بوشھر
 . خوادی سفر مکمیدلم . کنمی متونیپس من ھمراھ: لبخند زد و گفتفربد

  بھ خودش سخت نگرفتھ بود؟یادیز...طفلک
  
 

 ... و خانمانھنیمت... زدلبخند
 

  کرد آخر؟ی چکار منجای دختر انی قلمبھ شده و اتیھ معصوم ھمنی ای رهی فربد خاما
 
 . خوبھلاتی تعطیاما برا... گرم ھستی خوبھ، الان بوشھر ھوا کمیلیخ-
 
 .لاتمیمنم عاشق تعط-
 

 زد کھ ی کنار شادان رد شده تک بوقد،یچی آرمان در کوچھ پنی بھ خانھ ماشدهیرس
 . افتادنی فردی شده ی کپینگاھش بر مرد

 
 ! در خانھ باشد؟نی وقت روز، فردنیا

 
  بود؟ی دھاتیادی کھ بھ نظرش زی ھم ھمراه دخترآن
 

 . شدادهی پارک کرد و پدشانی درب بزرگ سفی را جلونیماش
 
 ؟ی وقت روز خونھ انی انیھا فرد-
 

 . شدندکشی و شادان نزدفربد
 
 . معنادارش کرده بودیادی لبخند فربد زمچھین
 

 . آرمانی نکردرییتغ: آرمان گذاشت و گفتی شانھ ی رودست
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 خنده زد و محکم فربد را بغل کرد و ری تعجب براندازش کرد و ناگھان زآرمان
 ؟یفربد، پسر خودت:گفت

 
 داغون نی اون فردی خواستیپس م: با آرامش پشت کمرش چند ضربھ زد و گفتفربد

 باشھ؟
 

 باشد زی ھمھ چتی زد نھای زور مشھی کھ ھمی مودبیادی شادان زی داغون برالفظ
 . خنده دار بودیادیز
 

 بشی از جدی کلی کوتاھی لب آورد و با عذرخواھی پشت لب مانده اش را رولبخند
 .درآورد و وارد خانھ شد

 
 . تنھا باشندی ھا دوست بودند، بھتر بود کمنیا

 
 !مامان: گذاشت و صدا زدزی می را روزشی قرمز عزی کھ شد، تنگ ماھداخل

 
 . گذاشتشی چشم ھای پشت دست رو ازیکس
 

 . زدلبخند
 
 ؟ی ھستیک.دستتو بردار-
 

 کی د،ی را گرفتھ بود کششی کھ چشم ھایی پوست نازک دست ھای را روشیدستشھا
 .زن بود

 
 ...دی کششی ناخن ھای رودست

 
 !دایآ: گفتفورا

 
  بدجنس؟یدیاز کجا فھم: پر از خنده از او جدا شد و گفتدایآ

 
 .ی ذاریناخن اگشت اشاره تو فقط بلند م-
 
 . دختریزی تو چقد تنیآفر-
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 ؟ی اومدی کن،ی بشایب-
 
 .یای منی خالھ گفت بش،یستی اومد تا نشھ،ی می ربعھی-
 

 رفتم ،یخوب کرد: کنده و راحت نشستھ بود، نشست و گفتی کھ روسرییدای آکنار
 .رمی قرمز بگیماھ

 
 .امیراھت ب منم ھمی گفتی م،یچرا تنھا رفت-
 
 . نرفتمی دورییجا.ابونیرفتم تا سر خ.زمینشد عز-
 

 . را تکان دادالیخی بیدای واضح فربد، آسلام
 

 . و سرخ شده سلام کردنی انداخت و متشی موھای روانھی زد بھ شالش و ناشچنگ
 

 . فربد ھستن برادر مامانشونی جان، ادایآ: لبخند زد و بلند شدشادان
 

 ؟یی دایعنیبرادر مامان؟ ... بالا انداختیی ابروفربد
 

 ! مزخرفچقدر
 

 . باشدیی اگر بخواھد داعمرا
 
 . دوست من و دختر دوست ماماندا،ی آشونمیا-
 

 .سخت شد: گفتطنتی با لبخند جلو آمد و با شفربد
 
  نبود؟نی نگاه کرد کھ انگار قبلا اسمش فردی مردی افھی متعجب بھ قدایآ

 
  دونم مامان کجاست؟ینم: لب گفتری زشادان

 
  مامان کجاست؟نمیبرم بب: گفتبلندتر

 
 . کم جمع و جور داشتھیخالھ رفتن اتافشون، انگار : فورا گفتدایآ
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 . چسبھیم.ارمی بتی و بسکویپس برم چا-
 
 کت بھاره اش را دای حضور آالیخی زد کھ بدی را دی چشم فربدری نشست و زدایآ

 . نشستشی کاناپھ انداخت و روبرویدرآورد و ھمان جا رو
 
 . تر بودنی و رنگنی سنگیلی قبل خداری مرد حداقل در چند دنی و ادی لب گزدایآ

 
 ! مورمور کنندهی زل زل کردن ھانی انھ
 
 .ھیھوم، اسم قشنگ...دایآ-
 

  توانست انجام دھد؟ی میگریکار د... بلند کرد و لبخند زدسر
 
 دا؟یچندسالتھ آ-
 

 ! پرروچھ
 
 .کترمی شادان کوچاز-
 
 ! دخترنی خواھد ای می لفظریز
 
 .یدی رسیآھا، بھ نظر بزرگتر م-
 
 . چزندی مینجوری است، دخترھا انی ھمقایدق
 
 . سرخ شد و با اخم بھ فربد لبخند بھ لب نگاه کرددایآ

 
 ! نچسبکھیمرد

 
 ھوسشو یلیخ: خوشرنگش، فربد دست بھ ھم کوباند و گفتی ھای آمدن شادان و چابا

 .دارم
 
 .نوش جان-
 
 . برداشتیکی خودش ی گذاشت و برازی می را روینیس
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 . تمام شده بود کنار شکلات آوردمتیمتاسفانھ بسکو-
 

 . لبخند زدتمندانھی رضافربد
 

 . خورده شده بودیچا
 

 . پخش بودزی می پوست شکلات ھم روچند
 

 . حرف زده خستھ بھ سمت اتاقش رفتھ بودی کمفربد
 
 . کرده بودھیاز فربد گلا دایآ

 
 . شادان فقط لبخند زده بودو
 

 .... ھم برسدنی سر ظھر فردبگذارد
 
 ... بھ گل دادن داشتاجی سبزه احتنیا

 
 . سبز و خوشرنگی پلوی باقالکی گذاشتھ بودند با ی سوخارگوی را مناھار

 
 . ھم آمده بودنیفرد

 
 . بغل کرده، خشک و  عصا قورت دادهیی با ابروھا،یجد
 
 . بخنددقھی بود کھ چند دقیدنی آنقدر ددای آی افھی قو
 
 دوقلوان؟-
 

 .آره: دادو گفتسرتکان
 
 . فکر کردن در موردشم سختھیبا دو تا برادر دوقلو تو خونھ؟ وا-
 

 . ھم بودندی و فربد روبرونیفرد
 



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 56 

 . خوردندی برادر در سکوت مدو
 

 .ھ ھم نگاه کردن ببدون
 
 . خوردی بود کھ پر غرور غذا مینی فردخی مدای آو
 

 . کردی زنده مشی خورد ھوس گاز گرفتن را برای کھ تکان مشی ھالب
 

  نشده بود؟زی ھی کمیتازگ
 

 خانم بھ صرف می طبق عادتش در آشپزخانھ ماند تا مرنی خورده شده بود و فردناھار
 . خوشرنگ دعوتش کندی چاکی
 

 . کندی خواب آخر اسفندکی ھمانی حوصلھ بھ اتاقش رفتھ بود تا خودش را می بفربد
 
 و مشغول صحبت لی پر از آجی نشستھ با کاسھ انی زمی روی دخترھا کنار بخارو

 .شدند
 
 . بھ نظرم جذابترهیلی خنیفرد-
 
  دارن باھم؟یحالا مگھ چھ تفاوت-
 
 .اصھ خیلی خیوا... توپرتره و رنگ چشماشنی فرد؟ینی بینم-
 

 ! سبز ھم خاص شد؟رنگ
 

 . کھ ھمھ چشم سبز ھستندحالا
 
 !وانھی دیدایآ

 
 .ادی خوشم منیاز فرد-
 
 .دیای بخواھد از او خوشش بی مرد چھ داشت کھ کسنیا. بودالی خیب
 
 اد؟ی نامزدش نمگھی دیراست-
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 گھ؟ینامزد سابقش د-
 
 .آره، ھمون-
 
 اد؟ی بدینھ، جدا شدن چرا با-
 
 . من شانسمو امتحان کنمشھیپس م-
 

 . بالا پراندابرو
 

 ! خلی دختره
 
 . نتونستم بخونمیچیمن امروز ھ. بخورلتوی آجزمیعز-
 
  بگم؟یمن چ...ی تستاشم کار کرد،ی دور زدھیبابا تو کھ کل کتابارو -
 
چند سالھ از درس دور . بزنمگھی دور دھی دیتا قبل کنکور با... بخوننیخب بش-

 .ارمی رشتھ خوب بھیخونھ باشم کھ حداقل  نقدی ادیبا.بودم
 
 .ھیاما شدن. سختھکمیبرا تو . دونمیم-
 
 .ان شاالله-
 
  
 

 . اعصاب نداشتھ اشی انداخت روی مکی تشانی خنده ھایصدا
 

 دعوا کرده بود و نتوانستھ خودش را کنترل کند ھرچھ شی از کارمندھایکی با امروز
 ...از دھانش درآمده بود بارش کرده بود و کارمند طفلک

 
 کھ ی بلند فربد و شادانی با خنده ھای عصبی ھاکی ھمھ تنی حالا عذاب وجدان و او

 . کردی می اعصابش اسکیزود باھم مچ شده بودند رو
 

  کرد؟یقت تلفش م داشت کھ شادان ویزی پسر چنی ااصلا
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 . حرفھا بودنی دختر زبان نفھم تر از انی اھرچند

 
 . لازمش بوددای کردن شدی قلدریکم
 

 . استی رفتھ نان خور چھ کسادشی انگار
 

  چھ بود؟ی خنده ھا برانی بودنش بھ درک، اسربار
 
 . کردشی گذاشت صدای سر بھ سر شادان مقھی کھ دم بھ دقی فربدالی خیب
 
 شادان؟-
 

 . فربد حرصش دادی بالا رفتھ ی برگشتھ و ابروھانگاه
 

 .ایبا من ب: شد و محکم گفتبلند
 
 ؟ی دارکارشیچ-
 

 . خواستی مشت وسط فکش مکی قای را نگاه کرد کھ دقی فربدبرگشتھ
 
 ؟ی شدلیوک-
 

 .امیم: تند بلند شد و گفتشادان
 

 .میمنو آقا داداش کار دار.شما باش: پر از اخم گفتفربد
 

 گھیما د: فربد لاغر شده کرد و گفتی رهی شلوارش کرد و خبی دست در جنیفرد
 .می نداری وقتھ حرفیلیخ
 

  دو برادر چھ بود؟نی مشکل اقای دادو دقی تاب منشانی نگاه بشادان
 
 . من دارمیشما ندار-
 
 .گوش من پره-
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 .اری گوشتو در بی پنبھ اده،ی زیدیشن-
 

 . زد و رو بھ شادان خشک شده نگاه کردیپوزخند
 

 . احمق و زبان نفھمی دختره
 

 . با فربد نداشتی بھ دویکی آمد الان ی کرده بود مشی کھ صداھمانموقع
 

 .ی شد و نگاھش ھمان سبز وحشتخس
 
 .دی ترسی شد می ھمھ تخس منی ای وقترهی سبز تنی شادان چقدر از او
 
 . ات باشدرهی کھ خیکی در تاری گربھ انیع
 

 . ھمھ ترسنی انداخت و فربد متعجب انیی و نگاه پادی گزلب
 

 . از کنارشان گذشتالی خی بنیفرد
 

 ... شدی تنھا ھم مشادان
 .یدی سوز داشت دم عھوا

 
 ی ملی را تکمی ھمھ قشنگنی کھ آمده بودند ای نرمی و برگھادهی ترکی جوانھ ھااما

 .کرد
 
 . چاق شده فضا را گرفتھ بودانی نعنا پرتقال قلیبو
 

 ؟یچتھ پکر: زد و گفتانی بھ قلی پک محکمآرمان
 
 .امیدارم کنار م-
 
 ؟یبا چ-
 
 ؟یبگو با ک-
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 !خب-
 
 .می زندگی اضافیآدما-
 
 مثلا؟-
 
 .حالام فربد...شادان-
 
 .خانواده تن-
 
 .ستنین-
 
 .نی فردیری گیسخت م-
 
 .ی راحتادیتو ز-
 
 .یحسود شد-
 

 ! حسادت کنم؟دی بایحسود؟ بھ ک: آرمان را برانداز کرد و گفتمتعجب
 
 . کنھی متتی وجود شادان و فربد داره اذنقدی دونم، فقط برام تعجب داره کھ اینم-
 

  کند؟تشی اذشادان
 

 . موش سادهنی گرفتن ای او گربھ شده بود براشترینھ، ب...ھوم
 

 . شدی مشیبودنش باعث سرگرم... خواستی را مشادان
 
 . کردی را عوض مشی کردنش، حال و ھواتی مشابھ اذی سر بھ سر گذاشتن ھانیا

 
  کوتاه تر از شادان؟واری البتھ دو
 

  بزند؟کی جشی ھاتی اذی جرات نداشت برایوقت
 
 . متجاوز جا زن نبودکی جز یزیچ... فربدو
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 .بزرگش نکن آرمان-
 
 ھ؟یپس جاتو تنگ نکردن، مشکلت چ-
 
 ھ؟ی مشکلش چیزندگ یبار اضافھ -
 

 اد؟ینکنھ زورت گرفتھ دختره چشم و ابرو برات نم: گفتطنتی با شآرمان
 

 . باشمی دختر دھاتھی مونده منتظر چشم و ابرو اومدن نمیھم: زدی پوزخندنیفرد
 
 نگو، دختر از اون معصوم تر؟-
 

 معصوم؟: زدلب
 
 .دنم نداشت سواد کھ اگھ پول باباش نبود ارزش نگاه کری دختر بھی شتریب-
 

 . کنھی نگاتم نمی دختر بھ قول تو دھاتنی بندم ھمیشرط م: گفتانھی موزآرمان
 
 .ستمیمنم لنگ نگاش ن-
 
 . بھشی کنیپس حسادت م-
 
 .بس کن آرمان-
 
 . عاشقش کنیگی اگھ راست من،ی فرداریکم ن-
 
  بشھ؟یکھ چ-
 
 عاشقتم نکھی بھ حال ای وا،ی ھستی تو اصلا کنھی دونم اون دختر عمرا برگرده ببیم-

 .بشھ
 

 . گرفتحرصش
 

 . شروع کندی بلد بود بازآرمان



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 62 

 
 و اگھ شد؟-
 
 عاشق؟-
 
 .آره عاشق-
 
 عاشق تو؟-
 
 !من-
 
 سوار شدن ی گفت قبول، حتی ھر چی عاشقت شد مدرک رو کردم،ی کنی شرط بندایب-

 اگھ عاشقت نشد و من بردم خدا ،ی کنی کھ ھرروز منو مسخره میرو اون اسب وحش
 .بھت رحم کنھ فقط

 
 . آخرش را گفتھ بودی جملھ انھیموز

 
 ... بھ نفس داشت و غروراعتماد

 
  بگذرد؟افھی و قی اجتماعتی ثروت و موقعنی با ای ابدالنی از فردی شود کسی ممگر

 
 . مسخره کھ فقط آماده بود کھ بھ خواھرش بچسبدی دھاتکی ھم آن
 
 . باشھ من کارمو بلدمادتی...باشھ ھستم-
 
 .دهیپا نم. شناختمکمیمنم اون دخترو -
 

 ...پر از تمسخر... زدپوزخند
 
 .ستمی ننی ننداختمش کھ بگھ عاشقمھ فردھیاگھ جلوت بھ گر.دمیباشھ نشونت م-
 
 با وجود فربد؟-
 

 فربد؟.. کرداخم
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  مھم بود؟مگر
 
  اس؟کارهیفربد چ-
 
 . بودندهی قرمز خریرفتھ بودن باھم ماھ.روزی بود دنکشوی تو جکیخوب ج-
 

 . ضربان گرفتقلبش
 

 ؟یک: تخت گرفت و گفتی خشک روی از پشتھیتک
 
 . برگشتھینگفتھ بود. فربدهدمی اما جلوتر اومد د،یی صبح، اول فک کردم توروزید-
 
 . اومده بودیاما نصف شب.ادی مگھی ماه دھیگفتھ بود تا . خبری بد،ی رسشبیپر-
 

 .ادیازش خوشم م.ھی شریبچھ . بودینجوری کاراش اشھیھم: و گفتدی خندآرمان
 

 . توانست دخالت کندی کھ نمگرانی خوش آمدن ددر
 
 رفتھ بودن کجا؟: را از آرمان گرفت و گفتانی قلین
 

 . دونمینم: شانھ بالا انداخت و گفتآرمان
 

  شروع کرده بود فربد نھ؟جنگ
 

 ..گریر د دختکی ھم باز
 

 . شادان کھ مھم نبودھرچند
 

 . خواھد بکندی می ھر کاربگذارد
 

 . مھم بودیادی زی شرط بندنی ااما
 

 . بستھ و او حداقل مرد جا زدن نبودشرط
 
 ... انداختی دختر بھ قول آرمان ساده را از پا منیا
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 . گرم بودیادی زنجای اشیجا

 . فروزان بودی پاھای روقرآن
 

 !فیح...یدی خانم رفتھ بود دم عمیمر
 

 نی ھم بھ ایپدر کشتگ... ھم با اخمی برداشتھ بودند و روبروی سر ناسازگاردوقلوھا
 . نبودیبد
 

 !طانی بر شلعنت
 

 . قرمز تنگ بلورش بودی ماھی رهی پر از آرامش خشادان
 

ن  و فشارشاردشانی بگیکی داد دستش را تا مچ فرو کن و ی خوردنشان قلقلکش متاب
 .دھد

 
 . دختر ھنوز بزرگ نشده بودنیا

 
 ... ھمھ خاطرهنی ای زد برای زور مھرچند

 
 . ھا بودی ماھی رهی فرھاد گذاشتھ بود و خی زانوی آرنج روپارسال

 
 . خواندی قرآن مفرھاد

 
 . ھا نداشتھ باشدی بھ ماھی فرھاد چشم غره رفتھ بود کارو
 

 . بزرگ بودیادی کرد زیژ خون م قلب کھ فقط پمپاکی ی خاطره ھا برانی احجم
 
 ...."داری دی براندیایخاطره ھا زودتر از ھمھ م... حالت خوب استی حتیوقت"
 

 ی مشی کند در ظرف جلوی برداشتھ بود و تخمھ ھا را پوست ملی آجی مشتفربد
 .ختیر
 

 . زدی لب مھی آھی آرام آفروزان
 



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 65 

  بود؟ای دننی اصلا در ان،ی فردو
 

 . کردی تند تند صحبت میمجر. دادیمشھد را نشان م. روشن بودونیزیتلو
 

  حال توجھ کردن داشت؟ی چھ کساما
 

 . ھا برداشت و در دل دعا خواندی چشم از ماھشادان
 

 . شدی کنکور قبول مدی باامسال
 
 . خوبی رشتھ کی
 

 . بوددهی کشزحمت
 
 . درس خوانده بودیکل
 

 کرد مامان یمسخره بود اما تھ دلش حس م... کرد مامان فروزانش ازدواج کنددعا
 .فروزانش تنھاست

 
  داشت؟ی کھ نبود، ازدواج مجدد چھ اشکالفرھاد

 
 قھر آخر چرا؟.ندیای سرتق راه بی دوقلوھانی کرد ادعا

 
 .دای آنیع... کرده بود دوستانش خوشبخت شونددعا

 
 نی فردیحت...دی بخشی ھمگیعھ لبخند بھ لب ھا جرلی و طبل سال تحوپوری شیصدا

 .بق کرده
 

 ...دی قرآن بست و بلند شده تک تکشان را بوسفروزان
 

 منم ببوسم؟: و بامزه گفتستادی شادان ای خرج کرد و روبروطنتی شفربد
 

 . تموم شدی گفترینھ، د: و گفتدی خندشادان
 

 . با اخم نگاھشان کردنیفرد
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  ھا؟ی بچھ بازنی داشت ای معنچھ
 

 . گفتکی دست داد و تبرفربد
 

 . فربد تکان دادی برایسر.امدی جلو ننیفرد
 

 . آورد و بھ ھر سھ دادرونی قرآن بی اش را لای تومن١٠ ی اسکناس ھافروزان
 

  دھد؟ی میدیمگر کوچکترم ع. ندادیدی عشادان
 

 .ستی ام خوب نقھیسل: بھ شادان داد و گفتی تومن٥٠ چک پول فربد
 

 .متشکرم: کاشت و گفتی مھربانھ لبخندشادان
 

 . سر تکان دادفربد
 

 ی حرکت می خصوصا تو شادان فردا کسل نباشن،ی بخوابنیبر: برگشتھ گفتفروزان
 . بوشھرمیکن
 
 .رمینھ مامان، من م-
 

 . کردی کھ برو بر نگاھش می ضمختنی از فردی تشکر کرد حتبرگشتھ
 

 . و بھ سمت اتاقش رفتدی را کشراھش
 

 . شب بود٣ ساعت کی بھ ساعت انداخت، نزدی نگاھنیفرد
 
 . بخوابمرمیمن م-
 
 .بھ عمد بھ شادان سر بھ ھوا تنھ زد.پلھ ھا را تند بالا رفت. تند کردپا
 

 . شروع شده بودنقشھ
 

 . خوردزی لشی ھوا پای بشادان
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 . لبخند زد دست دور کمرش انداختانھی موزنی و فردنی فردراھنی زد بھ پچنگ

 
 . کردکشی پشت گردنش برد و نزددست

 
 .دی اش چسبنھی بھ سصورتش

 
 ؟یخوب: لب زدآرام

 
 .. آمدی بالا نمنفسش

 
  کرد؟ی مکاری مرد چنی آغوش ادر
 
 ... دست گرم پشت گردنشنیا

 
 ...شی بازوی نرم رودست

 
 ... گندهی نھی سنی بھ ادهی صورت چسبنیا

 
 . راه انداختھ بودی امشب بازای دننیا...دی عقب کشتن
 

 ...دی شده لب گزسرخ
 
 .دیبخش..بخ..ب-
 

 . متعجب براندازش کردنیفرد
 

 ...ی خجالتدختر
 
  چھ بگذارد؟ی شده را پابی صورت سنیا

 
 !دختر بدبخت... عقب داد و دست رھاتن
 

 . دستپاچھ بودشادان
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 ؟یکی ھمھ نزدنیآخر ا... افتادی اتفاق منی ادینبا
 

 . چطور شددمی نفھمدیببخش: و گفتدی گزلب
 

  کند؟ی عذرخواھنی نبود فردشی جاالان
 

 ! احمقی پسره
 
 ! امن بودنجایا. تند کرد و خودش را بھ اتاقش رساندپا
 
 .دی کشی را در، درب چرخاند و نفس راحتدیکل
 

  چند؟ییلوی کاعتماد
 

 . مواظب خودش باشدشھی ھمدی باآدم
 

 درون اتاقش را ی کمیسرما. باز بودی اتاقش کمی پنجره ی را برداشت، لاشیروسر
 روشن یپنجره را بست ، خوب بود بخار. کرده بودموھای اسکی خانھ ھاھی شبیکم

 .است
 
 . مرد گستاخ بودنیا

 
  کرد؟ی زده برو بر نگاھش متنھ
 

 . گرفتھ بودی رنگ کلافگخجالتش
 

 . کوچکی ضربھ کی یحت خواست ی مرد نمنی با ای صنمچی ھدلش
 
 . رفتشی پتوریز
 

 . شدی کمرش مور مور مپشت
 
 . کردندیفردا حرکت م. ھرچھ زودتر بخواھددیبا

  ھفتمفصل
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 .قربونت برم، چقدر دلتنگت بودم: سفت بغلش کرد و گفتبھیط
 

 .دی خندشادان
 
 در بغلش ری دل سکی بود کھ زی آنقدر عزی دوست داشتنی دختر سبزه رونیا

 قند در دلش آب کند کھ بلاخره بھ شی النگوھانگیلی جنگیلی جیبچلاندش و صدا
 .شھرش برگشتھ است

 
 دلتنگ شتری بی کم غربت اثر داره حالا تو ھم بگبھ،ینگو ط: دی گردش را بوسصورت

 .شمیم
 
 . داخلمی برای بیخستھ ا. گمیفدات بشم نم-
 
 . خوام بھ مرغام سر بزنمیم-
 
 کھ آقا باقر ی چند تا مرغ زنگ زدنی از بس ھرروز واسھ ایعنی: و گفتدی خندبھیط
 . با خودش ببرهمی گفت کاش داده بودیم
 

 . بردمی تونم وگرنھ مینم: و گفتدی بلند خندشادان
 
 .دی دوی داد و بھ سمت مرغدانبھی را بھ دست طفشیک
 

 . کردی رفتنش را نگاه مواری زده بھ دھی با لبخند تکفربد
 
 . دختر چقدر ناز بودنیا

 
 ! بچھچقدر

 
 !ی دوست داشتنچقدر

 
 . چپش کندی لقمھ کی خواست ی دلش مآدم
 
 و محکم بغلشان شانیری تا بگی بدودی کھ باییاز آنھا. بودگوشی پرنسس بازکی نیع
 .ی ولش کندیبخندد و بگو.یکن
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  داخل؟یاینم: شانھ اش زد و گفتی وفروزان
 
 .منی رو ببنجای خوام اینھ، م-
 

 داخل، ای بنیفرد: کھ مشغول صحبت با آقا باقر بود گفتینی برگشتھ بھ فردفروزان
 . بھشونی دارتیتو حساس.رونی بزنی ریبھاره، الان پشھ ھا م

 
  نبود؟ی انحصاری اش کمخواھرانھ

 
 . رفتی دل گرفتھ بھ سمت مرغدانفربد

 
 . خواھر و برادرنی فاصلھ داشت با اچقدر

 
 . شودی قشنگتر مشی برای کمی پرنسس شاد باشد زندگنی با اانگار

 
 . شدی خم کرد و داخل مرغدانی را کمسرش

 
 نشستھ و سر در یی ھر کدام جای کھ دم غروبیی مرغ ھای رهی خاقی پر از اشتشادان

 .بالشان برده بودند، بود
 

 .ی داری جالبیدل بستگ: نشست و گفتی تکھ سنگی روکنارش
 
 چندتا مرغ بچھ ھاشونھ کھ نی ادم،ی دوتاشو من خر؟ینی بی ماون مرغ و خروسھ رو-

 .بزرگ شدن
 
 .ی بزنی مرغدارھی ھست دیپس ام-
 

 .دیشا: و گفتدی خندشادان
 
 . گشنھ ام کردهی خانومتون حساببھی طنی ای غذای داخل، بومی برایب-
 
 .ھیدست پختش عال-
 

 . دو بلند شدندھر
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 گھ؟ی دادی مری گی زغالی چانجایا-
 
 . کنھ ھایمحشر درست م.  برات بذارهی بھ آقا باقر بگدیبا-
 
 .می مھمونشی زغالی چاھیپس امشب -
 
 .البتھ-
 

 . رفترونی زودتر بشادان
 

 . شان بودرهی خییرای اتاق پذی از پنجره نیفرد
 

 . زدی اعصابش چکش می سرتق بد روی دوقلونیا...فربد
 

  گرفت؟ی دختر فاصلھ نمنی از اچرا
 

 . کھ قرار بود عشقش سھم او شودیدختر
 

 . گذشتی متی او را در بدتر موقعشھی کھ ھمی با آرمان زبان نفھمی شرط بندیبرا
 

 ! لعنتش کندخدا
 

 . زدھی تکی توجھ بھ او داخل شد و بھ پشتی بفربد
 

 . پنجره را بست و ھمان جا کنار پنجره نشستنیفرد
 

 .دی چسبی تندش می ھا با تنباکوی برازجانانی از آن قلیکی الان
 
  نداشت؟بی علم غبھی الان طو
 
 مونده بود کھ ادمی: گذاشت و با لبخند گفتنی فردی وارد شد و آن را جلوانی قلبا

 .نی دوس دارونی قلیاونسر
 

 . با چندش نگاھش کردشادان
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  چھ؟ی براانی قلآخر
 

 جمع یادی حواسش زی دختر کمنی بانمک بالا انداخت و ای بھی طی برای ابرونیفرد
 نبود؟

 
 .ارمی میالان چا: بلند شد و گفتبھیط
 

 . بذارهی زغالیبگو آقا باقر چا: فورا گفتشادان
 
 .چشم-
 

 . رفتھ بودفرز
 

 . فرستاده بودشی برای لبخندفربد
 
 . دختر ماه بودنیا

 
  نکرده بود؟دای بھ ھم ربط پیادی دو زنی کرده و صنم اکی چشم بارنیفرد

 
 شی بود وقت شام صدادهیدرون اتاقش دراز کش.بد مسافرت بود. سردرد داشتروزانف

 .کنند
 

 ی دود کردن خوشش مانی از قلشھی زد و ھمی مانشی بھ قلی محکمی پک ھانیفرد
 .آمد
 
 . ختم شده بودری سھ نفر بھ بلھ و خنی ای تا وقت شام صحبت ھاقایدق
 

 !یشگی سرد ھمجمع
 

 . قدم بزندی رفت تا کماطی بھ حیشگی را کھ خورده بودند شادان بھ عادت ھمشام
 
 . بزرگ بوداطشانیح
 
 ساختمان پر ی و جلوی طرف سبزکی و نارنج، موی خرما و لی طرف درخت ھاکی

 .یاز رز و محمد
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 .ی ھمھ سر سبزنی کرد از ای عشق مآدم
 
 . ھرز باغچھ اش را آتش زده بودی علف ھای ھمھ یکیانگار . آمدی دود میبو
 

 . آمد شدی کھ از سمت راست خانھ میظی دود غلی بلند کرد و متوجھ سر
 

 . شدمتعجب
 
 . رفت، رفتی کھ بھ پشت بام می سمت راه پلھ ابھ
 

 . متوجھ اش شددیای باطی بود تا بھ حدهی پوشیی کھ تازه دمپاینیفرد
 
 ؟یری کجا میدار-
 

 سوزه اما ی داره میزی چھی: کھ بلند شده بود اشاره کرد و گفتی نگران بھ دودشادان
 ؟ی دونم چینم
 

 . شدرهی اشاره اش خیری کنجکاو بھ مسنیفرد
 

 ... گفتی مراست
 
  ھمھ دود؟نیا

 
 . پشت سرش آمدنیفرد

 
 .امی منم بسایوا-
 

 خراب شده و بدون محافظ بود بای کھ تقری عھد بوقی گچی مھلت ندادو از پلھ ھاشادان
 . رفتی بالا ماطی احتیب
 

 ! کلھ خریدختره : لب گفتری پر حرص نگاھش کرد و زنیفرد
 

 .آروم برو: بھ شادان گفتدهیرس
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 . چھ خبرهنمی ببدیبا-
 
 .فتادهی نینترس اتفاق-
 

 ی می پا خالری بد فرم زی کھ زده بود کمیشبی نم دیپلھ از نمناک. رفتی بالا متند
 !و شد...شد
 

 . زدغی جشادان
 

 . بغلش کرددهی ترسنیفرد
 

 زد ی کھ تندتند از بال زدن گنجشک ھا تلمبھ می زده و قلبرونی بی با چشم ھاشادان
 . سر گذاشتھ بودیاکو رو

 
 . نداشتتی امنکی باری پلھ نیا

 
 ! سر بھ ھوای دختره

 
  شادان؟یخوب-
 

 . خواستی کھ میبدون حس. گفتھ بودساده
 
 . بوددهی ترسی مرد فقط کمنیا

 
 . آن دو در آغوش ھم نگاه کردندتی آمده بھ وضعرونی و فربد از ساختمان بفروزان

 
  شده؟یچ: گفتفروزان

 
 . ھنوز ترس داشتشادان

 
 ... شد دوبارنیا

 
 !ی اجباری در آغوش افتادن ھانی داشت ای مسخره احکمت

 
 . کردی نمشی رھابی عجی دل آشوبھ ھانی با ترس جدا شده بود اما اشادان
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  شده؟ی چنمی ببدیبا: زدلب
 

 شده عجلھ کرد ی چنھی خواست ببسوزه،ی جا داره مھی: دادحی فروزان توضی برانیفرد
 .فتھی بود بکینزد

 
 . لب صلوات دادری زفروزان

 
 . براش اسفند دود کنمدیبا-
 

 .د شی منیی اش تند بالا و پانھی سی شد کھ قفسھ ینی فردی متوجھ فربد
 
 . مرگش بودکی سرتق ی دوقلونیا

 
 . را تند بالا نرفتی بعدی پلھ ھاشادان

 
 . شل بودشتری بشی ھاگام
 

 . کمرشکن بودی کمنی خودش و فردنی بتنش
 

 . شدرهی خشی روبروی با وحشت بھ صحنھ ستادی پشت بام کھ ایرو
 

 .آقا باقر، آقا باقر: داد زدناگھان
 

 . زدرونی باطی حی سمت راستی ھراسان از خانھ چارهی بمرد
 
 .بلھ خانم-
 
 دی باده،ی نفھمیانگار ھنوز کس. سوزهی مشی مش جعفر داره تو آتیآقا باقر نخل ھا-

 .ی خبر بدیبر
 
 . زدرونی با دو از خانھ بدهی را پوششی گفت و کفش ھای باقر الله اکبرآقا
 

 . فربدایبا من ب.می ھا خبر بدھی بھ ھمسامی بردیبا: گفتدهی ترسفروزان
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 سرش انداختھ با فربد از ی چنگ زد و روی لباسمی سی را از روبھی طی گل گلچادر
 . زدرونیخانھ ب

 
 .طفلک مش جعفر. کمکمی بردیبا: با عجلھ بھ سمت پلھ ھا آمد و گفتشادان

 
 . بھ عجلھ نگاه کردنیفرد

 
 .ای باطیبا احت-
 
 . ترسمینم-
 

  نگفتھ بود؟دروغ
 

 .نیی برمت پایدستتو بده من، م:راز کرد و گفت دست بھ سمتش دنیفرد
 
 . تونمیخودم م-
 
 . سرشان باشدی زور بالادی جماعت زن، حتما بانیا

 
 زبون نفھم یاصلا از دخترا: در ھم رفتھ گفتی را چنگ زد و با ابروھاشیبازو

  کھ؟تھیحال.ادیخوشم نم
 

 . چشمانش ترسناک بودزاغ
 
 . ھم در خانھ بودی کس،یوا
 

 . تکان دادسر
 

 اونوقت ھرجا نیی پاایآروم ب: بھ کف دستانش و گفتشی دست سر داد از بازونیفرد
 . برویخواست

 
  ناجور نبود؟ی مرد کمنی اعتماد بھ ادی بگویکی
 

 بود ستادهی اشی مردانھ روبرویادی پھن زی سد، با آن شانھ ھاکی نی عی وقتاما
 !جرات نھ گفتن داشت؟نھ
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 .شت عرق دای دستش کمکف

 
 . کھ شاخ و دم ندارداسترس

 
 . قلدر بودنیفرد

 
 . رفتنیی بھ سمت پااطی نبود دستش را گرفتھ با احتدنی منتظر نھ شناصلا

 
  دست و پاست؟ی ھمھ بنی کرد ای مرد فکر منیا.دی خندشادان

 
 . کردی حواسش را جمع مدیبا. بودگوشی دختر بازنیا...نی فردو
 

 دی دوی ماطی کھ بھ سمت در حی و در حالدی آخر شادان دستش را کشی پلھ یرو
 . کمکرمیمن م:گفت

 
  دختر آرام است؟نی کرد ایچرا قبلا فکر م... متعجب نگاھش کردنیفرد

 
 . کوچولوطانی شکی نیع... بودبلا
 

 . رفتی کمک می برادی انگار او ھم بااما
 

 . داشتشی ماندن مھر ترسو بودن روتنھا
 
 . کرد تا بھ شادان برسد تندپا
 

 . را کھ بلد نبودریمس
 

 . شب بوداصلا
 
 ! درست بود؟ ابدادنی دختر تنھا شب درون کوچھ دوکی
 
 افتادن ی حتینی بیم.... افتند مثل مھر تو کھ بھ دلم افتادهی مشھی خوب ھمیاتفاق ھا"

 ..." تو وسط باشدی پای وقتستیھم فعل قشنگ
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 شی در قلبش توان داد بھ پاھابی سکی افتادن نیع...رتی غنیع... ترسنی عیزی چو
 .دنی دویبرا
 

 .دی دوی باغات خرما میخی تند بھ سمت تاردی را دشادان
 

 ...شی مرد ھم جلوچند
 

 . شدی مکتری و نزدکی نزددنشی با دوآتش
 
 ...شتری بتی جمعو
 

 .ی آتش سوزنی بھ پا کرده بود ای محشرچھ
 

 ؟یریکجا م: را بھ شادان رسانده گفتخود
 
 . کمکرمیم-
 
 اد؟ی ازت برمی چھ کارتو
 
 . سطلھھی سطل آبم ببرم ھی-
 

  دخترک؟نی نبود امھربون
 
 ؟یدیفروز و فربدو د.سایوا-
 
 .ھنوز نھ-
 
 . سوم باغ در آتش سوختھ بودکی بایتقر. بودنددهی آتش رسبھ
 

 . بودندختنی دستھ دستھ در حال آب رمردھا
 

 . کردندی و پچ پچ مدندی کاوی را مزی وق زده ھمھ چیی ھا چادر بھ سر با نگاه ھازن
 

 فقط مردا ینی بیکجا؟ نم: را گرفت و تشر زدشی بازونی جلو رفت کھ فردشادان
 وسطن؟
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 . کمک کنمدیبا-
 
 .یری نمییجا-
 

  بود قلدر ھم ھست؟ی از وحشری مرد غنی بود اگفتھ
 

  بود؟یالان اصلا وقت قلدر.. کرداخم
 
  سوزه؟ی مزی داره ھمھ چینی بینم-
 

 سای کنن؟ وای جماعت زنو کھ چطور دارن نگاه منی اینی بینم: تند شده گفتنیفرد
  مردا رو درآوردن؟ینگاه کن تو چھ بھ ادا

 
 .ی اگھیمنو فرھاد خان بزرگ کرده نھ کس د: گفتی عصبانشادان

 
 . پوستی زدن پر خارش روری کھنیع... تند داشتی فرھاد آلرژیرو
 

 . بکنی خوای میبرو ھر غلط:دی رھا کرد وغری را بھ تندشیبازو
 

 . نثارش کردی پوزخندشادان
 

 !ی از خود راضی کھیمرد
 
 .دی سمت آتش دوبھ
 

 . کردی شده تند تند سلطل پر ماهی سی شان با چھره اھی پسر ھمسارضا
 

 .بزار منم کمک کنم...رضا:ستادی زنان کنارش انفس
 

 . متعجب نگاھش کردی لحظھ ارضا
 

  از اصفھان آمده بود؟ی کشادان
 
 ؟ی اومدیک-
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 ؟ی زنگ نزده آتش نشانیمگھ مھمھ؟ چرا کس-
 
 .زنگ زدن تو راھھ-
 
 ؟یکل باغ کھ سوخت پس ک-
 

 شادان؟: از چلھ رھا شدیصدا
 

 . نشستشی بازوی رویدست
 

 . فربد لبخنددنی گرداند از دسر
 

 . عسل چشمانش آرامش داشترنگ
 
 . دختر؟ خطرناکھیینجایچرا ا-
 
 . ترسمینم-
 

 . بھ فربد کردی با ابرو اشاره ارضا
 

 .مھییدا: تند گفتشادان
 

 . گردو شده بھ شادان نگاه کردی با چشمانفربد
 

 !ی لعنتد؟ی آی شدن بدش میی بود از دانگفتھ
 

 . روتفتھی برهی بگشی نخل آتھیھ ھر لحظھ  ممکننجایبرو شادان، ا: گفترضا
 
 . تونم کمک کنمیبابا م-
 

 گفت کاش شادان ی مقھیدم بھ دق. فروز نگرانت بودم،ی برایب: پر از آرامش گفتفربد
 .نرفتھ باشھ جلو

 
 ! و دل نگرانشزی عزمامان
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 نیفرد: اولسد
 

 فربد: دومسد
 

 .فروزان:  سومسد
 

 . شدی نمانگار
 

 .ایب: و گفتدی را کششی بازوفربد
 

 . آتش کوره بھ پا بودنیبا ا. گرم بودھوا
 

 . سوختی تنش عرق بود و متمام
 
 . فربد ھمراه شدبا
 

 . لبخند زدرضا
 

  دختر؟ی کردی مکاریاونجا چ: گفتدهی فروزان ترسستاد،ی کنار فروزان کھ اشادان
 
 .رفتم کمک-
 
 . خوامیمن پسر نم. کنی دختر،یھزار دفعھ گفتم دختر-
 
 .چشم-
 
 ! روح عمھ اتی گفت تودی بود کھ بایی آن چشم ھااز
 

 . دروازه بودگوشش
 

 شھ؟ی میی من دانی عی جنتلمنھی: گفتطنتی لبخند زد و با شفربد
 

 شھ؟ی میخب پس چ: و گفتدی خندشادان
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  دوست، چطوره؟ھی دیشا-
 
 . خوبھنمیا-
 

 ن؟یدی ندنویفرد:دی نگران پرسفروزان
 

 . رفت برا کمکدمش،ید: گفتفربد
 

  کارھا ھم بلد بود؟نی مرد مغرور از انی ابرو بالا پراند و اشادان
 

 . ھا را راحت کردیلی خالی خی آتش نشاننی ماشری آژیصدا
 

 . را بھ سمت آتش گرفتندی متری ھانگی و شلدندی پرنیی پانی تند از ماشماموران
 
 .ندی نببی آسی تا کسدندی ھم مردم را کنار کشھیبق
 

 . کردی نشستھ و با بھت نگاه می تکھ سنگی روشی جعفر با عصامش
 

 شی برای سر ناسازگاری آن ھم دست برادر زن جوانش کھ چند مدتی آتش سوزخبر
 .گذاشتھ بود حالش را خراب کرده بود

 
  حد؟نی تا انھیک
 

 .چارهی برمردیپ: لب گفتری زشادان
 

 .ستی نداشی پنیپس چرا فرد: نگران گفتفروزان
 

 . دنبالشرمیم: گفتفربد
 

 ام؟یمنم ب: با عجلھ گفتشادان
 
 . فروزشینھ، بمون پ-
 

 . ھم رفت و آتش ھم کم کم خاموش شدفربد
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 ... زدی لب غر مری زفروزان
 

 . بودری پذسکی ماجراجو و ریادی زنیفرد
 

 . ھم ھمان کلھ خر مناسب ترش بوددیشا
 

 . دادندی مشی دور مش جعفر را گرفتھ بودند و دلداریتعداد
 
 . برده بودی برادر زنش را گرفتھ و بھ آگاھش،ی وقت پیلی خسیپل
 
 . نگاه کردن بھ شوھر در ھم فرو رفتھ اش را نداشتی زنش ھنوز روو
 
 . کننی خاموش مشوی دارن آتیمامان از ک-
 
 اما انگار می ھا خبر دادھی منو و فربد بھ چندتا ھمساشھ،ی آتیھمون موقع کھ تو داد زد-

 . بودهدهی خودش زودتر فھمیمشد
 
 .چارهی برمردیپ-
 
 . چھ بھ روز آوردهخبرشی دق کرده، برادر زن از خدا بیمشد-
 

 . بوددای دو قلوھا پی و بلاخره سرو کلھ دی آه کششادان
 

 . با اخمدنی با لبخند، فرفربد
 

 .دی آی مرونی عسل ھم کنند باز ھم زھر بی مرد را در دبھ نی ااصلا
 

  دل نگرانتم؟یگی نمن؟ی فردییکجا: نگران بھ سمتش رفت و گفتفروزان
 

  کرده است نھ؟ی مادرنی فردی گفتھ بود فروزان برافربد
 
 .رفتم کمک-
 

  کارھا ھم بلد بود؟نی مرد از انی ابرو بالا پراند و اشادان
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نھ،  خومیبھتره بر... خودتویداغون کرد: اش کرد و گفتافھی بھ قی نگاھفروزان
 . استدهی فای بگھیبودنمون د. خاموش شدشیخداروشکر کھ ات

 
 . بھ ساعتش کردی نگاھفربد

 
 . گذشتھ بودمھی از نشب

 
 . چسبھی خواب می سفر طولانھیبعد -
 

  خونھ؟میبر: رو بھ شادان گفتمھربانھ
 

 .میریباھم م: با اخم گفتفروزان
 
 . دست شادان را گرفتھ جلو افتادو
 
 .دی در حمام چپنی فرددهیبھ خانھ رس 
 

 . باشدزیی تمشھی ھمدی نداشت اما باوسواس
 

 . و خوش پوش و جتلمنزی تمشھیھم
 

 . مردهکی نی خواست عیدلش خواست م. خستھ بودشادان
 
 . سمت اتاقش رفتبھ
 
 . کردهزشیی تمبھی دانست طیم
 
 . شدی نمکی کس ھم شرچیبا ھ. دوست داشتیادی اتاق را زنیا

 
 .دی کشی تختش کھ افتاد نفس راحتیرو
 

 . بھ خانھ برگشتھ بودبلاخره
  
 

 . دادی چقدر حال مدنی خروس شنی ماه صدا٦بعد از ...آخ
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 .دی پرنیی از تختش پاسرحال

 
 .دی پوشی بلندنی را بھ ھمراه بلوز آستشی کماننی رنگنی دامن پر چشی کمد لباس ھااز
 

 . دادی مری گی کھ ھینی پدر فردگور
 
 . خودش بودی خانھ نجایا

 
 .دی پوشی دوست داشت میھرجور

 
 ...ی دھاتدی بگوبگذار

 
 . زبان نفھم بودی شھرکی خودش اصلا

 
 .ی بود و پر از انرژشاد

 
 . رفتی می گرفت و بھ مرغدانی مبھی رفت ظرف گندم ھا را از طی مدیبا
 
 . دادی می خاصی امروز حتما مزه یمروھاین
 
 . زدرونی اتاقش باز
 
 . بودرهی خشی پر از رنگ روبروی بھ باغچھ ستادهی چھارچوب در ای جلوربدف
 

 .پخ: و گفتستادی پشت سرش اطنتی از شپر
 

 .چارهی بفربد
 

 . از ترس تکان خوردشی ھاشانھ
 

 .دی بلند خندشادان
 

 .وانھیدختر د: نگاھش کرد و گفتی با لبخند کمرنگفربد
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 .یخودت: بچگانھ جوابش را دادشادان
 

 . و از کنار فربد گذشتدیخند
 

 .بھیط: داد زداطی حدر
 

 ...شادان: و چشم غره رفت و گفتدی سرک کشرونی اتاقش بھ بی از پنجره فروزان
 
 ی داد نمینجوری وقت اچی دختر ھھی: شادان پر از خنده حرف مادرش را کامل کردو

 .چشم مامان.زنھ
 

 بود رفت و دوباره داد یصل از ساختمان ارونی بھ طرف آشپزخانھ کھ بالیخی باما
 .بھیط:زد
 

 .دی خندفربد
 

 ! سرتقی دختره
 

 ظرافت یچیانگار ھ.شھی آدم نمچوقتی دختر ھنیا: سرش را داخل برد و گفتفروزان
 .زنونھ نداره

 
 کی کرد اگر ی می دلبرنگونھی ھمھ پسر بودنش انی دختر با انی فربد فکر کرد او

  شد؟یدختر کامل م
 
  شادان؟ھیچ: آمد و گفترونی بی آردی با دستھابھیط
 
 ؟ی کردی مکاری چیداشت. خوامیگندم مرغارو م-
 
 و کلفتر کھ معمولا با کره و شکر کتری کوچیلی اما خھیریھمون نون ت(دارم مشتک-

 .فروزان خانم ھوس کردن. کنمیدرست م.)  خوش طعمھمیلی و خشھیخورده م
 
 .دیچقدر دلم کش.ی گفتیوا-
 
 . پزمشونیدارم م. کنمیحالا درست م-
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 گندما کجاست؟.باشھ قربونت-
 
 .ھیواری تو اون کمد دنجای اایب-
 

 . رفتی و بھ سمت مرغدانختی گندم درون ظرف ری رفت و مشتشادان
 

 . نبودنیفرد. اطرافش انداختینگاھ
 
  ھنوز خواب است؟یعنی
 

 ! مھم نبود کھادمی زالبتھ
 

 ... نباشدای باشد خواب
 

 . شدی بالا انداخت و داخل مرغدانی اشانھ
 

 . و خودش مشغول جمع کردن تخم مرغ ھا شدختی ھا را رگندم
 

 . خوبی ھای وقت گذراننی بود اای کار دننیبھتر
 
 . اش زدینی بری زبھی طی برشتھ ی خوب مشتک ھای زد بورونی کھ بی مرغداناز
 

 . و خود را بھ آشپزخانھ رسانددی کشیقی عمنفس
 
  نھ؟دیدلت کش: و با لبخند گفتدی چینی مشتک ھا را کره و شکر زده درون سبھیط
 
 . بدهشویکی...یلیخ-
 
 . ندازمیالان سفره م-
 
 .شورمی دستمو مرکیباشھ م-
 

 . رفتیی مرغ ھا را ھمان جا گذاشت و بھ سمت روشوتخم
 
 . کننده بودجی ھمھ حس متفاوت گنیا
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 .ی کرده باشری چند فصل گنی کھ بانگار

 
 . زدی بود و ھنوز در رختخوابش غلت م١٠ کی نزدساعت

 
  زد؟ی مرونی بدی چرا بااصلا

 
 ند؟ی را ببی دھاتی دختر دم درآورده نی اکھ
 
 . کھ آمده بودند جسور شده بودروزی داز
 
 . کردی می تازکھی
 

  گردنند؟ی کرد باز بھ اصفھان بر نمی فکر میعنی... زدیپوزخند
 
 . آمدی دختر بدش منی ااز
 

 . بودمتنفر
 

  چھ بود؟بی و غربی کشش عجنی پس ااما
 

 .دیای زشت پوش خوشش بی دختر مسخره نی را گاز گرفت و عمرا اگر از البش
 
 ؟ی نگاھش مانده اری اصلا در شان توست کھ گدی بگوستی نیکی
 

 . بلند شد، پتو را کنار زدکلافھ
 

 ی با دوستانش گذاشتھ بود روشی کی کھ برایحی قرار تفری بھ جای چھ حسابیرو
  آمده بود؟نجای ننداختھ بھ انیفروزان را زم

 
 از حلقومش شی بلبل زبانی دختر نفھم را برانی و زبان اشودی تحملش تمام مآخرش

 .دی کشی مرونیب
 

 . و بلند شددی آشفتھ اش کشی بھ موھایدست
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 . زدی اطراف منی ایدی ددیبا
 

 . اطراف نشاط آور بودی گرم شده بود اما سرسبزی کمھوا
 
 

 . خانم دعوت کرده بودعمھ
 

  بعدش چھ؟ثی شد نرفت؟ حرف و حدی ممگر
 

 . بودی ناراضفروزان
 

 . بعدش را نداشتی حوصلھ چک و چانھ زدن ھااما
 

 . باز کردشانی پسر بزرگ عمھ خاتون در را برامنصور
 

 . زدنگی را در پارکنی ماشنیفرد
 

 . جلو رفتفروزان
 

 . بھ جنگ اژدھاکیریم: کنار گوش شادان گفتی بھ آھستگفربد
 

 .دی بلند خندشادان
 

 . نگاه کردی چپکنیفرد
 

  ھر و کر؟نی داشت ای معنچھ
 
 .نی کنتیلطفا رعا: گفتی تندبھ
 

 . ابرو بالا انداخت و شادان متھجب نگاھش کردفربد
 

 . دخالت کردی مرد از خود راضنی اباز
 

 . توجھ بھ سمت پلھ ھا رفتی بشادان
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 .یریگی سخت میلیخ: گفتفربد
 
  ھم داشت؟جھی نتیتو آسون گرفت-
 

 . چوب بودگذشتھ
 
 . خوردی محکم بھ سرش مشی تا آخر عمرش ضربھ ھادیبا
 

 . خواستی مری گضربھ
 

 . برودادشی نی فردکاش
 
 .نیتمومش کن فرد-
 
 . کنھی ما نگاھم نمیمگھ تموم شده؟ خالھ ھنوز تو رو-
 

 . بوددنی کوبابی گفت آب در آسی گفت؟ ھرچھ می مچھ
 

 . توجھ بھ سمت پلھ ھا رفتی بنیفرد
 

 . برادرش نبودگری وقت بود دیلی خفربد
 
 . بودنشانی وقت بود دوئل بیلیخ
 
 . دانستندی کدام نمچی شد؟ ھی تمام میک
 

 . ھم پشت سرش داخل شدفربد
 

 . را جمع کرده بودشی ھمھ عروس و دامادھاخاتون
 
 . شد بھ حتمی می خوبیدنی ددیع
 

 . شده بودبشی از ھمھ طرف بوسھ نصیشادان حساب. بودی شلوغجمع
 

 . دونستم فربدم برگشتھینم: فربد فورا گفتدنی با دخاتون
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 . کمتردمیھمش دو ھفتھ اس شا.ستی نادیز: زور گفتی با لبخندفروزان

 
  کرد مگر دست بردار بود؟ی نمشانیتا روان. زن مار بودنی و ادی لب گزشادان

 
 دونم یمن کھ صلاح م: مھمانانش کرد و گفتی جلوی ھاوهی می برای تعارفخاتون

 . خودمونشی جا پنیشادان برگرده ھم
 

 چرا؟: گفتی بھ تندفروزان
 
 . تو خونھیبلاخره دوتا برادر جون دار-
 

  دختر عمو؟می ما بھ برادرزاده ات چشم داری کنیفکر کھ نم: گفتی عصبنیفرد
 

 . نگاه کردی عصباننی بھ فردشادان
 
  زودجوش نبود؟یادی مرد زنیا

 
 .گھی زاده دیآدم: فورا گفتنی جا خورده از لحن فردخاتون

 
 .خدانگھدارتون. بشنومنی توھومدمین: فورا بلند شد و گفتنیفرد

 
 .یشناسیتو کھ مامان رو م. جاننی فردالیخیب: فورا جلو آمد و گفتمنصور

 
 . نزدمیمن کھ حرف: ناباور گفتخاتون

 
 . خوردی پرتقالش را مالیخی بفربد

 
 . دروازه باشدگری گوشت در و دکی دی بایی وقت ھاکی
 

 . خواھرهھی من شادان براشون ی از اون برادراریغ. حساسھنیفرد: گفتفروزان
 

 . ابرو بالا انداختفربد
 

 . بگذارندتی بود ھمھ اش حد و مرز محرمی اصرارچھ
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 . پوزخند زدنیفرد

 
 . دختر خواھرش باشدنی مرد اگر ایم
 

 . آرامش کردمنصور
 

 . نزدی حرفگری ھم دخاتون
 

 . حساس بودشی عموپسر
 

 . فربد را نگاه کردی چپکخاتون
 

 . گفتھ بودی زکینی زمبی بھ سقای پسر دقنیا. گرفتحرصش
 

 . سالھ اشکی با نوزاد یاش نشستھ بود و مشغول باز کنار دختر عمھ شادان
 

 خاتون ی کردن ھاھی گذشت کھ موی منی ساعت از رفتار تند فردکی ھمھ اش دیشا
 . گذشت شروع شدی از شش ماه از مرگش مشتری کھ بی فرھادیبرا
 

 . بغض کردفروزان
 

 . تک بودھمسرش
 

 . رفتاطی طاقت بچھ را بغل زد و بھ سمت حی بشادان
 

  حرف ھا بود؟نی ای جایدی عسر
 

 .دی باغچھ نشست کھ حضور ادکلن تلخ و گرم فربد نگاھش را بھ بالا سرش کشی لبھ
 
 ؟یچرا داخل نموند-
 
 . بلده چطور اعصاب آدمو خورد کنھشھیعمھ ھم-
 
 .دلتنگ باباتھ-
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 .الان جاش نبود-
 
 ھ؟یبچھ ک-
 
 .بچھ دختر عمھ شکوفھ-
 
 . اصلاادی نمادمیمن تورو -
 

 . متعجب نگاھش کردشادان
 
 . بابا بخاطر وجودتی داد و ھوار حسابھی از ریغ. ازت ندارمیخاطره ا-
 

 . بودمزاحم
 

 . مادرش ھستی داست مزاحم زندگی ھم مخودش
 

  کرد؟ی مکاریچ... دوستش داشتاما
 
 .رمی گیفقط دارم فرصتاشو م.ستمیمن متعلق بھ مامان ن-
 
 ؟یفرصت چ-
 
 .گھی ازدواج دھی-
 
 ؟یستیحسود ن-
 

 چرا حسود باشم؟: گردو کرد و گفتچشم
 
 ... مردھی شدن فروز با کیشر-
 

 .. زدلبخند
 
 . استیی لبخندھا جادونی چقدر ادی فھمی داشت و خودش ھم نمی کھ دلبریی آنھااز
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 .ستمینھ، حسود ن-
 

 . در آغوشش بھ خواب رفتھ بودبچھ
 
 . برم بدمش مامانشدیبا-
 
 .ار من بغلش کنمبز-
 

 . قرآنی ھاھی آنیع. ھا را دوست داشتبچھ
 
 . بچھ را از شادان گرفت و بغل کرداطی احتبا
 

 . دنبالش نرفتشادان
 

 . عمھ اش بزرگ بودی خانھ ی باغچھ
 

 . خواستی قدم زدن می کمدلش
 

 . کردی بھارنارنج مستش می بھ شکوفھ نشستھ بود و بوموی لیدرختھا
 

 . تنگ بودی دل لعنتنی اچقدر
 

 .ی تابی ھمھ بنی ای کھ نگذشتھ بود براقرن
 

 . جنوب ستاره داشتی اصفھان، شب ھابرعکس
 

 .زی درشت و ری ھاستاره
 

 . ساختمان سوختھ بودی جلوچراغ
 
 .لی بود و مغازه ھا تعطدهی فھمری باقر دآقا
 

 .دی رسی ترسناک بھ نظر ماطی حیکم
 

 .دی ترسی نداشت کھ، نمیبی عاما
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 . با دوستانش قرار داشتفردا

 
 !ی پر حرف خالی دای آی ماندند، جای آمدند و ناھار ھم می مدنشی دیبرا
 
 . باشدداری بروقتی توانست امشب تا دیم
 

 . را در گوشش ھل داد و بھ آسمان زل زدیھندزفر
 

 . چقدر دلتنگ بوداوف،
 

 .نی بھ فرددی کشذھنش
 

 چرا؟. منصور بھ دنبالش آمده بود و ھنوز ھم برنگشتھ بودیسرشب
 

  کھ داشتھ نھ؟ی کنجکاویکم...اما خب... بودی نگران معمرا
 
 . لب آھنگ را زمزمھ کردریز
 

 . خستھ بودچارهی بفربد
 

 . بوددهی از ھمھ خوابزودتر
 

 . بوددهی کار از او کشی نکرده کلی نامردفروزان
 

 . بوددهیمش خواب خودش ھم بعد از شافروزان
 

 . شده بودادی زشی ھا سردردھایتازگ
 
 . کرد کھ صدا قطع شدی لب آھنگ را زمزمھ مریز
 

 . افتادشی بھ صفحھ گوشنگاھش
 

 ! زد؟ی زنگ مشی گوشی رونیفرد
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 .بلھ:  جواب دادمتعجب
 
 . سرو صدا درو باز کنی بایب-
 

  افتاده بود؟یاتفاق
 
  شده؟یچ-
 
 ؟ی فھمی درو باز کن، زبون نمایگفتم ب-
 
 ... گفت نرود ھای مطانیش
 

 . را قطع کردی از حرص گوشپر
 
 . جلو ساختمان بلند شدی پلھ ی رواز
 

 . را تکاند و بھ سمت در رفتنشی دامن پر چپشت
 
  فربد زنگ نزده بود؟ای دانست شماره آقا باقر را ندارد اما چرا بھ فروزان یم
 

 . را باز کرددر
 

 . داده بودھی حال بھ در تکی بنیفرد
 

 ؟یخوب:دی پرساطی از احتپر
 

 . شددهی بالا کشنی فردنگاه
 

 . کردزی رچشم
 

 . اش خون بودقھی شقکنار
 

 . بھ سمتش رفتدهیترس
 

  چت شده؟؟یخوب: را گرفت و گفتشیبازو
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 .برو کنار-
 

 . داشتیتلخ... غرور داشتشیصدا
 

 . کھ چاقو بھ تنت بکشندانگار
 

 . نرفتکنار
 

 چتھ؟: شد و سرتقانھ گفتسد
 

گمشو : کنارش ھل داد و گفتواری پر از حرص و خشم محکم او را بھ سمت دنیفرد
 .از جلوم

 
 . تلخ بودزبانش

 
 . حرمت بودیب
 

 . کردبغض
 

 . نگران بودی کمفقط
 

 . داخل شدنیفرد
 

 . پشت سرش در را بستشادان
 
  شد؟ی مرد اصلا آدم منیا

 
 . دستانش گرفتانی پلھ ھا نشست و سرش را می ھمان جا رونیفرد

 
 ...ی کنجکاوی اما کمی نداشت کھ محبت خرجش کناقتیل

 
 ... نشستکنارش

 
 .ھی ات خونقھیکنار شق-
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 .برو بخواب-
 
 .ی کنزشیی تمارمی بیزی چھیبرم -
 
 .گفتم برو بخواب-
 
  شده؟ی چی گینم-
 

 ی تحمل میادی شادان زیپا آمدن ھا جفت نیا. بودلی امروز تکمی براتشیظرف
 .خواست

 
 زد بالا نرود ی کھ زور میی اش را گرفت و با تن صداقھی سمتش برگشت و بھ

 ھمش رو اعصاب دی چرا با؟ی نزدکی جی تونیخفھ شو، فقط خفھ شو، م:گفت
 ؟ی لعنتی موندیواسھ چ.برو بتمرگ سرجاتو بخواب.یباش

 
 . شدشتریب... داشتبغض

 
 . خلاص کرد تا نفس ھم نکشنددی از آدم ھا را بای بعضکی
 

 .ولم کن: از بغض گفتپر
 

 . اش را رھا کردقھی ی بھ آھستگنیفرد
 

 . کرده بودی روادهی ھم زباز
 
 . بودن ھانیمثلا ا. خواستی ماقتی لییزھای چکی
 

 .دی کشی نمنی از اشتریب... شدبلند
 

 ! بھ تو مردلعنت
 

 . بود کھ حکم خفھ شدن را داده بودی شد و در آغوش مرددهی اولش دستش کشقدم
 

 . منظمی قلبیبا ضربان...گرم... تنگی آغوشدر
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 .بمون، آروم شدم برو-
 

  شده بود؟نییکد
 

  با خودش چند چند بود؟قای مرد دقنی ااصلا
 . خوردی خونش را مخون

 
  ناھارش را با فربد بود؟ی چھ جراتبھ
 

  است؟ی دست چھ کسای کرد دنی مشیحال...دیای بگذار بفقط
 
 .با فربد... فربد بودبا
 
 . دادی از خوش آمدنش از شادان خبر مشی کھ تمام مردانگی فردبا
 
 .دی خندی شادان می کھ نگاھش ستاره باران بود وقتی فربداز
 

 . رنگ اتاقش گذاشتدی سفی پنجره ی و کلافھ دستش را لبھ دی گزلب
 

 . عاشق نبودشی سالگ٣٠ تمام
 

 . نشده بودعاشق
 

 است و ی کرد زن بھ روزی انتخاب پدر و مادرش بود و تھ دلش فقط اعتراف ملایناز
 . پوشکیش
 !نشی دلنشبی عجی خانمانھ ھاو
 

 . عشقش نبوداما
 

 . نکردعاشقش
 

 ...با نوع لباس و رفتارش..ی دختر دھاتکی آنوقت
 
 . خواستی او را مبی دلش عجتھ
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 موج موج ساحل دلش را آشفتھ کرده تشی معصومی وقتی گفت دھاتی مدینبا...دی گزلب
 .بود

 
 . کردی اش موانھی دشی چشم ھاتی بودن و معصومساده

 
 !یبھ ھمان خوب.  آب بودنیع
 

 . خودش بودسھم
 

 ! از عشقشی تمام نداشتن ھاسھم
 
  اعتراف کرد؟کی شود یم
 

 . شده بودشی فربد با شادانش حسودیشگی ھمیبھ بودن ھا... شده بودشیحسود
 

 . بودشادانش
 
 !شی را برچسب کرده بود براتی مالکمی وقت بود کھ میلیخ
 

 . دختر سھمش شودنی گذاشت ای بود فربد اگر مکورخوانده
 

 . بلند شدشی وسط اتاق، صدازی می جا مانده رویگوش
 

 . رفتی و بھ سمت گوشدی کشیپوف
 

 . ناشناس بودشماره
 
 . مبل تک نفره اش ولو شدی شد و تماس را قطع کرده روالی خیب
 

 . دوباره زنگ خوردیگوش
 

 بلھ؟: گفتی را برداشت و دکمھ را زده با تخسگوش
 
 ؟ی ابدالیآقا-
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 .بلھ-
 
 .یمن ھمونم کھ کارتتو داد-
 
 .دمی کارتا منی تا از ا١٠ یمن روز-
 

 . برگشتھشبیداوود د: دی مرد را شنزی ری خنده یصدا
 

 کجاست؟: مبل نشست و گفتی شق و رق روفورا
 
 .ادیم.رونیرفت ب- 
 . بھم بگوادی می چھ ساعترهی می چھ ساعتنی دو سھ روز ببھی
 
 ؟یحساب ما چ... حتما.چشم-
 
 .سرجاشھ نترس-
 
 . خوبھیلیخ-
 
 .منتظر خبرتم-
 
 فعلا. ھستادمی-
 

 . لبش نشستی روی کھ قطع شد لبخندتماس
 
 .برات دارم آقا داوود-
 

 مھمان فربدش کرده ،یزی داشت کھ ھوس ددی آن دخترک چشم سفی قبل از آن برااما
 .بود

 
 . کردی ھوس ھا منی بار ھم در کنار او از اکی کاش شادان و
 
 
 ؟یکجا بود-
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  مرد طلبکار شد؟نی اباز
 
 . شدی کرد حتما ممنونش می او را با او چند بھ چند روشن می رابطھ یکی اگر یعنی
 
 . بودمرونیبا فربد ب: گفتیالی خی ببا
 
 ؟ی کیبا اجازه -
 
  لازم بوده؟می اگھی کس دیاجازه ....خودم و مامانم-
 

  زبان دراز چھ؟نی ایاما برا... دست بلند کرددی زن نبای بود رومعتقد
 
  خونھ رو؟نی ای رفتھ قانوناادتھی-
 
 گھ؟ی قانونا فقط واسھ منھ دنیاونوقت ا-
 

 .آره فقط مال تو: گفتدهی درنیفرد
 

 . شدی ھم چشمانش چمنباز
 
 .دی ترسدی چشم ھا بانی مرد با انی ااز
 
 . خوام برم تو اتاقم، خستھ امیم-
 

  خوش گذشتھ باشھ؟دیا، چرا خستھ؟ مگھ نبا: زد و گفتی پوزخندنیفرد
 

 .گلو جر بدھد خود چرا ی بشدی مرد کھ نمنی ای حالحرف
 

 ی کوتاھمی را گرفت و تعظشی انگلستان دامن مانتو١٨ احترام زنان قرن نی عیکم
  برم؟شھی اجازه رفتم، می آقا کھ بدیببخش:کرد و گفت

 
 !نھ: خورد و گفتشی لبخند کش آمده اش را پشت لب ھانیفرد

 
 چرا؟: از حرص گفتپر
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 اما دو قاشق شکر و ر،ی قھوه کردم، بدون خامھ و شھیھوس : گفتطنتی با شنیفرد

 . چسبھی خانم حتما ممی مری ھاتی بسکوکمی
 
 شکل کلفت خانھ زادتونم؟-
 
 .ستی مرد نشھیمرد کھ ھم... شدی مرد ھم بچھ منی ایی وقت ھاکی
 

 .یاریمنتظرم ب: بھ سمت اتاقش رفت و گفتنیفرد
 

 .ارمیمن نم: داد زدشادان
 

 .منتظرم: گفت لبخند زد ونیفرد
 

 بزند کھ برق از سرش یلی بھ گوشش سنی کرد ھمچی ھم ھوس میی وقتھاکی البتھ
 .بپرد

 
 . و بھ سمت آشپزخانھ رفتدی کوبنی زمی را روشیپا
 

 . بودینی زمبی در حال سرخ کردن سمیمر
 
  جون؟می مری کنی مکاریچ-
 

 نی خوایفروزان خانم گفتن شام زود درست کنم انگار شب م: لبخند زد و گفتمیمر
 .نای تو ناژون شام با عموت انیبر
 

  بھ او نگفتھ بود؟ی چرا کسپس
 
  دونستم، مامانم کجاس؟یمن نم-
 
 . کنندی خرکمی رونیرفتن ب-
 

 . زرنگ بودشیعمو... زدلبخند
 
 م؟یقھوه دار-
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 ؟ی خودت درست کنی تونینھ، دستم بنده م-
 
 آره قھوه جوش کجاست؟-
 

 . کرد و او دست بھ کار شدشیی خانم راھنمامیمر
 
 م؟ی خوشمزه ھا ھم دارتییاز اون بسکو-
 
 . ھست اگھ فربد شکمو نخورده باشدشونخچالیتو -
 

  اسم منو آورد؟یکس: کھ فربد سرش را داخل آشپزخانھ کرد و گفتدی با صدا خندشادان
 

 ؟یتو کجا بود: و گفتدی خانم بلند خندمیمر
 
 . خوامی متیمنم بسکو... جونمی مرتونی ساریز-
 

 ؟ی گذاشتمیزیمگھ چ: را باز کرد و گفتخچالی در شادان
 

 م؟ی داریشام چ: و گفتدی کشیقی لبخند زد و نفس عمفربد
 

 .گویمرغ گذاشتم و م: خانم جواب دادمیمر
 
 .ھوس کرده بودم. جونمیدمت گرم مر-
 

 ی آماده شده را دورن فنجان بزرگی آورد و قھوه رونی را بتی ظرف بسکوشادان
 . و بھ سمت در آشپزخانھ رفتختیر
 

 . دختری گرفتلیچقدم خودتو تحو: بالا رفتھ گفتی با ابروھافربد
 
 .نھیبرا فرد-
 

  ھمھ برش داشت؟نی زمخت ای برادر دوقلونی و ادی درھم کشاخم
 
 ؟ی بریچرا تو م-
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 .چون مجبورم کرده-
 

 خودش ستیلازم ن: را گرفتھ گفتینی تر بلند شد بھ سمتش رفت و سی عصبانفربد
 . خورهی منیی پاادیم
 
 . زدی بود و با او حرف نمھی ھنوز در تنبنی خواست ببرد ھرچند فردی دلش متھ
 
ه  آماددی ناژون واسھ شام، بامیریشب م. ندارهیاشکال: را از فربد گرفت و گفتینیس
 .میش
 

 . پر از حرص نگاھش کرد و شادان از پلھ ھا بالا رفتفربد
 

 .ستادی زده پشت در ادر
 

  بود؟ی اغراق حس خوبی بنی فردیصدا
 
  عذاب وجدان داشتھ باشد؟دی حس بانی ای برایعنی
 

 .دی را باز کرد و اخم درھم کشدر
 

  کند؟ی اربابشتری بود کھ راه بھ راه لبخند خرجش کند کھ او بی الکمگر
 
 . کنم گفتھ باشمی منکاروی باره من انیآخر: گذاشت و گفتشی جلوزی می را روینیس
 

 ... لبخند زدنیفرد
 

 ... بودناز
 
 . دختر ناز بود و معصومنیا

 
 .شدی می صورتش خواستنکیمی کرد می ھم کھ ملج
 
  گذشت؟ نھ؟ی دختر روزنی شود از ایم
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 ! نبودشی سر جاگری آرمان دشرط
 
 .نی بشایب-
 
 . شدی مشیزی چکی مرد نی قرآن ابھ
 
 . بخوابمکمی برم دیمن با-
 

 ی داد حکمش اعدام می تخت را منی ای خواب روشنھادی دونفره بود و اگر پتختش
 شد؟

 
  
 .برو بخواب-

  باز بغلش کرد؟شدینم
 

 .دی رسی بھ نظر لاغرتر مچقدر
 

 ؟یچرا لاغر شد: بلند شده بھ سمتش رفت و گفتنی بھ سمت در رفت کھ فردشادان
 

  بود؟دهی بالا انداخت و تازه فھمیی ابروشادان
 
 . خونمیدرس م-
 

 ؟یری تو کھ مدرسھ و دانشگاه نم؟یدرس چ: متعجب گفتنیفرد
 

 .کنکور داشتم امروز: پوزخند زد شادان
 

 ؟ خواندی کنکور درس می دختر برانی ماه ھنوز متوجھ نشده بود ا٩ بعد
 
 ... سواد نبودی بگرید
 
 . روز اول ھم نبودی دختر دھاتی حتگرید
 
 . کردی مریی دختر داشت کم کم تغنیا
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 . قبل ھم نبودی دست و پای ھمان دختر مظلوم و بگری دشادان
 

 . دانستی مشتری و بشتری بدی باانگار
 

 !دی دکی... ذھنکی یاندازه ... اتاقکی یاندازه ... دخترنی فاصلھ داشت با اچقدر
 

 . کنھی جبران متوی ادبیخب خوبھ، سواد ب: را رھا کرد و گفتشیبازو
 
 ؟ی داستان باشی آدم بده ی کنی سعشھی ھمدیچرا با-
 

  دختر بانمک گذشت؟نی شد از لذت حرص خوردن ای ممگر
 
 . داره دخترجونیتی شخصیھرکس-
 

 . بودھی ھمسای کال خانھ بی سنی مرد عنی ای قصھ
 

 گرانوی اما اگھ دشھی تموم میزیھرچ: رفت اما برگشت و گفترهی سمت دستگدستش
 . ندارهی برگشتگھیتموم کنھ د

 
 ! زد؟ چھ باسوادی حرف میفلسف

 
 . کردی جمعش مشتری بھ بعد حواسش را بنی از ادی زد و بارونی از اتاق بشادان

 
 . بوددهی خواند و او تازه فھمیماه کنار گوشش درس م ٩
 
 

 دای از مھناز خانم اجازه گرفتھ بود بھ آنی ھمی پسرھا، برانی تک افتاده بود بشادان
 .گفتھ بود کھ کنارش ناژون باشد

 
 . فربد بھ دنبالش رفتھ بودبا
 

 ... دو نفر بودند با سھ مردحالا
 
 . کردی شرکت مشانی آزادانھ در بحث ھابی تخس بود اما عجنی طبق معمول فردو
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 ھا مکتی از نیکی ی شمره بود و در کنار فروزان رومتی فرصت را غنشاھرخ
 . کردیصحبت م

 
 . عمر ملکھ تمام فکر و قلبش بودکی زن نیا

 
 .شادان امروز کنکور داشت-
 

 ؟ی چھ رشتھ ای خوبھ، برایلیخ: لبخند زد و گفتشاھرخ
 
 درسش نقدی جلو بره و گرنھ اپلمی از دشتری فرھاد نذاشت بامرزیخداب.یعلوم تجرب-

 .اوردی می داد حتما پزشکیخوب بود کھ اگھ ھمون سالا کنکور م
 
 . تونھیالانم م-
 
 .ی کشاورزی مھندسشتری نداره، بی بھ پزشکیعلاقھ ا-
 
 ؟یخودت چ-
 

 !خودم؟: متعجب گفتفروزان
 
 م؟یقدم بزن-
 

 . کنجکاو چقدر حرف زدن سخت بودمی پر خشم و نعنی نگاه فردررسی تدر
 

 ... کردی حرف زدن با شاھرخ معذبش میی بود تنھایمدت
 

 . سرخ ھوابی سنی شد عی شاھرخ نگاھش می شد وقتی بھ رنگ مرنگ
 

 پشت شھی بازار رفتن و دستش ھمی شد برای مشی شاھرخ مثلا پاپی وقتدی گزی ملب
 . بھ او برخورد کندیی از جایکیکمرش کھ مبادا 

 
 . بردی ھمھ توجھ دلش را منیا

 
 ی خودش معنی کھ گذشتھ بود برایی مرد را متفاوت تر از تمام سالھانی داشت اچرا

 . کردیم



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 109 

 
  ھمھ پر از ضرب و موزون شده بود؟نی ای شعر از کنیا

 
 . چسبدی مرد منی کرده بود قدم زدن با اشی شد و تجربھ حالبلند

 
 . تابستانی در چلھ ی بستنکی نیع
 
 . سمت جلو حرکت کردندبھ
 
 ؟ی درس بخونی خوایخودت نم-
 

 . گذشتھگھیاز من د: لبخند زد وگفتفروزان
 
 . نامھ امانی پایمگھ چند سالتھ؟ من اول مھر دفاع دارم برا-
 
 ؟ی خونی درس می دونستم داریواقعا؟ نم-
 
  فروز؟ی دونی میتو از من چ-
 

 .دیای بزند کھ زبانش بند بی بلد بود حرفشھیھم...دی گزلب
 

 . دختر بودی زن ھنوز ھم کمنی جامانده اش لبخند زد و ای بھ تمام دخترانھ ھاشاھرخ
 
 .گھی شادان کنکور بده سال دنی اما اشکال نداره عی دارموی نظام قدپلمید-
 

  درس و کنکور بود آخر؟ی جاالان
 

 . کنمیبھش فک م: گفتخلاصھ
 
 .ی قرار بود فکر کنزای چیلیفروز بھ خ-
 

 . دادیحرصش م ناجوانمردانھ اش بھ مھر ماه ی ھااشاره
 
 ؟ی نکنیادآوری انوی شش ماه رو بھ پانی مرتب اشھیم-
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 . شلوغ بوداطرافشان
 
 . فروختی بادکنک میکی
 

 . گلھ بھ گلھ نشستھ بودندی ھاخانواده
 

 . آوردی بچھ ھا سرحالش مغی جیصدا
 

 . کردندی متی سھ تا از بچھ ھا اسکدو
 
 . سوختی را ھم از حسادت مشی زن ھا بھ مرد کنارش استخوان ھای رهی نگاه خو
 
 . شش ماه بودنی اریدلم گ-
 

 . کرده بودری دل خودش ھم گیلعنت
 
 . بھ سمتشان آمدطنتی کرد با شی متی کھ اسکیی از پسرھایکی
 

 شی ھوا دست دور شانھ ھای و شاھرخ بدی ھول شده کت شاھرخ را چسبفروزان
 . کنارش گذشت کھ پسرک با ضرب ازدیانداخت و او را بھ سمت خودش کش

 
  خانم؟یخوب-
 

 . گوشش گفتھ بودکنار
 
 .دیچی پشی موھای لامی نسکی مثلھ عطر یزیچ
 

 . آغوش شدنی دورشان مانع لذت ایشلوغ
 

 .خوبم: و پر از خجالت زنانھ و دخترانھ گفتدی زود کنار کشفروزان
 

 . پر از لذت لبخند زدشاھرخ
 

 . نشده بودندری داغ پی عاشقانھ ھانی ای براھنوز
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  بچھ ھا؟شی پمیبرگرد-
 
 ی محی راه رفتنشان ترجیی دانست از خجالتش ھست کھ بودن با بچھ ھا را بھ تنھایم

 .دھد
 
 !نھ-
 

 . متعجب براندازش کردفروزان
 
  
 
 !چرا؟-
 . حرف دارمن
 
 . حرف داشتشھی مرد ھمنیا

 
 . چقدر تفاوت داشت کنار ھم راه رفتنشانو
 

 .ین مشک بور و فروزاشاھرخ
 
 .می بعدا ھم صحبت کنمی تونیم-
 
 ؟ی فکر نکردشنھادمیھنوز در مورد پ-
 

 ... کرده بودفکر
 

 شد صرف فکر ی قبلا ھا صرف کتاب خواندن منی عدی کھ باشی آخرشب ھای ھمھ
 .کردن بھ شاھرخ شده بود

 
 . بودجھی نتی بشی فکر کرده و تھ فکرھامدام

 
 . خواستن و نخواستن ماندنی بدی بد کھ باچقدر

 
 .آره-
 



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 112 

 جھ؟یخب نت-
 
 .دمی نرسیی جاچیبھ ھ-
 
  کھ من پات موندم؟ی دونیم-
 
 .ی الان دوتا بچھ داشتدیبا...ی ازدواج کنی بری تونستی م؟یچرا موند-
 

  برات سختھ؟نقدی عاشقم انکھیدرک ا: شلوارش فرو کرد و گفتبی دست در جشاھرخ
 

 .دی ترکی حباب در قلبش مھیشب یزی گفت چی از عشقش میوقت
 

 . افتادی بر تنش مینیریلرز ش... شد ی مدستپاچھ
 

 .از من بگذر: و گفتدی کشی بلندنفس
 

 .دی بلند خندشاھرخ
 

 شی بازوی ھا بھ طرفشان برگشت و فروزان دست روی بلند کھ نگاه بعضآنقدر
 .شاھرخ:گذاشت و گفت

 
 ...جان من...جانم-
 
 . دشمن بودنی مرد عنیا

 
 . عشق شودنی زخم اکپارچھی بلد بود چطور حملھ کند تا تمام تنش قشنگ

 
 ...دی گزلب
 

 م؟یبر: کرد و گفتی انارصورت
 

  ھم بود؟ی چاره امگر
 
 . خانممیبر-
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 ! اخم داشت و شادان لبخندنی برگشتن فردوقت
 

 !طنتی پر از شمی بود و نگاه نعالی خی بفربد
 

 .رده شد و آنور خونوری ایی با حرف ھاشام
 

 . دادی تاب نشستھ بود و خودش را تکان می ھمھ روالی خی بشادان
 

 . پشت سرش آمد و محکم تاب را تکان دادرانھی غافلگفربد
 

 .دی کشی بلندغی از ترس جشادان
 

 .دی از ترس شادان ترسفروزان
 
 ...فربد-
 

  شادان؟یخوب: تاب را محکم گرفت و او را نگھ داشت و نگران گفتفربد
 

 . بودییھویخوبم، : داد و گفترونی نفس نگھ داشتھ اش را بشادان
 

 را می جمع حال خوب شادان شده بود نگاه نعالشی کھ خی بھ فربدنی طلبکار فردنگاه
  لقمھ گرفتھ بود؟شی را برایگری دیکنجکاو کرد و پدرش لقمھ 

 
 کھ پدرش نشانش کرده بود ی بھ دخترکی پسر چشم زاغنی بد چشم داشتن احس
 . را تلخ کردشی تھ گلوش،یبرا
 
 تھی کنم، خب حس مسئولیاشتباه م: در دلش گفتدی آب کنارش را سر کشی شھیش
 ...گھید
 

 . بود نشستنی کھ تمام زل زدنش بھ فردییدای تاب شد و کنار آالی خی بشادان
 
 د؟ی آی زل زدن بدش منی اعتراف کرد کھ از اشودیم
 
 . کردی چت می حوصلھ انگار با کسی و بیسرش در گوش نی فردو
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 ... شد و ستاره ھا پررنگتری تمام مشب
 
 ! ماندن کھ نگرفتھ بودندروقتی تا دیاجازه ... رساندندی را مدای آدیبا
 

 ...گری جمع بود دنیمثلا بزرگ ا... داده بودیی دستور برپاشاھرخ
 

 مسخره ی و شوخدای آی و زل زدن ھانی فردی ھای بود با فاکتور از بدخلقی خوبشب
 !می نعیرکیرزی زی فربد و نگاه ھای
 

 دعا بھ جانش دی کھ الان بای سوارتی بود با آغوش شاھرخ و پسرک اسکی خوبشب
 ن؟ی نفرایکرد 

 
 . تنگ دل آدم بچسبدی حسابی اجباریاری اختی ھای دورھمنی وقتھا ای گاھدیشا
 
 

 زدھمی سفصل
 

 ... را گرفتھ بودآمارش
 

 خودش جفت وجور کرده بود بساط عرق ی کھ انگار تازه برایقی بود و با دوتا رفخانھ
 . کردندی میو ورقشان پھن بود و باز

 
 . بودتی موقعنیبھتر

 
 . نامھ نوشتھ بودتی شکای کلانترقبلا

 
 . گشتن خانھ داشتمجوز

 
در را از پشت سرشان ببندد تا  ھی گفتھ بود ھمان مرد ھمسای محکم کاری قبلش برااما

 .اگر مامور با خودش آورد داوود فرار نکند
 

 . خودش را ھمراه کرده بودیی و ماجراجوطنتی با شآرمان
 
 کنار دستش بود در ی بھ ھمراه سربازی مامور کھ ستوان جوانده،ی در خانھ کھ رسدم
 .زد
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 . در را باز کردھی مرد ھمساھمان

 
 . را نشان داد و ھمراه سربازش داخل شد خانھشی تفتی ورقھ ستوان

 
 . داوود رفتی بھ سمت اتاق اجاره اکراستی
 

 . قفل کرده بودشانی در را روھی ھمسامرد
 

 . ھم در را باز کرد و ستوان داخل شدخودش
 

 ی شده؟ کاریچ: زد و گفتیشخندی ندنشانی زد با دی کھ چشمانش دودو مداوود
 م؟یکرد

 
 . مزخرفشی دهی کشی داد صدای تھوع محس

 
 . ھر سھ را دادیری فورا دستور دستگستوان

 
 . دستبند بھ دست بھ سمتشان رفتسرباز

 
 ارتری زد ھوشی ذوق می تودشی سفی از آنھا کھ زال بود و صورت سرخ و موھایکی

 رونی کند از در بی ستوان جوان بتواند کارنکھی دست سرباز زد و قبل از اری زھیاز بق
 .وچھ انداختزد و خود را در ک

 
 . زدرونی باطی بھ دنبالش از در حی دستور داد دنبالش بروند و سربازستوان

 
 . بھ رفتنش نگاه کردتی اھمی بنیفرد

 
 . پسر زال کھ مھم نبودنیا

 
 . آورده شدندرونی دستبند بھ دست بھ ھمراه دوستش از اتاق بداوود

 
 . جمع بودنداطی فضول در حی ھاھی از ھمسادوتا
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 ی رنگ خشک شده نی صورتش مانده بود عی تمسخر روی پوزخندش با چاشننیفرد
 .واری دیرو
 

  بود؟دهی دی را جای مرد چشم زاغنیا... انداختنی بھ فردی نگاھمی نداوود
 

 شی برایری دستگی صحنھ کی دنی بھترتر از دزی چچیھ...دی خندی مآرمان
 . داشتھ باشدجانی ھدی بایزندگ...نبود

 
 م؟ی کردیکار: گفتدهی کشین صدا با ھماداوود

 
 . دادحی را توضیزی شود چی مرد مست و شل و ول کھ نمیبرا
 

 کھ ی کوچھ ای کھ خودش را در پستوی پسرک زالالیخی کردند و بنی را سوار ماشآنھا
 . رفتندی بھ کلانترکراستی کرده بود، شدند و ی داشت مخفدیبھ در خانھ د

 
حالا ...یخوب حالشو گرفت: نشست و گفتنی سوار ماشنی با خنده کنار فردآرمان

 ؟ی کلانترمیریم.... کردهی چھ غلطنھی ببی از سرش بپره میمستھ، مست
 
  
 
 .نھ، فردا صبح-
 چرا؟-
 
  کنم؟شی حالوی مستھ، تا نپره برم چیگی میخودت دار-
 

 . کردی بھ خنگ بودن آرمان شک مدای وقتھا شدیگاھ
 
 . ھوش و حواس داشتمیانگار تو مست...دی رسی بھ نظر میپسر جالب-
 

 ؟ی مھم بود ھوش و حواس کمش در مستمگر
 
 . خواستی ششدنگ حواسش را ماو
 

 ... رای بدون قرمزیچشمان
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 ... بودنش رابراق
 
 . خوردی تلوخوردن کھ بھ دردش نمنیا

 
 . خواستی مشی مرد را روبروکی او
 

 یی اوی دھد برای کھ دروازه نباشد خوب جواب می حرف زدن و گوشی نگاه براعمق
 ! حرفھا داشتیلیکھ خ

 
 !دیشا-
 
 .سایوا-
 
 .دی را دمرخشین...دی چرخیکم.ستادیا

 
 . مرد مشخص نبودنی در صورت ازی چچیھ
 
 . سالش بود٢٢ ادب باشد مثلا ی خواست بینم
 
 !بلھ-
 
 .برگرد-
 

 . کرده بود برودی معرفدای آ کھ مادریاطی خواست با فروزان بھ خیم... داشتعجلھ
 

 . بودکی صمصام پسر عمھ نزدیعروس
 
 . خوردی بازار کھ بھ درد نمی آماده یلباس ھا... دوختی لباس مدیبا
 
 .امیکار دارم، شب م-
 

 !باشھ: خونسرد گفتنیفرد
 

 نی ناتمام فردی رخ بھ رخ شدن ھانی شد بھ اھی آمد و نگاھش بخرونی از اتاقش بفربد
 . کردی کھ تمام تنش را لھ میو شادان
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 . نبودیالی خی ھمھ بنی آدم انیفرد... متعجب نگاھش کردشادان

 
 . توجھ از کنارش گذشتی بنیفرد

 
 . دادی می بھ ذھنش ھواخوری خدا ھم کھ شده کمی محض رضادیبا
 

 . داشتی فرسودگحس
 
 . کردی حالش را بھتر می کمدی شای روادهیپ
 

 بودند مجبورش دهی کھ وسط درختان ناژوان کشیکی بارابانی خانی قدم زدن در مھوس
 . برودنیکرد حداقل تا خود ناژوان را با ماش

 
 .دی چسبی خوب می روادهی پکی ی برارشی بود و عصر دلپذتابستان

 
 . زدرونی لمس کرد و از خانھ ببشی را در جچشیسو

 
 . داشتاجی تنھا با تنش احتی بھ خلوتی مرد ھم گاھنیا

 
 . کردی با خودش دودوتا چھارتا مدیکر بود کھ با فیکل
 
 شی عصبشی روزھانی ای تفاوتی نگاه کرد کھ بی بھ مردنی شادان متعجب و غمگو
 . کرد و ناراحتیم
 

 ! ھمھ حس متناقضنی ای انداخت برای چرتکھ مدی شادان ھم بااحتمالا
 
 

 . ھفتھ بود و ناژوان خلوتوسط
 

 . شدادهی زد و پابانی خی را گوشھ نشیماش
 

 . کردی آمد صورتش را خنک می کھ می خنکمی گرم بود اما نسی کمھوا
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 و کنار دی وسط ناژوان کشی آسفالت شده ابانی درختھا خودش را بھ خی لابھ لااز
 شلوارش فرو کرده بود و قدم بشی کھ ھردو دستش را جی خشک در حالیرودخانھ 

 . را آرام برداشتشیھا
 

 . آمد راه تمام شودی نمدلش
 

 . پررنگ برگھا چشمان سبزش را پررنگتر کرده بودسبز
 

 ... داده بود و دلش آشوب بودلی داوود را کت بستھ تحوشی دو ساعت پنیھم
 

 . خواستن بودھی شبیزی انگار چنھی مرد مست تھ اش بھ جز کنی انگاه
 
 .شدی تمام نمشی زندگی فرھاد مرده بود آشوب ھای وقتاز
 

 . سواد بھ تما معناستی بی دھاتکی کرد ی کھ فکر می با دختری اجبارقیتوف
 

 شادان قوز ی روخشی می کھ نگاه ھای داوود و فربدی شاھرخ و دردسرھاآمدن
 ...بالاقوز شده بود

 
  گذاشت؟ی دلش می کجاگری را دمینع
 
بزند  زور دی رفتھ بود باادشی قلب احمق بود کھ انگار نی آشوب، انی حالا بزرگترو

 . کندی سرخود عاشقنکھیزنده نگھ اش دارد نھ ا
 

 ی زبانھ مشی شده بود کھ سرتقانھ با چشم ھای دخترتی بود کھ عاشق معصوممسخره
 ! بھ قلبشدیکش
 

  کرد؟ی را چکار مضی ضد و نقی حس ھانی اتمام
 

 . کردی اش موانھی شرکتش دی ھایری کھ درگیی از تمام روزھاشتریب... بودکلافھ
 

 خانھ را بعد از بازداشت داوود در ری لعنت کند آرمان مادر مرده را کھ تمام مسخدا
 .مورد شادان و آن شرط مسخره حرف زده بود

 
  دختر را کلاه بگذارد؟نی آمد سر ای دلش ممگر
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  آمد اصلا ولش کند؟ی دلش ممگر

 
 !تمام و کمال... خودش بودمال

 
توپ را برداشت و با لبخند بھ طرف پسرک پرت ... آمدشی پای جلوی پسربچھ اتوپ
 .کرد

 
 جا شی لب ھای ھنوز روشی بود کھ طعم پرتقال لب ھای دخترکشی جا پکی دلش تمام

 .خوش کرده بود
 

  کرد؟ی روزھا را چکار منی امی نقش پررنگ نعاما
 
 ... کردی اش توجھ می ناتنی کھ راه بھ راه بھ دختر عمویمینع
 

 در ظرف ی وقتدی کوبی صورتش می پر از پستھ را تویت آن بستن خواسی مدلش
 ... شادان آورده بودی صدف مانندش براکیش
 
 ... ضعف داشتی دختر در مقابل بستننی چقدر او
 

 . ھا نشستمکتی از نیکی یرو
 

 کرد و چرا ی می شادان را تداعی درخت ھا حس موھای برگھای باد لادنیچی پیصدا
  بود؟دهی ندکدستی را باز و شیتا بھ حال موھا

 
 ! دانستی بود و نمدهی دختر ندنی از ازھای چیلی خانگار

 ...دی کشآه
 
  مسخره نبود؟ی ھمھ کلافگنیا

 
 حال دچارم نی بھ ھمقایمن دق! ... کھ چھ مرگت شده است؟ی کھ نفھمایشده آ"

 ."*امروز
 

 .ی کنی بار است تجربھ منی کھ اولی شربتدنی نوشنیدرست ع... بودی حال گنگحالش
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 ؟ی کردند بھ وقت عاشقی می روح نوازنقدی ھا ای بعضچرا
 

 ... زدی برگھا برق می غروب لابھ لادیخورش
 

 !ی ھمھ قشنگنی کرد با ای می خودنوازلامصب
 

 .نشستن بسش بود... شدبلند
 

 ی آن لبخند شاد روی ذوق لبخندش وقتدنی خلوت کردن ھم جوابگو نبود مگر دیحت
 . کردی میگوشی بازشیب ھال

 
 . شادان بوددنی حال دحالش

 
 . شدی و خوب مدشی دیم
 
 

  چھاردھمفصل
 

 . نشستشیروبرو
 

 . بودی وحششی زاغچشمان
 
 امرت؟-
 
 ؟یشناسیمنو م-
 
  بشناسم؟دیبا-
 
 .برادر مادر شادان-
 

 گھ؟ی بھ قول ما دییھمون دا: پوزخند زد و گفتداوود
 
 ...ستمی نشییدا-
 
 ھ؟ی رابطش بھ من چی نباشای یباش-
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  ھا؟تی و رضای آزادی برای محتاج منیدونیم-
 
 . نکردمیکار-
 
 ست؟ی نی کاریی و قصد آدم ربادی دختر و تھدھی یمزاحمت برا-
 
 ؟ی کھ چنجای ایاومد-
 

 ... دمی متیرضا: داد و گفتھی تکی خونسرد بھ صندلنیفرد
 

 ... متعجب نگاھش کردداوود
 
 ؟یچقد مرد-
 
 ؟ی خوایزم م ایچ-
 
  بھ شادان؟ی دارکاریچ...حی توضھیاول -
 
  بگم؟دیچرا با-
 
 و مرتب عمرت ھدر ی بمونی از اون چند سال بازم ھلفدونری غی خوایاحتمالا  م-

 بره ھا؟
 
 ... روزامو ازم گرفتنیاون دوسال از بھتر...فرھاد خان نذاشت مال من بشھ-
 
 ده؟ی فرھاد تو قبرش راحت خوابی جواب پس بده وقتدیحالا شادان با-
 
 . ماجرا بشھنی جورکش ادی بایکی-
 
 ازش ی کھ بخواستی نیشادان کس... شھادت داده و بسھی وجود نداره، فرھاد یکس-

 .یریانتقام بگ
 
 ؟ی زنیتو چرا حرصشو م-
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 .سرپرستش منم-
 

 . شاھرخ برگشتھدمیشن: گفتانھی موزداوود
 

 دور و برش آدم یدونی میوقت:وال برود گفت سری زشی بدون آنکھ خونسردنیفرد
 ؟ی گذاشتری پس چرا پا رو دم شادهیز
 
 . خوام مال من بشھی من فقط مر؟یکدوم ش-
 
 ... فکش را خورد کنددی معتقد بود تا زبان خوش ھست چرا باشھی کھ ھمفیح
 
 .خواستن راه حل داره-
 

 مثلا؟: گفتیی با پروداوود
 
 .یخواستگار-
 

 !شنھادی پنی ای دھانش زھر شد برای مزه
 

 ... متعجب نگاھش کردداوود
 
 ؟ی خواستگاریای بھتر نبود بی ھا و بزن بھادر بازی قلدرنی تمام ایبجا-
 
 ؟ی کنی می شوخیدار-
 
  کنم؟ی شوخادیبھ من م-
 
 اما فرھاد؟-
 
  الان وجود داره؟یفرھاد-
 
 ...نھ، اما-
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 مونھ با شادان، ی جوابت م،ی خواستگارای بشی خوایم...دمی متیبرات رضا-
 جور نیھم... بروشی از زندگی کنھ، رد شدیبخوادت جوابش مثبتھ نخوادش ردت م

 . تواننی ھم عھی مزاحم مادر و خواھرت بشھ بقی کسی ندارلیکھ تما
 
 ؟ی کنی منکارویچرا ا-
 
 . برگشت دارهی برایی جایھر آدم-
 

 !نی فردنی ھا خوش قلب اند اما دوست دارند بد نشان دھند عیبعض
 

 ... شدبلند
 
 . منتظرتمی خواستگاری براگھی دیپنج شنبھ -
 
 ... مرد بودنی سمت در رفت و داوود مبھوت رفتار ابھ
 

  بزرگ ھستند؟نقدری ھا ای بعضچرا
 
  شود؟ی کجا جا می بزرگنیلامصب مرام بھ ا... جرمشان ھم نھیحت... حجمشان ھانھ
 

  فروزان خانم؟ی چھنوز
 
 . تونمینم-
 
 چرا؟-
 
 . ھست کھ گرفتارشونمییزای چھیھنوز -
 

 ...دی آه کشیمھد
 
 ی فقط کمی دلش را برده بود اما ھنوز نتوانستھ بود کمبی عجشی زن با تمام زنانگنیا

 .نرمش کند
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 شاھرخ محض ی وقتستی امروز اصلا وقت اصرار ندی فھمی از کجا مدی بای مھدو
 شیشگی معشوقھ اش آمده و فروزان طبق قرار ھمدنی دیسرزدن و دل تازه کردن برا

 . مھمان کرده استیشگی در ھمان مغازه ھمیخودش را بھ چند شاخھ رز صورت
 

 کرد اخم ی کھ بھ فروزان نگاه می چھارشانھ شاھرخی افھی در و قی زنگ بالایصدا
 .دی را درھم کشی مھدیھا
 
 . آقادییمابفر-
 

 . نداشتی کھ بھ او ربطی مھدی ھای برنگشت، مشترفروزان
 
 ...فروز-
 

 .. بھ سمت شاھرخ برگشتدهی ترسی متعجب و کمفروزان
 

 ... متعجب نگاھش کردی گلھا را چنگ زد، مھدشاخھ
 
 .سلام-
 

 نجای خونھ اامیخواستم ب: ربطش بھ فروزان گفتی و حتی توجھ بھ مھدی بشاھرخ
 .دمتید
 

 .اومدم گل بخرم: گفتدستپاچھ
 
 شی صورتش شده بود و گونھ ھای خجالت چاشنیاما کم... بود ھادهی ترسنکھی انھ

 . رنگ گرفتھ بودیحساب
 

 . منتظرتمرونیب: گفتی توجھ بھ مھدی بشاھرخ
 
 . نگاه کرد کھ انگار عجلھ داشتی فقط بھ فروزانی رفت و مھدرونی بی گلفروشاز
 
 .اجازهدستتون درد نکنھ، با-
 

 ! بستھ شد؟جمع
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  داخل آمده بود؟دهی کھ اتو کشی مردیبرا
 

 ... زدرونی بفروزان
 

 از ی را محکم در بغلش فشرد و چقدر خوب کھ ھنوز بعضشی صورتیرزھا
 . را حفظ کرده بودشی ھایدلبستگ

 
 ...  زدی حرف ملشی بود و با موباستادهی انشی کنار ماششاھرخ

 
 ...دی باز کرد و تن عقب کش فروزان در جلو رادنی دبا
 
 ... ھا بودسھی قدھی شبیکم... زننیا

 
 . تکان داد و نشستی سرفروزان

 
 . نشستنی گذاشت و شاھرخ تماسش را قطع کرده پشت ماششی پای را روشیگلھا

 
 نی بود ادهی نگاھش گوشھ شد بھ رزھا و چرا تا بھ حال نفھمنی از روشن کردن ماشقبل

  گلھا داشت؟نی تر از ھمفی لطی ھی عالم روحی تمام زن ھانیزن ھم ع
 

 .ی رد نکندوارمی ناھار رو امھیدعوت بھ : را روشن کرد و گفتنیماش
 
 ... مرد بد بودنیا

 
 !شی مرد زندگنیبدتر

 
 . کندی داشت ھرروز با قلبش بازی اصرارچھ
 
 !ه اش دل ماندی قلمبھ شده روی حرف ھای زد برایدل دل م... دلنیو ا...قھی بھ دقدم
 
 ...شادان-
 
 ؟ی خودتم داری برایتو زندگ-
 
 ...شاھرخ-
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 .یپس دعوتمو قبول کرد-
 

 . بھ شاھرخ نگاه کردگنگ
 

 رستوران ھی: کرد و گفتی مخفشی گوشتی لب ھاری لبخند کم رنگش را زشاھرخ
 .شناسمیخوب م

 
 . شھر کھ پر از رستوران بودنیا

 
 . عقبیرزھا رو بذار صندل-
 
 .راحتم-
 

 . در ناژوان بودی ھمان بغل دوست داشتنیع... گرفتن دستشھوس
 

 . بودی سوارتی اسکطانی ھم پسرک شنجای اکاش
 
 . رستوران بودنی ای اش بھ خوشمزگچھی جا خوراک ماھچیھ
 

 . رستوران بردنگی بھ سمت پارکمی را مستقنیماش
 

 . گذاشتشی صندلی را ھمان جا روشی گلھافروزان
 
 مرد نی کل کل کردن با ای دهیفا... شده اند امادهی پلاسیحساب دانست تا برگردد یم

 قلدر چھ بود؟
 

 . خانمدییبفرما: شلوارش چپاند و گفتبی را در جچیی سوشاھرخ
 
 .دی چسبی تنگ دلش مشی خانم گفتن ھانیا

 
  ھم
 . رفتنقدم
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 ای کھ از تمام دنی کرد تھ دل شاھرخی غلغل متیمالک...دی چسبی بھ شانھ کھ مشانھ
 . زن را خواستھ بودنیفقط ا

 
 . بوددهی عقب کشی احترامش صندلبھ
 
 . را گرفتھ کنار دستش گذاشتھ بودفشیک
 

 . کرده بودمشی را با احترام تقدمنو
 

  مرد ھم وجود داشت؟نی تر از اجنتلمن
 

 . بوددهی سرخ شده بود و لب گزی ھفروزان
 

  ھم ننوشتھ بود؟ی از ھمان روز اول خدا قصھ شان را براچرا
 
 . خورمی مچھیمن ھمون ماھ-
 

 . دادچھی گارسون تکان داد و سفارش دو پرس ماھی برای دستشاھرخ
 
 .ی خوام باشیم... کنفرانسھھی-
 

 !چرا؟: شاھرخ شد و گفتی رهی بنفش گرفت و خی را از زنبق ھانگاھش
 
 ؟یچرا چ-
 
 .دی فھمیم...چاندی پیم
 
  نداره؟ی حسابش کنم بھ من ربطی باشم کھ ھرچی توکنفرانسدیچرا با-
 
 . خوامی پشتوانھ مھی-
 
 . ھستمینع-
 
 ....، خودشی ھاضی خودشو داره با مری زندگمینع-
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 ست؟ی ننطوری خودمو دارم ایمنم زندگ-
 
  کنھ؟دای خواد بلاخره بھ من ربط پی نمی زندگنیا-
 

 ! اولی مرد برگشت سر خانھ نی اباز
 
  چرا؟نجا،ی بھ ارسھی مشھیتمام بحث ما ھرروز و ھم-
 
  چطور بگم؟نوی ادیبا... تونھی نمگھی سال صبر کرده د٢٠چون دل من -
 

 ... اخم کردفروزان
 

 کردند و ی کھ با خنده پچ پچ می را برگرداند و ساکت زل زد بھ زن و شوھرشیرو
 نی ای زد برای خورد و مرد چشمانش برق می را مشیزن با تمام ادا و ناز لقمھ ھا

 !بایزن ز
 

 ... گم بودھنوز
 

 ... زدی رفتنش لنگ می سخت نبود اما پاراه
 

 . دادی نجاتش می کسکاش
 
 !فروز-
 

 ... برنگرداندسر
 
 ؟یفروز تا ک-
 

 ... شدهری کرد سی محس
 
 ...فروز-
 

 !بلھ: برگرداندسر
 
 !ی خوام فقط برام بمونیم-
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 ھ؟یکنفرانس چ-
 
 !دیفھم...چاندیپ
 
 .سخنرانش منم...دی از محصول و دستاورد جدی معرفھی-
 

 . آمده بودگارسون
 

 دهی شده بود، چنیی محشرش تزی رنگ کھ با غذادی سفکی شی با بشقاب ھازی میرو
 .شد
 
 ھ؟یچھ روز-
 

 . رفتگارسون
 

 . از سالاد کاھوش را در دھان گذاشتی قاشق و چنگالش را برداشت و تکھ اشاھرخ
 
 !گھی دیاول ھفتھ -
 

 .. نداشتی ابرنامھ
 

 وقتش حتما صنم دار ی وقت و بی مرد، با تمام رفت و آمدھانی صنم با ای بی اواما
 .شدیم
 
 .باشھ-
 

 . را با اشتھا در دھان گذاشتی لبخند زد و تکھ گوشتشاھرخ
 
 . رام شده بود،ی زن کمنیا

 
 

 !؟یچ:دی چشم گردو کرد و متعجب پرسشادان
 
 .ادی خواستگار می ھر دختریبرا-
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 !جھی سرگِوستی داشت با پجھی سرگحس

 
 !اخھ داوود؟-
 

 . خواستگارهھیاونم : خونسرد گفتنیفرد
 

  خونھ؟نی خواد پاشو بذاره تو ای میبھ چھ جرات: گفتتی پر از عصبانفروزان
 
 .من خواستم-
 

 ش؟یشناسیاصلا تو م! ؟یچ: شد و گفتالیخی بنی فردی رهی ناباور خفروزان
 
 ! بھتر از تو خواھریلیخ-
 

 ... شدبلند
 
 .ادیتنھا م-
 
 .دخترتو آماده کن: سمت اتاقش رفت و گفتبھ
 

 ی اعتقادش می ھمھ ری شعور دارد الان زی مرد کمنی متقاعد شده بود ای وقتکی اگر
 .زد
 

 !مامان: گفتدهی ترسشادان
 

 . پسر پاک خل شدهنیا: و گفتدی لب گزفروزان
 

 ... بھ اتاقش رفتھ بودکراستی نیفرد
 
 . کردی از شرکت را چک ملیمی چندتا ادیبا
 

 . حساب و کتاب داشتیکم
 

 . دادی خواند و جواب می نامھ را مچندتا
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 ...گری چند تا کار کوچک دو
 

 . را در شرکت انجام دھدشی کارھای بود ھمھ دهی نرسامروز
 

 . زدی روزھا دلش بدطور ساز مخالف منی الامصب
 

 . اما بھ طرف در برنگشتدی در نگاھش را بالا کشی تقھ یصدا
 
 . توایب-
 

 . در را باز کرد و داخل شدشادان
 

 . را پشت سرش بستدر
 
 چرا؟-
 
  خواد؟ی ملیدل-
 
  خواد؟ی خواد؟ نمینم-
 

 دخترک طلبکار ی رهی نشست و خی تابش را عقب ھل داد و صاف پشت صندللب
 . شدستادهیکنار در ا

 
  داره؟رادی و ابی عی خواستگارھی یکجا-
 
 . دارهرادی نداره اما اگھ خواستگار داوود باشھ ایرادیا-
 

 . دختر خنگ بودنی اچقدر
 

 .. شد و بھ سمتش آمدبلند
 
 . بدهی تو فقط جواب منفاد،یقراره ب-
 
 ؟ی خواستگارادی خواد پاشھ بی خوامش کھ حالا می نمرممی دونھ من بمیخودش نم-
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  شرش کم بشھ؟ی خوایم-
 
 .آره...خب-
 
 . و بھش بگو نھادیپس م-
 
 . خوامی ملیدل-
 
 یفقط جر... تویحداقل نھ برا.ستی نی بار رفتھ راه حل خوبھی کھ ی مردیزندان برا-

 پاشو از رهی بگادی شھی و محترمانھ برخورد کردن باعث میاما خواستگار.شھیتر م
 . درازتر نکنھمشیگل
 

  بود مواظبش ھست ھا؟گفتھ
 
 .نمشی خواد ببیدلم نم-
 

  آن لب ھا؟ی براستی گرگ ننی فردالشی کرد بھ خی مزانی آولب
 
 .ھیتوفق اجبار-
 

 ... انداختری بھ زسر
 

 . حوصلھ نداشتاصلا
 
 .باشھ-
 
 کجا؟-
 
 . بخوابمرمیم-
 
 .رونی بمیلباس بپوش بر-
 

 !شب؟ ١١
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 . ھا نبودی فداکارنی اھل انیفرد... نگاھش کردمتعجب
 !رون؟ی
 
 ھ؟یکار شاق-
 
 ... مردنی شد آن ھم از طرف ای کم مشنھادھای پنی ااز
 

 ... نان را چسبانددی تنور داغ است بایوقت
 
 .شمیزود آماده م-
 
 . سرعت بھ اتاقش رفتبھ
 

 ...دی کشرونی را بدشی سفیمانتو
 
 . شودی عروس ھا منی عدی گفت با رنگ سفی مشھی ھمبھیط
 

 . رنگ بودی بصورتش
 

 . کردی می دلبرزی می رنگش روی نارنجرژ
 

 ... زدشی گلوری را کھ زشی روسرگره
 

 . کردی میی رژ و سرمھ چھ غوغاکی زد بھ صورت رنگ گرفتھ اش و لبخند
 
 . زدرونی شانھ اش انداخت و از در بی کوچکش را روی پستچفیک
 

 . زده بھ در اتاقش منتظر بودھی تکنیفرد
 
 .من آماده ام-
 

 . و بھ سمت پلھ ھا رفتدی کشرونی ببشی را از جچیی سونیفرد
 

 . ھم بھ دنبالش روان شدشادان
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 ...نی خانھ نبود تا حساب بکشد از فردفربد
 

 ... شادانی ھوو شده بود برایتازگ
 

 . پلھ ھا متوجھ شان شدنیی پافروزان
 
  وقت شب؟نیکجا ا-
 
 .یھواخور-
 
 تو کجا شادان؟-
 
 .ادیمن خواستم ب-
 
 بھ چھ مناسبت؟-
 
 . فروزان ھم قوز بالاقوز شده بودی گرفتن ھازیر
 
  خواد فروز؟یمناسبت م-
 

 ھ؟یمامان اشکالش چ: دخالت کرد و گفتشادان
 
 .ی بخوابی بردیبا-
 

 .کوچولو: لب گفتری زد و زی پوزخندنیفرد
 

 ...مامان: اخم کرد و گفتشادان
 

  کرد؟شی شد راضی داد مگر می کھ مری گفروزان
 
 .رمینم-
 

 . بھ سمت پلھ ھا رفتکراستی شد و ی صورت تخسش، پر از تلخدهی درھم کشاخم
 
 . بروایب-



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 136 

 
 . زد و پلھ ھا را تند بالا رفتیپوزخند

 
 . بچھ با او رفتار کرده بودکی نی عفروزان

 
 اصلا نمی بی بزرگ شده، اما میگفت: بھ سمت فروزان ناراحت برگشت و گفتنیفرد

 .ستی ننطوریا
 
 .رونیببرش ب-
 

 . تلخ تر بودنی فردپوزخند
 
 ... زدرونی توجھ بھ حرف فروزان از سالن بیب
 

 . و بھ سمت پلھ ھا رفتدی لب گزفروزان
 

 ...دی کششیھا در اتاقش را قفل کرده پر از حرص و بغض دستمال بھ لب شادان
 

 !چھ بد... لبش تلف شدندی ھاینارنج
 

 ... انداختنی زمی و رودی را محکم از سرش کششیروسر
 

 .دی ھا را تند تند باز کرد و مانتو را پر از اخم بھ در کمد کوبدکمھ
 

 .. بافتھ اش را دانھ دانھ باز کردی تختش نشست و موھایرو
 

 ...نی از فردشنھادی پنی کرده بود از اذوق
 

 . را بلد بودشی فقط اخم کردن و سرد بودن ھای کھ از تمام زندگیمرد
 
 ...بدون منت... خوبشنھادی پکی
 

 . خرابش کردفروزان
 

 . ترش کردی در حرصی تقھ
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 !شادان-
 
 .مامان حوصلھ ندارم-
 
 .درو باز کن-
 

 . و بچھ شده بودری گبھانھ
 
 . برونی با فردایپاشو ب-
 

 . سالھ بود٢٢ مثلا
 
 . خوابم گرفتھروقتھید-
 
 .متاسفم...شادان-
 

 .دی تختش دراز کشیرو
 

 . رفتی کھ بھ سمت اتاقش مدی مادرش را شنی قدم ھایصدا
 

 شب ١١ آن ھم ساعتنی با فرددی بای چھ اصلیرو... ھم حق با فروزان بود دیشا
  رفت؟ی مرونیب
 

 ... گفتن داشتی برای حرفحی توجی براشھی ھمی لعنتعقل
 

 ... وسط دلشنی ااما
 
 ."* استختھی دل من، راور،ی صبر بیکاسھ "
 

 ... بودختھی ردلش
 

 ... بودیرگذاریاو مرد تاث... شد گذشتی منی دم بھ دم فردی ھای از بدخلقاگر
 

 ... چسبدی کھ سفت تنگ دل آدم میکس
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 شی تمام نشدنی زدنھاشی مرد با فاکتور از تمام ننی گرفت، از ای مجھی اگر نتصادقانھ

 . آمدیخوشش م
 

************************ 
 
 ...دی لرزی می چاینیس
 

  علم کرده بود؟نی بود کھ فردی اغھی چھ صی بساط کوفتنی اآخر
 

 .دی رسی و جنتلمن بھ نظر می رسمشی نخودراھنی و پی در کت و شلوار مشکداوود
 

 . کردی داوود را نگاه مزی رزی پا انداختھ بود و ری با اخم پا روفروزان
 

 . کردی کف دستش پاک مسی را مرتب با دستمال خشیشانی پی عرق روداوود
 

 ... آمده بودتنھا
 

 !نی فردمی تصمری بود و فربد متحالی خی بنیفرد
 

 . کردی مشی بدش بھ داوود حرصحس
 

 . گرفتی چاشادان
 

 . برداشتی سر بلند نکرد فقط چاداوود
 

 . کنار فروزان نشستشادان
 
 ... و خانمنیمت
 
 خب؟-
 

 . اش دوختدهی سر بلند کرد و چشمش را بھ فروزان و خب کشداوود
 

 .رهیامر خ: گفتنیفرد
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 . کردی ورکی را شی لب ھافربد

 
 ؟یریچھ خ: پوزخند زد و گفتفروزان

 
 ...فروز: گفتمی با تحکنیفرد

 
 . دارشماریدخترمھ، اخت-
 

 ...دی لب گزداوود
 
 ...یخانم ابدال-
 

 . آقا صحبت کنھنی ایفروز بھتره صبر کن: گفتنیفرد
 
 . شوھرمو دق دادن کھ سکتھ کرد مردنایھم-
 

 ... را پاک کردشیشانی پی باز عرق روداوود
 

 . ھم ھنر بوددنی زن نفس کشنی ایجلو
 
 .جواب با شادان-
 

 . نگاه ھا بھ سمت شادان برگشتی ھمھ
 

  تونم با شادان خانم تنھا صحبت کنم؟یمن م: گفتی بھ آرامداوود
 

 .البتھ: گفتنیفرد
 

 !نھ: گفتی بھ تندفروزان
 

 .اطی کن بھ سمت حشونییشادان پاشو، راھنما: پر از اخم گفتنیفرد
 

 . نگاه کردنی بھ فردخی مفروزان
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  دشمن؟ای بود برادر
 

 ... بلند شدشادان
 

 ... را با او کرده بودشی اتمام حجت ھانی فردقبلا
 

 . بند بودیی بود کھ خشمش بھ تار موی داوودی روش رونی بھترمتیملا
 

 . ھم بلند شدداوود
 

 . ھم بلند شدنیفرد
 
 . کردشانی دم در ھمراھتا
 

 . جلوتر رفتشادان
 
 ...نجاستی تاب اھی-
 

 ... فقط پشت سرش آمدداوود
 

 . دختر بودنی اشیآرزو
 

 .با فاصلھ کنارش نشست قسمت تاب نشست، داوود نی تری گوشھ ای روشادان
 

 خب؟: رنگش شد و گفتی مشکی صندل ھای رهی خشادان
 
 ...ھی جوابت منفدونمیم-
 

 ... خشی کلفت بود با کمشی ھم تن صداھنوز
 
 . دختر فرھاد خانی کھ بلاخره رفتم خواستگارشدی می دلم راضدیبا...اما-
 

 .آنقدرھا ھم زمخت نبود... لبخند زدشادان
 خب؟-
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 ... برگشتداوود
 

 . بودشی صندل ھای رهیھنوز خ... کردی نگاھش نمشادان
 
 . بدھکارمی عذرخواھھی-
 
 . دونمیم-
 

 ... بود اماخودخواھانھ
 
  بد نکرده بود؟یادی مرد خوشپوش زنیا

 
  و بدنش را بارھا و بارھا نلرزانده بود؟تن
 
 ... دارهی اشتباھاتیھرکس-
 
 ...آره اما-
 

 ذارمش ی بگم  مخوامیم...ی جوونی زارمش پای بگم مخوامینم: مھلت نداده گفتداوود
 . کھ از عمرم رفتی چرک کرده و دوسال حبسی نھی کیپا
 
 ؟یمقصر نبود-
 
 ...مقصر بودم اما پدرت-
 
 ... بود اونروزای پدر من و تو تموم نشدنیدشمن-
 
 .دیکشی نمنجای بود کار ماھا ھم بھ اداری صلح پاھی اگر دیشا... دونمیم-
 
 .قایدق-
 

 ... دخترھا محبوبنی بود و بیلی روزھا داوود آن
 

 ... ھمھ جا بودبحثش
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 ... گرفتی تپش می آمد قلب ھمگی داوود کھ ماسم
 

 . سوال رفتھ بودری مرد زنیابھت ا... بعد از آناما
 
 ...ی خوبی ھنوز جا داشت برایول
 
 . خوامیمعذرت م-
 

 داوود نگاه کرد و ی قفل شده یھا گرفت و بھ دست شی نگاه از صندل ھاشادان
 ی کھ بابا ھم زنده بود منفی ماجراھا و وقتنی قبل ای حتھ،ی جوابم منفیدونیم:گفت
 کھ پا ستی قلب من نی تویفقط علاقھ ا...ی اصل و نشونی نھ بی داریرادینھ ا...بود
 بعد گنی مزخرفات کھ منی کنم، تمام ابخت بذارم و خودمو و تورو بدی زندگھیتو 

 ھی خوام بگم دنبال یابدا قبول ندارم، نم.. حرفارو نی و اادیازدواج عشق بھ وجود م
 ادهیتو خشونت رفتارت ز... ازشرمی کھ بتونم حس بگمی اما دنبال کسمیریعشق اساط

 . تونمیمن نم
 

 ... تاب بلند شدی چشم شادان برداشت و از روی دست مشت شده اش را از جلوداوود
 
 آدم نی گناه تریتو ب... من موندی نھی اما حس کیکھ رفتم زندان تموم شد یھمون سال-

 کھ ی مردنی کنھ مردتری تورو حمل می ناتنیی کھ اسم دای و اون مردیماجرا بود
 .شناختم

 
  مرد را دوست داشت؟نی ادینبا...نیفرد

 
 ؟ی خداحافظی برایشیمنتظر نم: رفت کھ شادان گفتی سمت در ورودبھ
 
 .ستی نی بھ خداحافظیاجی دونستم، احتیتھ ماجرا رو م-
 

 ... بدرقھ اش نکردشادان
 

 .ستادی منتظر رفتنش ااما
 

 کرد و یمحارش را سخت م... قابل کنترلشری بود اما خشونت غی پسر خوبداوود
 . را مشکلیزندگ
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 . بستھ شدن در نگاھش را بھ سمت پنجره چرخاندیصدا
 

 ... بودستادهی کنار پرده انیفرد
 

 . را داشتھ باشدشی مرد بود کھ ھواکی خوب کھ ھنوز چقدر
 

**************************** 
 

 رنگ با خانمش کھ یگری مخمل جی قھی با ی در آن کت و شلوار مشککی شصمصام
 کھ احاطھ شان یتی جمعنی کرده بود وسط بی دلبری شان بود و حسابھیدختر ھمسا

 .دی رقصی داد و میرا تکان م شیکرده بود مردانھ دست ھا
 

 . نازهیلیخانمش خ: از موز حلقھ شده را در دھانش گذاشت و گفتی تکھ اشادان
 

 .آره: گفتفروزان
 

 . گفتی کرد و خوش آمد می رفت و آمد متی جمعنی خانم تندتند بعمھ
 

 . گرم گرفتھ بودلی فامی با جوان ھانیفرد
 
  کرد؟ی ھمھ خوش خنده بود و رو نمنی بشر انیا

 
 ی سربھ سرش مای بود برگشتھ، دوره اش کرده بودند و دهی فھمی ھمگگری ھم کھ دفربد

 .دندی پرسی کنجکاوانھ در مورد آنطرف از او مایگذاشتند 
 

 ھا را چند سال ی کھ بعضیلی فامی شد با زنھای سرگرم صحبت می ھم گاھفروزان
 . بوددهیند
 

 . کردی و آنطرف نگاه منطرفی حوصلھ فقط بھ ای بشادان
 
 . رودی بس خورده بود مطمئن بود امشب بزور راه ماز
 

 . را خورده بودشی جلوی وهی بشقاب متمام
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 حس نیبدتر... و نھ تو آنھا راشناسدی نھ تو را مچکسی کھ ھی بودن در جمعبھیغر
 .استیدن
 
 !بی دانھ سکی و یوی بشقاب پر از کنیع...ی در شلوغیی تنھاو
 
 ... دادھی تکی حوصلھ بھ صندلیب
 

 ... عروس شدمحو
 

 . اش ممتازش کرده بوددهی پوشبای با لباس تقرشی ساده و تاج پرنسسونیشن
 

 . اطراف را رصد کند اما حوصلھ اش را نداشتی داشت بلند شود کمدوست
 

 . قاب تنش بوددشی سفی و شلوار صورتکت
 

  باز بپوشد؟دی بود چرا بابھی کھ غری جمعدر
 

 .پاشو شادان: بلند شد و گفتفروزان
 
 .میری مییجا-
 
 . کنمتی معرفلی از فامیکی شی پمیبر-
 
  ھا را داشت؟ی خالھ خان باجنی ای حوصلھ یک
 
 . را برداشت و بلند شدشی دستفیک
 

 ی بود حواس جمع کرد براستادهی ھمسن خودش ای حواس کھ کنار جوانھای بنیفرد
 ! پوش امشبشیدختر صورت

 
 . رفتشی پدری بھ سمت زن عموفروزان

 
 . را نمک زده بود بھ دستش دادیاری نشستھ بود و نوه اش کھ خلچری ویرو
 
 .سلام زن عمو-
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 . سر بلند کردرزنیپ
 
 . چشمش کم شده بوددید
 
 فروز؟: گردنش بود را بھ چشم زد و گفتزانی کھ با بندش آونکشیع
 
 .خودمم زن عمو-
 

 !دخترمھ، شادان:ت و گفت پشت کمر شادان گذاشدست
 
 .ییبایچھ دختر ز: شادان لبخند زد و گفتدنی سر بلند کرد با درزنیپ
 

 . کردی لپ انارشادان
 

 .دهی تورو خوشگل دنھی بی چشماش درست نمرزنھیپ: کنار گوشش گفتیکس
 

 بھ تو چھ؟: نگاه کرد و گفتنی لبش را بھ دندان گرفت و با اخم بھ فردی گوشھ شادان
 

 .سلام زن عمو: گذاشت و گفترزنی دست پی دست رونیفرد
 
 ! پدرسوختھیای طرفمون نمگھید: لبخند زد و گفترزنیپ
 

 ...می دارالیع: و گفتدی خندنیفرد
 

 ... بھ فروزان و شادان کردی ااشاره
 
 . پسرمی واقعیالواریتا باشھ ع-
 

 . نشستندرزنی کنار پزی دور میھمگ
 
  دخترتو فروز؟یشوھر نداد-
 

 ... شددهی درھم کشنی فردی ھااخم
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 . بودندکاری زنھا بنی اچھ
 

 . خواستند سھمش را شوھر دھندی بھ راه مراه
 
 . خواد درس بخونھینھ زن عمو، فعلا م-
 
 .بچھ اس زن عمو-
 
 .دهی شوھر نمیبچھ رو کھ کس: شادان شد و گفتی نگاه گوشھ شده الی خیب
 

 .ستی سال بچھ ن٢٢ با نمی جان ھمچنیفرد: زد و گفتی لبخندفروزان
 

 ؟یعمھ فروز، چند وقتھ اصفھان: و گفتدی کششانی را جلووهی بشقاب مرزنی پی نوه
 
 .دی پرسی دانست و میم
 

 من بچھ ام؟: گفتشی و با حرص صدای بھ آرامشادان
 
  ھا؟ی ازدواج کنیپس دوس دار-
 

 . نگاه کردشی بھ مرد طلبکار جلوریمتح
 

  ھمھ محق بود؟نی اشی در حرفھاشھی مرد ھمنی اچرا
 !سلام مامان جون-
 

 کشت ی برگشت کھ اگر خودش را می پرفسوری ھاشی با ری ھا بھ سمت مردنگاه
 .دی رسی سال م٢٤حداقل بھ 

 
  مھرداد جان؟ی خوبزم،یسلام عز-
 
 ن؟ی کنی نمیخوبم مامان جون، معرف-
 

 ؟یستی نیتو مھرداد پسر تور: بھ دقت قد و قامتش را نگاه کرد و گفتفروزان
 
 و شما ھم خالھ فروز؟-
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  داشتند مرتب اسم ھا را مخفف کنند؟ی چھ اصرارلی فک و فامنیا

 
 . پسرمنی بشایب: عمو گفتزن

 
 . کردی کنار مادربزرگش نشست و فروزان دوقلوھا و شادان را معرفمھرداد

 
 ساکن اصفھان دمی فروز؟ شنی داریاز شاھرخ خبر:دی پرسی عمو با کنجکاوزن
 ....میتو عروس... بھم بزنھی سرھی ومدهین...شده

 
 ... شرکتشیخوبھ زن عمو، گرفتار کارھا: ھل شده گفتفروزان

 
 ... شاھرخم تموم شدهی شتری نھیانگار با مرگ فرھاد ک-
 
 روزھا نی کھ ای جواب بلھ است از فروزانکی بند نھی کنی حل ادی فھمی کس نمچی ھو

 . دادینام شاھرخ ھم بھ قلبش ضربان م
 

 یی گفتگودنی کھ کنجکاوانھ سرش ھربار محض شنی گوشھ شده مھرداد بھ شاداننگاه
 . دادوندی را پنی فردی شد اخم ھای و آنور منوریا

 
 مگر مھم بود؟... حسود استندیاصلا بگو... بودحساس

 
 ... را فشردشی شادان نشست، پھلوی پھلوی روی بھ آرامدستش

 
 !ھ؟یچ: نگاه کرد و گفتنی و متعجب بھ فرددیکش جا خورده خود را عقب شادان

 
 . کارت دارمایپاشو با من ب-
 
 کجا؟-
 
 .ایگفتم پاشو با من ب-
 

 . کندی خواست سر او خالی خورده بود کھ مشی مرد کجا ننی اباز
 
 .من کنار مامانمم-
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 .دی شد زور بگوی شد مجبور می نمشی کھ حالحرف

 
 کھ انگار منتظر ی شادان را گرفت و او را بلند کرد و رو بھ جمعی خشونت بازوبا
 . کنم بھ شادانی چندتا از بچھ ھا رو معرفمیریم: جواب قانع کننده بودند گفتکی
 
 . دانستی قل لجوج را نمنی کس جز فربد درد اچی ھو
 

 ھمھ توجھ نی بود ارممکنی خانم و طناز گذشتھ بود غیادی زیلای کھ از نازینیفرد
 . استی کند کھ معتقد بود بچھ و دھاتیخرج شادان

 
 . بوددهی دلش لرزنیفرد

 
 ! بود؟دهی رسری دشھی باز ھم  مثل ھمو
 

********************************* 
 
 ؟ی منو بلند کردیواسھ چ-
 
  وجب بھ وجبت کنھ؟زی ھی کھی مردسمیوا-
 
 . بھ نگاه کردن مردم ندارمیمن کار-
 
 .مردم با تو کار دارن-
 
 ؟یاصلا تو چرا حساس-
 
 .یمیناموس-
 
 ن؟یھم-
 
 . دق دادن بودی نھی مرد آنیا

 
  باشھ؟ی اگھی دزیقراره چ-
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 ! با طعم افتضاح زعفرانی بستننیع...ی جواب سردچھ
 
 . مامانمشی برم پخوامیم...خب-
 
 .ایبا من ب. لازم نکرده-
 

 . دست از سرم بردارام،ی باھات بیی خوام جاینم: پرخاشگر گفتشادان
 

 ...ناموسش بود....ھھھ...ناموس
 

 ... خواست ناموسش باشدی ھم نماهی سصدسال
 

  اوست؟یی فکر کرده بود دای جدی جدنکند
 

 .... خوش پوش و لبخند دخترکششمی بھ نام عمو در کنار نعی مردآمدن
 

 . را بھ آنطرف چرخاندنگاھش
 
  عموم ھا؟شی اگھ برم پیریومو بگ جلی تونی کھ نمنھیحداقل ا-
 

 ...دی دندان سابی دندان رونیفرد
 

  شد؟ی سبز مگری نفر دکی کرد ی را از شادان دور می ھر کسچرا
 

 از سوراخ سمبھ گری نفر دکی ی ھی کشتی میھ...یوتری کامپی ھای بازنی بود عشده
 .دی پری مرونی بیا

 
 .ی بری تونینھ نم-
 

 . متعجب گردن کج کرد و زل زل نگاھش کردشادان
 

 قرار گرفتھ بود یی مورد توجھ و خوش آمدگوی کھ حسابی توجھ بھ شاھرخی بنیفرد
 ی دانست ھمگی خودش کھ حداقل میدست شادان را گرفت و بھ سمت جمع دوستانھ 

 .متاھل ھستند برد
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 . بھتر بودتشی امننجایا
 
 .خواھرم...شادان، دختر فروز...بچھ ھا-
 

 ی چرا سختش مگھ،ی بگو خواھرزاده ات دھوی: و گفتدی با شکم برآمده اش خندنینگ
 ؟یکن
 
 . دمی محی حالا بعدا برات توضست،ی خواھرزاده اش نزم،یعز: گفتنی ھمسر نگدیام
 

 .دی امی کنیخوب م: لب گفتری زنیفرد
 

 شوھرش و یکی آنھا کھ ی بودند مگر دوتالی فامی تمام دوستانش کھ ھمگنیفرد
 . کردی بود را بھ شادان معرفبھی زنش غریگرید
 

 حداقل چندسال از او بزرگتر ھستند ی دانست ھمگی کھ میی آنھاانی معذب در مشادان
 . نشستنیدر کنار فرد

 
  
 

 زم؟یچندسالتھ عز: دستش گذاشت و گفتی کھ کنارش نشستھ بود دست رویخانم
 
 .مھسال ٢٢-
 

 . گفتھ بودمحجوب
 
 بھ حساب نی تو و فردی پدری سالمھ، دختر عمو٢٩من ...یی کوچولویلی تو خزمیعز-
 .امیم
 

 ... لبخند زدشادان
 
 ... راحتھیلی اما جمعمون خمی ازت بزرگترکمی نکن، یبگیغر-
 
 . سختھ، من تازه با شما آشنا شدمکمیخب -
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بھ ... گل دخترستی مھم نرهی غایتازه : دست دور گردن شادان انداخت و گفتمینس
 .یجمعمون خوش اومد

 
 ... پررنگ لبخند زدشادان

 
 . بودی جمع دوست داشتننیا... را قبول نداشت امانی فردی ھایقلدر

 
  پر؟ن؟ی شده فردی چلای نازیراست: بود گفتدهی کھ بھ خانمش چسباریخشا

 
  وقتش بود؟الان

 
 ...شیشگی ھمی انداختن ھاتی تمام پارزی را برااری لعنت کند خشاخدا

 
 از بشقاب ی موزانھی شادان و صورت داغ شده اش باعث شد ناشی تپش گرفتھ قلب
 و چھ فتدی بنی زمی بردارد اما ھول بودنش باعث شد بشقاب با ضرب روشیجلو

 یی از ھمان ھاری غی بھ گوش کسی بندرکی خورد شدنش در آن موزیخوب کھ صدا
 .دیکھ دورش نشستھ بودند نرس

 
 . حواسم نبوددی ببخشد،یببخش-
 

 ینم: دستش را گرفت و گفتنی درشت بشقاب را جمع کند کھ فردی شد تا تکھ ھاخم
 .خواد، فقط پاشو

 
 . کردی اش را عاصچارهی قلب بشی صدامتیملا

 
 ... بلند شدیدل صنی و از رودی کشرونی بنی دست فردری از زی را بھ آرامدستش

 
 ... را جا بھ جا کردشی صندلنیفرد

 
  شادان جان؟یخوب: گفتمینس
 
 خوبم، اما بشقاب؟-
 
 . مال شکستنھیشکستن. زمی سرت عزیفدا-
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 ؟یخوب: گفتی کنار گوشش بھ آرامنیفرد
 

 .... را نچرخاند کھ رخ بھ رخش شودصورتش
 
 . بفرستدنی و زمان نفرنی الان بھ زمنی توانست ھمیم
 

 ن؟ی فردینگفت: ھنوز حرفش را پس نگرفتھ بوداریخشا
 

 .اری خشاالیخیب: بھ او زد و گفتی سقلمھ اھمسرش
 

 . منم دارمی کھ تو ازش خبر داریھمونقد: زد و گفتی پوزخندنیفرد
 

 . لب آورد و شادان حس کرد تھ دلش خنک شدی روی زورکی لبخنداریخشا
 

  بود؟لاین حرف ناز مطرح کردی وسط چھ جانیا... جلفی کھیمرد
 
 . مامانمشی پمی برشھیم-
 
 ! ھم لوسیکم...یمامان... دختر ھنوز بچھ بودنیا

 
 .پاشو ببرمت-
 

 کجا؟: شدند کھ تبسم گفتبلند
 
 . فروز، شاھرخ و پسرشم اومدنشی پمیبر--
 
 شی حرفش پیلی روزا خنی انمی خواد شاھرخ خانو ببیمن چقد دلم م:  فورا گفتدیام
 .ادیم
 
 تا مھرماه نمانده یزی دانست طبق آن شرط چی کھ میمی گس بود از نعنی تھ دل فردو

 .است
 
 . جمع جدا شده بھ سمت فروزان رفتنداز
 
 . کردی و آنور منوری شربت ھا را اینی سیشخدمتیپ
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 . شلوار شادان مانده بودی بشقاب خورد شده روی مانده ی باقی تکھ

 
 دورش حلقھ شد نی فردیتکھ را بردارد دست ھا خواست خم شود و آن ی کھ کمنیھم
 .دی دور، دور خودش چرخکیو 
 
 . پر از شربت قرمز رنگش گذشتی ھاوانی و لینی خدمت با سشی کنار گوشش پقایدق
 
  شد؟یچ-
 

 . کند اما تن عقب دادشی آمد رھای نمدلش
 
 .ی بود سرتا پا قرمز بشکینزد-
 
 .متاسفم: و گفتدی کشینیھ
 
 .سربھ ھوا نباش-
 
 .ستمین-
 

 داد و نی شلوارش برداشت و آن را نشان فردی شد تکھ بشقاب را از روخم
 . کردی متمیداشت اذ:گفت

 ی کھ ھیی ھاتیاما لعنت بھ تمام موقع... دست و پاستی خواست نشان دھد بینم
 . استی دست و پا چلفتدای شدی کردند کھ او گاھی میادآوری
 
 پات کھ زخم نشده؟-
 
 .خوبم-
 

 . تر برداشتاطی بلندتر و با احتنباری را اشی برد کتش را مرتب کرد و قدم ھادست
 

 بھ یل... بچھ اسکمیھنوز : لب گفتری بھ ظرافت راه رفتنش لبخند زد و زنیفرد
 . گذاشتنیادیلالاش ز

 
 .سلام عمو-
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 ...ی لحن معمولکی. ساطع کنداقی سرد نبود اما گرم ھم نبود کھ اشتشی صداتن
 
  توقع داشت؟نی از اشتری بیعنی شاھرخ و
 

 .یخوشگل شد: و گفتدی را بوسشیشانی و پدی بھ سمتش رفتھ در آغوشش کششاھرخ
 
 معذب بود از در یی جورھاکیاما ... شاھرخ را دوست نداشتھ باشد ھانکھی انھ

 . کردندی مزانیانگار وزنھ بھ تنش آو...آغوشش بودن
 
 .ممنون عمو: گفتیحی و با لبخند ملدی کنار کشی را کمودخ
 
 . کردی چشم شده بود و رصدش ممینع
 

 . دلمردهی و سورمھ ای و قھوه ااهی آمد تا سی بھ پوستش مشتری روشن برنگ
 

 در ی کمی ھمھ سال دورنی آورده بود تا بعد از اریفرصت گ... جمع بودانی در مفربد
 . بتابدلی فامانیم
 

 . زده بودندنھی لبخند را وصلھ پنی اشی لب ھایانگار رو. شدی لبخندش پاک نمفروزان
 

 . دست داده خوش آمد گفتمی حوصلھ با شاھرخ و نعی بنیفرد
 
 . آمدی پدر و پسر کنار نمنی رقمھ با اچی دلش ھتھ
 

 ی کھ می دل فروزان و پسری دانست تمام نگاھش خواھش است برای کھ میپدر
 . شودی توجھ اش بھ شادان جلب مشتریدانست ھرروز ب

 
 . بد گذشتھ بودای خوب شب

 
 ی تختش سر روی امشبش روی صورتی ضربان گرفتھ از تمام اتفاق ھای با قلبشادان

 .بالش گذاشت
 
 . خواھدی دخترک را منی بار ھزارم در دل اعتراف کرد کھ ای برادی شانی فردو
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******************************** 
 

  پانزدھمفصل
 

 . کنندی کنکور را اعلام مجی بودند روز جمعھ نتاگفتھ
 

 . بلند شده بودی سحری کلھ
 

 . کرده بودنیی و سازمان سنجش را بالا و پانترنتی بار استی بھ بکی نزددیشا
 
 . ساختمان را پر کردشی و شادجانی پر از ھغی جیصدا... بالاخرهتا
 

 . پرواز کردنداطی درختان حی گنجشکھا کھ ھراس از سر شاخھ ھاطفلک
 
 ...دی پررونی اتاقش باز
 
 ناھار ی خانم برامی است و در حال مشورت با مرداری دانست الان فروزان بیم

 ...امروز
 
 ... داد کھ قبول شدهی خبرش مدیبا
 

 مواجھ شد کھ متعجب و کنجکاو ی در آن گرمکن مشکنی پلھ ھا با فردی جلواما
 .منتظرش بود

 
 کھ دوست داشت قسمت ی بود و احساسجانیھمھ اش ھ...ی بود نھ غرضی قصدنھ

 ...کند
 
 شی کھ تن صدای و لرزجانی حلقھ کرد و پر از ھنی را دور فردشی ھوا دست ھایب

 . قبول شدمیقبول شدم، سراسر:داشت گفت
 

 . در قلبش بال بال زدی اپروانھ
 

 . توانستی نم داشت حجم تنش را در آغوش بکشد وی سعزهی مزهی ردخترک
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 پوسش ری زی کھ رگ ھای صورت معصوم پر از شادنی نبود وگرنھ بخاطر اشیجا
 ... چرخاندی کرد و دور خودش می گذاشتھ بود حتما بغلش مشیرا بھ نما

 
 وقت دلش ی وقت و بی شعر سرودن ھانی ای مرتب جلودیچقدر بد بود کھ با...آخ...آخ

 . گرفتیرا م
 

 . تواست حلش کندی قلبش تلمبار شده بود اما نمی ملسش روینیری شیلعنت
 

چھ : ھوا را از دور کمرش جدا کرد و مھربان گفتیِ شادان بی از کلنجار دست ھاپر
 ؟یرشتھ ا

 
 .زحماتش ثمر داده بود...ذوق داشت... ھم نشدنی التھاب فردی متوجھ ی حتشادان

 
 !یتجرب-
 
 رتبھ ات چند شد؟-
 

 .می اما من عاشق کشاورزارمی بیوب نشده کھ پزشکاونقد خ: و گفتدی لب گزشادان
 

 گھ؟ی دیمھندس کشاورز: را بالا انداخت و گفتشی ابروھانھی دست بھ سنیفرد
 
 ست؟یھوم، خوب ن-
 

 کھ یوا...جانشی سرخ پر از ھیو لپ ھا... تلاشش بود و تمام ذوق خرج کرده اشمھم
 . برآمدهی گونھ ھانی خواست از ای بوسھ مکیچقدر دلش 

 
 .گمی مکی تبرھ،یعال-
 

 ...می امروزش چقدر صبور بود و ملای روبرومرد
 

  کرد؟ی کشفش مدی مرد کھ بانی رو داشت اچند
 
 . برم بھ مامان بگمدیبا-
 
 .مواظب باش: شودری تند کرد تا از پلھ ھا سرازپا
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 ادتھ؟ی ی مواظبمیگفت: پر از خنده گفتشادان

 
 .دی پلھ ھا دوی و شوق روی پر از انرژو
 

 . مواظبتم دختر کوچولوشھیمن ھم: لب گفتری زنیفرد
 

 شی پر از سرو صدا وارد آشپزخانھ شد و خبرش را بلند و حرکات تند دستھاشادان
 .داد
 

 . گفتکی محکم بغلش کرد و تبرفروزان
 

 . خانم تند تند اسفند دود کرد و دور سرش چرخاندمیمر
 

 .ان نگاه کرد ھم وارد آشپزخانھ شده بھ شوق و ذوقشنیفرد
 

 ... خواستی ناھار توپ مکی ی و مناسبت خوب قبولیلی تعطروز
 
 .ریصبح بخ-
 

  قبول شده؟یدیشن: جواب نداده گفتفروزان
 

  بده؟ینیری قراره شی کدم،یشن: گفتمتی با ملانیفرد
 

 ؟ی کشی خانوم زحمت قھوه رو ممیمر: و گفتدی را کنار کشیصندل
 
 .نمی چی صبحانھ رو مزیالان م-
 

 .رونی بمیبر: گفتشادان
 

 مثلا کجا؟: تند گفتنیفرد
 

 . شانھ بالا انداختشادان
 
 .شھیبھ عموتم خبر بده شادان، خوشحال م-
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  عمو گفتن؟نی نبود از ابی فروزان عجی صداتن
 
 . حالا کھ زودهدم،یچشم خبر م-
 
 میشام گرفت کار دارم، امشبم کھ قرار ی من کھ کلرون،ی بنی بریی ناھارو دوتان،یفرد-

 . باشمییرای دنبال پذدیاز صمصام و خانمش، با
 
  ھم وجود داشت؟شنھادی پنی دلچسب تر از ایعنی
 

 . چشمان شادان آنقدر واضح بود کھ فروزان لبخند بزندبرق
 
 شنھادی کھ شروع شده پر از خبر و پی بود از جمعھ ای با تک لبخندش راضنیو فرد 

 .خوب بود
 

***************************** 
 

 . کرده بودست
 

 . چرکی بھ ھمراه صورتدیسف
 
 . تنش نشستھ بودبھ
 

 . زده بودرونی چرکش بی شال صورتری زشیی خرمای از موھایکم
 

 . مات بودی لبش امروز صورترژ
 
 . آمدی صورتش مبھ
 
 م؟ی قدم بزنی کمشھیم-
 
 . قدم زدن بودی براری مسنیچھار باغ بھتر 
 

  نھ؟ای قبول شده دای دونم آینم: کردی شروع مدی ساکت بود و شادان بانیفرد
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 ؟ی زنیچرا بھش زنگ نم-
 
 .دو بار زنگ زدم خاموش بود-
 
 . زنھیحتما خودش بھت زنگ م-
 

 . نبودی قانع کننده اجواب
 
 ؟یبھ عموت خبر داد-
 
 . کنمی منکارویبعدا ا...خب...نھ-
 
 چقد عموتھ؟...شاھرخ-
 
 !؟ی چیعنی-
 

  ھا؟ردیتوقع نداشت کھ شادان حرفش را بگ... بوددهی پرسگنگ
 
 ... حست بھشگاھش،یجا-
 
 ...دوسش دارم اما-
 

 . اما ھا مھم بودندنی اچقدر
 
 .ی بھش جواب بددیمھر با-
 
 . نداز لطفاادمی-
 
 ؟یآخرش کھ چ-
 
 .بعدا ھم فرصت دارم بھش فک کنم-
 
 . موندهگھی ماه دکیفقط -
 
 خب کھ چھ؟... کردی مچشی مرد چرا سوال پنیا
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  شادان؟ھی چمتیتصم-
 
 . فروزان خبر نداشتی کس از شرط دوم شاھرخ براچی چقدر خوب کھ ھو
 
 . دونمینم-
 
 ؟ی دوست دارموینع-
 

 ؟ی سوال مسخره اچھ
 

 د؟ی پرسی نبود کھ مواضح
 
  داشتھ باشم؟لی تمامی بھ نعادیبھ من م-
 
 .گھی مگھی دزی چھی اما رفتار دهی وقتا دلت فرمان می گاھست،ی نیدنی دزیھمھ چ-
 

 . داشتنی خود فردقای کھ دقیحالت
 
 . منھیاون فقط پسر عمو-
 

  شد؟ی چھ مھی بود اما پس ارثشیپسر عمو... را گرفتھ بودجوابش
 
  ات؟ھیارث-
 
 .ستمی خود بای پای ھم روھی تونم بدون اون ارثیمن م-
 

 . بالا انداختی ابرونیفرد
 

 . کردن بودی دختر نماد لوس بودن و بچگنیا... مسخره بودحرفش
 
 .خوبھ، پس نشونم بده-
 
 . ثابت کنمی بھ کسویزی چستیقرار ن-
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 .بھ خودت ثابت کن-
 

 ؟ی ذاری منو تو منگنھ مشھیچرا ھم: برگشت و گفتنی از حرص بھ سمت فردپر
 
 .ی قراره بزرگ بشی فقط موندم ک،یچون بچھ ا-
 
 .یستیبچھ ام، جورکشم کھ تو ن-
 
 ...چرا ھستم، جورکشت شدم-
 

 . و رفتھ بوددهی کھ بخشی داوودی براشیادآوری بود از متنفر
 

  گذاشت؟ی ممنت
 
  نباشھ؟ی کنم کھ منتکاریبابتش چ-
 
 کھ ھمچنان بھ لوس ستی نیفرھاد..بسھ. بزرگ شوگمی سرت نذاشتم فقط میمنت-

 دانشگاه ی توتی سالتھ و با قبول٢٢ ،یستی سال ن٢٠ ری زگھیکردنت ادامھ بده، تو د
 .یای زود از پا درمی اگھ گرگ نباش،یشی بزرگتر می جامعھ ھی وارد یدار

 
 ... راست گفتنشنیدرد داشت ا... گفتی مراست

 
 . شدابانی خی ھی درختان سبز حاشی رهیخ
 

  خودش ھم باور داشت ھنوز بچھ است؟ی داد وقتی می جوابچھ
 

 ستد؟ی خودش بای پاھای راه دارد کھ بتواند رویلی ھنوز خکھ
 
 .حق با توئھ: لب زدی آرامبھ
 

 ! جبھھ نگرفتنباریا. چشمش نگاھش کردی متعجب از گوشھ نیفرد
 

 .می شو قدم بزنادهیپ: را پارک کرد و گفتنی ماشابانی خی گوشھ
 

 ... داشت قدم بزندی مبرماجیاحت
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 . بودرانی انجای داشت اما ا راشی موھای لامی نسی ھوادلش

 
 سوال ری المعارف دوست داشتنش را زرهی روزھا دانی کھ ای توانست کنار مردی ماما

 .برده بود قدم بزند
 

 آنقدر ملس بود شی ھاتی شد اما حمای دار مشی نشی حرف ھای کھ ھرزچندگاھیمرد
 . محافظتشی شوند براواری دشی خواست دست ھایکھ ناخودآگاه دلش م

 
 . مرد را داشتنی خوب کھ اچقدر

 
 . خوب کھ مواظبش بودچقدر

 
 . شدادهیپ
 
 . کرمش را چپ بھ شانھ اش زد و کنارش قدم برداشتدی سفی پستچفیک
 

 .ی باھم بودنشان بدون دلخوری تجربھ نیاول
 
 تواند آتش خشمشان را ی ممتی گرفتھ بودند صبور بودن و ملاادی روزھا ھردو نیا

 .کنترل کند
 
 ؟ی خوری میبستن-
 
  و پرسش؟یکین
 
 . کاکائو باشھر،ی بگیفی قی براشھیبلھ، م-
 

 . کم رنگ لبخند زدنیفرد
 

 . عاداتش ھم بچگانھ بودیحت
 
 .ایب-
 

 .ی و شکلاتیفیھردو ق. گرفتی دوتا بستنی فروشی بستنکنار
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 . را بھ دست شادان داد و بھ سمت جلو قدم برداشتندیبستن

 
 .تشنھ ام بود-
 

 . آمدی رو بود بھ طرفشان مادهی کھ در پی با شدت در حالی سواردوچرخھ
 
  رو؟ادهی چرا تو پنیا-
 
 . خوردنی فردی اش محکم بھ کت تابستانھ ی بستندی خودش را کنار کشتا

 با سرعت از کنارشان ی بود کھ چھره اش پر از نگرانیشانی سوار پسرک پروچرخھ
 . بودی مواظب مشتری بدیبا.رد شد

 
 و دی و قلب ضربان گرفتھ اش خود را عقب کشی بندمی ھاج و واج با لبخند نشادان
 .دیببخش:گفت

 
 ...نشیکت نازن...گری گفت دی مشعر

 
  قراره پاکش کنھ؟یک-
 
 .شورمشی خونھ ممیریم-
 
 . دستمال بھم بدهھی-
 
 کوچکش چند دستمال ادداشتی ی دفترچھ ی و رو کرد تا بلاخره از لاری را زفشیک

 .دی کشرونی بزی تمیکاغذ
 
 . کنمیبزار من پاکش م-
 

 . کھ نشد اما حداقل بھتر از قبل شدزیتم...دی کت کشی ھا را گلولھ کرد و رودستمال
 
 . ناھاری برامی سوار شو برایب-
 

  قدم زدنشان چھ؟پس
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  و طلبکار کھ نبود ھا؟شی ھای با خرابکارامدی نحرفش
 

 . عقب انداختی صندلی کتش را درآورد و رونی شدند فرد کھنی ماشسوار
 

 . شھر رفترونی بھ سمت بمی را بھ حرکت درآورد و مستقنیماش
 
 دهی سر تخت پوشی کھ رویی تاک ھاری آن ھم زشدی قاسم نمیی دای ھادهی جا کوبچیھ

 .شده بود
 
 م؟یریکجا م-
 
 ؟ی دوس داردهیکوب-
 
 . از ھمھشتری کبابا بنیاز ب-
 
 . لذت ببرریپس فقط از مس-
 

  بود؟ی می چونی مددی باھم بودن بدون فورانشان را بانی آرامش اتمام
 

  کرده بود؟کترشی شده بود و شادان را نزدری کھ خواستھ ناخواستھ سبب خیداوود
 

 ... دختر را دوختھ بودند بھ تنشنی کھ اانگار
 

 .دی دی روز او را در خانھ نمکی ی ضعف داشت وقتچقدر
 
 . راه بھشت بودنی عری مسنی او
 

 ... فقط و فقط مال خودشگر؟ی خودش بود دمال
 

 . کردی را نگاه مرونی کھ گردنش را کج کرده بی بھ سمت شاداندی کشھی زاونگاھش
 

 . زده بودرونی بشی شال صورتری بود و زسی پشت سرش گیموھا
 

 کرد و چقدر تنش ضرب ی موھا منی ای روز صورتش را مھمان نفس ھاکی حتما
 ...دنشیی بویداشت برا
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 ..."* تو مرا نکشتی کس بھ قشنگچیھ... توانست مرا بھ کشتن دھدی کس نمچیھ"
 

 ...شی نتوانستھ بود با تمام ھبوط طنازلایناز
 

 ... از برشی عاشقانھ ی ھم نتوانستھ بود با تمام شعرھاشی دخترک ساده ھمکلاسیپر
 

 ...ستھ بود با تمام لبخندھا و چال گونھ اش ھمکارش ھم نتوانی شراره
 

 ...شیکرنگی استادش ھم نتوانست با تمام ییبای غزل دختر زیحت
 

 ... او توانست تمام قلبش را بکشداما
 
 کرد ی مقی دخترکان دور و برش تفری اگر تمام تن شادان را با دانستھ و ندانستھ یعنی

  کرد؟رشی بودنش اسی ھمھ تھنیا... بودنیی پایادی شادان زی ترازویباز ھم کفھ 
 
 . معلومش حل مسئلھ بودتی کھ فقط معصومی شادانی تمام مجھول حل نشده دی شاو
 

 ... خواست باشدی مھرچھ
 

 ... خواھد بماندی چھ مھر
 

 !شیحالاحالاھا کار داشت با پرنسس جنوب... کردی را معلوم مشی مجھولھاتمام
 

 . زدی را کنارنیاش قاسم میی بھ تاکستان دادهیرس
 
 . شده بودییبای زی از آن رستوران سنتیمی باغ انگور کھ نکی
 

 . قشنگھیلیخ: برگشت و گفتنی از لبخند بھ سمت فردپر
 
 .ایبا من ب-
 

 . آمدی دوستانش مھی با آرمان و بقشیی دوران دانشجوتمام
 

 . ھا بساطشان گرم بودجمعھ
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 . و برنج لنجانی بود در کار ماست و دوغ محلدهی ھم سفارششان کوبشھیھم
 

 شد دلشان را ضعف ی خوشبو کباب می خوشرنگش کھ با نعنای زده خی سی ھاگوجھ
 . بردیم
 

 . تاکستان باز بودی چوبدر
 

 . شدندداخل
 

 تاکستان ی روبروی و بلوک بھ طرز ناموزونمانی از چوب و سی بزرگبای تقراتاقک
 .قدم علم کرده بود

 
 . دادی می پھنش حس خنکی ھی طرف اتاقک دو درخت گردو بود کھ سادو
 

 از تاکستان داربست زده بودند و انگورھا از ی اتاقک، تاکستان بود اما قسمتیروبرو
 داربست ھا تخت ریز. انداختھ بودندنی زمی روی خنکی ھیداربست بالا رفتھ و سا

 ی شده بود و تا حدودبای قرمز مثلا زی دهی پوسی ھامی و گلی کھ با پشتی فلزیھا
 . کردی مییراحت خودنما

 
 . بودندزانی انگور آوی ھا از بوتھ ھاغوره

 
 دهی تخت ھا نشستھ بودند و کوبی سھ نفره روای دو ی خانواده یی ظھر بود و چندتاسر
 . خوردندی را مشانیھا
 

 . بھ سمت اتاقک رفتمی مستقنیفرد
 
 دنی آمد کھ با درونی دستش بود از اتاقک بیکھ بادبزن ی در حالی سالھ ا٦٠ رمردیپ

 ... گل از گلش شکفتنیفرد
 

 . مودب سلام کرد و دست دادنیفرد
 
 .ستی نداتی پھی ات، چند مدتدهی ماه ندیسلام بھ رو: قاسم دستش را فشرد و گفتییدا
 
 .یشگی ھمی ھادهی کوبی قاسم، در عوض امروز مھمونتم برایی دایگرفتار-
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 ؟ییتنھا-
 
 .یینھ دا-
 

 . بھ شادان کردی ااشاره
 
 ؟ی دوست دخترت باشھ، زن گرفتادیبھش نم: و گفتدی خندانھی قاسم موزییدا
 

 .ییدختر خواھرمھ دا: لبخند زد و گفتنیفرد
 
 ؟یشگیھمون مخلفات ھم.ارمی مکنمی زود آماده منینیبش: لبخند زد و گفتانھی موزییدا
 
 .یشگی ھمون ھمییآره دا-
 
 ؟ینی بشیکجا دوس دار: گرددی سمت شادان بر مبھ
 
 شانی تکھ سرخ شدنش بھ روکی تخت با ی پای اشاره دارد کھ رز قرمز رنگی تختبھ

 . زدیلبخند م
 
 .میبر-
 
 خودش را ی ھم راه رفتن ھم فلسفھ ی شانھ بھ شانھ نیاصلا ا... دارندی ھم قدم بر مبا

 .دارد
 

 یلی دلت خکھوی...ردی گی دلت ضربان مکھوی... شودی می ھو دلش بھارکی آدم
 . کھ قل بخورد تا تھ تھ دلتخی تکھ کی نی خواد عی مزھایچ
 

 . تخت نشستی را کند و روشی عروسکی کفش ھاشادان
 

 . ھم کنارش نشستنیفرد
 
 ن؟ی کشفش کردیچطور. قشنگھیلی خنجایا-
 
 . تابھیاون ھمھ جا م... کردداشیآرمان پ-
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 .دی دی او را در کوچھ مادیقبلاھا ز. نداشتی وقت بود از آرمان خبریلیخ
 
فقط ھم دانشگاه اصفھان . و با دقت انتخاب کنری انتخاب رشتھ تو بگیفردا دفترچھ -

 .رو بزن
 
 ارم؟یاگھ ن-
 
 .یاری ، خوب باشھ منمی بیرتبھ تو م-
 
 .ارمی بویکاش بشھ کشاورز. رتبھ م چند درصد خوبھدونمینم-
 
 ؟یآزاد ھم کنکور داد-
 
 .شھی اعلام مگھیآره، اونم چند روز د-
 
 . خوبھیاریھر دو رو انتخاب رشتھ کن، ھرکدوم کھ ب-
 

 . خودم درست کنمی گلخونھ براھی تونم یم: پر از شوق گفتشادان
 
 .خواستن توانستنھ-
 
 تمام  خواست پس بای دختر را منیا...و حالا شادان در کنارش... خودش خواستھ بودو

 . آوردی او را بھ دست مشی جلوی سنگ شده یرھایبلھ و خ
 

 . ترشمیزایعاشق چ: بود نگاه کرد و گفتزانی کھ آوی غوره ای بھ خوشھ شادان
 
 و زی ری ھاقھی سلنی انیع. کردی مشی را حالزھای چیلی کنار ھم بودن ھا خنیا

 .درشت
 
 .گھی نمیزی چییبکنش، دا-
 
 . ترش دارمیزای چی تو خونھ کلفھ،ینھ ح-
 

  چلاند؟ری دختر را بغل کرد و سنی ادی نباالان
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 . آمدی گردی رومینی با سشانی برارشی قاسم بعد از آماده کردن ناھار دلپذییدا
 

 .نوش جانتون: گذاشت و گفتشانی را جلوآن
 

 . بھ تاکستان من، دخترمیخوش اومد: بھ شادان گفترو
 
 .یی ممنون دایلیخ-
 
 . قاسم دستش را بلند کرد و از آنھا دور شدییدا
 

 . آمد و پشتبندش دو پسر جوان وارد تاکستان شدندی ترمز وحشتناکی موقع صداھمان
 

 . بوددهی بلندش نخراشیصدا
 
 ؟یی کجا،ییسلام دا-
 
 .ناھارتو بخور شادان-
 

 یادیز.  را بھ دھان گذاشتدهی از کوبی حواس رفتھ اش را جمع کرد و تکھ اشادان
 .خوشمزه بود

 
 .محشره طعمش-
 

 . لبخند زد و مشغول شدنیفرد
 

 . درست تخت کنارشان نشستندپسرھا
 

 . و پر از لذت شادان بودزی رزی ری بود و تمام نگاھش خوردن ھاالی خی بنیفرد
 . کھ خوردمھی کبابنی ترخوشمزه

 
 . شدی می ورکی گوشھ از لبش کی کھ فقط ییاز ھمانھا... لبخند زدنیفرد

 
 . بودیشگی چشمانش ھمان سبز خوشرنگ ھماما
 



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 170 

 . کردی درست مبھی کھ طیی نعنای تمام شربت ھای سبزبھ
 
 قلقلک دی آیم...ایِ موج درنیع... مرد موج داردنی ای بماند لبخندھاادشی شھی ھمدیبا
 . کندی عمق دارش را خشک نمیسی رود اما قلقلکش خی دھد و زود میم
 
 یی وقت ھاکی است و شی گرگ و می ماه تمام شب ھانی عیی وقتاکی... چشمانشو
 .ِ تکھ چمن سبز سبز انگار طلبکار عالم و آدم استکی نیع
 
 . را دوست داشتشی ھاتی دلش حماتھ
 

 . و چشمانش را دوست داشتلبخندھا
 

 . را دوست داشتشی ھای با تمام قلدریشگی ھمی ھابودن
 

 .تھ و ناخواستھ اش را دوست داشت خواسی آغوش ھا و بوسھ ھای بود اما حتمسخره
 

 . تھ دلش انگار عاشق شده بودیدختر
 

 ی بافت برای کرد حالا تھ دلش شال گردن عشق می کھ نالھ مروزی دختر متنفر دھمان
 .یزمستان عاشق

 
 . امشب حتما با دخترک تھ دلش حرف بزنددیبا
 

 ؟ی چھ حرفاما
 

 . مرد خوش فرم را دوست داردنی دانست نافرم ای خودش ھم میوقت
 

 دور ی و با دستمال کاغذدی لقمھ اش را کھ در دھان گذاشت، دوغش را سرکشنیآخر
 .دی چسبیلیخ:دھانش را پاک کرد و گفت

 
 . منتظرم باشنیکفشتو بپوش دم ماش: آمد و گفتنیی از تخت پانیفرد

 
 . زدرونی و از تاکستان بدی را پوششی عروسکی تند کفش ھاشادان

 
 . آمدرونی پول را حساب کرده از تاکستان بنیفرد
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  بازار؟می برشھیم: کھ شدند شادان گفتنی سوار ماشھردو

 
 !بازار؟: متعجب نگاھش کرد و گفتنیفرد

 
 . بخرمزی چندتا چدیبا-
 
 مثلا؟-
 
  نگم؟شھیم-
 

 ... بھ لحن لوسش لبخند زدنیفرد
 
  دخترانھ تر نشده بود؟ی دختر کمنیا

 
 ! و پر عشوه تر؟ لوند تریکم
 

 . رفتی اصلابانی را روشن کرد و بھ سمت خنیماش
 

 . بچرخندابانی در خدی دانست تا مغازه ھا باز شود بای عصر بود و م٣ ساعت کینزد
 
 .می بتابرونی دوساعت بیکی دیفک کنم با-
 
 . تا زمان بگذرهمشینی ببمی بردم،ی من ھنوز چھل ستون رو ندرون؟یچرا ب-
 
 . مرگش بودکی دختر امروز نیا

 
 ؟یخوب-
 

 !خوبم: متعجب نگاھش کرد و گفتشادان
 

 ... کنکورش بودی ھم از خوشحالدیشا... خوب بودپس
 

  گذاشت؟ی چھ می قلمبھ شده اش را پای مھرباننی تمام ااما
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 کمکش ی خونھ، امشب مادرت مھمان داره و احتمالا دوس دارمیفک کنم بھتره بر-
 ؟ستی ننطوری ایک
 
  بچھ ھام؟ھیمن شب-
 
 نھ چطور مگھ؟-
 
 ؟ی کنی بچھ با من برخورد مھی نی عی دارقایچرا دق-
 
 . کردمتییفقط راھنما-
 
 . خونھمیاصلا من غلط کردم ھوس کردم، بر. خودتشکشیپ-
 

 !ی نارنجنازک
 

 ... رنگ داده بودندشی زندگی ھاشھیکل... لبخند زدنیفرد
 

 . تن باغچھ اش سرخ شده بودیسبز
 
 . کردی مدارا مدیبا
 

 . را بھ سمت چھل ستون بردنیماش
 

  اش خواستھ بود و اجابت نکند؟فرشتھ
 

 ... صمصمام و مھمان بودنشی باباگور
 

  خواست چرا منعش کند؟ی مرونی دلش بشادان
 

 مرد نی و چانھ زدن با انی شده بود بھ سمت پنجره ماشھی شادان قھرآلود نگاھش زاواما
 .کن بود ممی خطانیخطاتر

 
 شادان؟-
 
 ! بلھیعنی...جانم-
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  جانم گفتن بود؟ی چھ جاری واگری گنی نبود وگرنھ در احواسش

 
 .دی قلبش پری از شاخھ ی گنجشکانگار

 
 .دیاصلا گوشت شد و بھ تنش چسب. مزه دادی حسابجانمش

 
فک کنم امشب عموتم : لبخند پشت لب آمده اش را ھمان جا، جا گذاشت و گفتاما

 ...دعوت باشھ
 
 .دعوتھ-
 
 . لباس خوب بخرھی-
 
 !ی دستوری جملھ نی حرف داشت ایکل
 

 !باشھ: لب گفتری اخم باز کرده و زشادان
 

*********************** 
 

 . چھل ستون را رصد کرده بودیای زواتمام
 

 ! راکرشی درو پی ھای نقاشتمام
 

 ! راشی ھاشھی و شنھی ھا و آی کارکنده
 

 ! سبزشاطی حوض بزرگ وسط حیحت
 

 . خستھ کھ شد بلاخره دل کندیحساب
 
 . بودی بودن حس خوبنی فردبا
 

 !ی خوبنیبھ ا. بھشت بودرشی مسانگار
 

 . کرده بوددای پارک پی جابزور
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 . نظر معمولا شلوغ بود و پررفت و آمدابانیخ
 

 !جمعھ بود مثلا...ی ھمھ شلوغنی بود ابیعج
 

 . آنھا باز بود و شلوغشتری بود اما بلی از مغازه ھا تعطیبعض
 

 .بای زی قرمز انابکی. خواستی قرمز مشال
 

 !یرنگ روشن و عروسک...دی دوتا تاپ ھم خردیشا
 

 . کمبود داشتی ھم کلششی آرالوازم
 
 . و قرمزی سبز و آبی لاک ھای رفت برای کھ دلش ضعف میوا
 

 . دخترانھ کم داشتچقدر
 

 . دلش ھوس دختر بودن داشتچقدر
 

 . چند پاساژ بودنشانی بودند، فقط بفی ھا ردمغازه
 

 . گشتی مشتاقانھ مغازه ھا را مشادان
 

 دستش گذاشت و ی با اخم دست رونی رفت فردی قرمزی کھ بھ سمت رژدستش
 !نزن:گفت

 
 !چرا؟-
 
 د؟ی آیم م چشی گفت توی مدیبا
 

 م،ی کھ دارھی برندنی رژ از بھترنیاتفاقا ا: بود گفتی کھ خانم جوان خوش پوشفروشنده
 !ی عالتیفی خوب و کیبدون سرب با موندگار

 
 دش؟ی خری مدی خواست چرا نبای رژ قرمز مدلش
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 . خرمی زنم اما مینم-
 

 . کلک بزنندی ھم بلد ھستند گاھدخترھا
 

 . و با اخم نگاھش کردنھی دست بھ سنیفرد
 

 و ی ھم بھ اضافھ رژ قرمز و صورتملی رکی ضدآفتاب و پنکک و خط لب و شادان
 .دی و چند رنگ لاک خریکالباس

 
 . را پر کردششی آرافی کیکمبودھا

 
 لازم بود؟: با اخم گفتنی آمدند فردرونی مغازه کھ باز
 
 . دانستی از دخترھا نمزی چچی مرد ھنیا

 
 !آره بود-
 

 . شدنی جی را دور زد تا بلاخره وارد مغازه پر از لباس ھاپاساژ
 
 نی برداشت و رو بھ فردی چرکی آبنی لباس ھا شلوارک جی ھمھ نی باز

 چطوره؟:گفت
 
 ش؟یکجا قراره بپوش-
 

  مھم بود؟مگر
 

 . بالا انداختی اشانھ
 
 .خوشگلھ-
 
  اندازه اس؟نیبپوشش بب-
 

 .اندازه اش بود.دی اتاق پرو شد و پوشوارد
 

 .دی خری منی شلوارک جکی باز بود کھ نیاول... کرد ذوق
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 . آمدی باز خوشش نمی خان اصلا از لباس ھافرھاد

 
 
 ! تنمھتیف: آمد پر از لبخند گفترونی اتاق پرو کھ باز
 

 . حساب کردنی گذاشت و فردیی درون مشماشی شلوار را برافروشنده
 

  کند؟بشی بود دست در ج ھمراھشی زنی داشت وقتی معنچھ
 
 ؟ی خوای می چگھید:دی پرسنی زدند فردرونی مغازه کھ باز
 
 ! لباس خوشگلھی-
 

 . لوسش قلقلکش دادلحن
 
  کرد؟ی ھمھ ناز داشت و رو نمنی دختر انیا

 
 .دی خری سارافون مدی پس باد،ی پوشی کھ نمدامن

 
 .ی بخری سارافون لھی اونجا ی تونستیم-
 
 .ادی فک کنم بھم نمیعنی.دوستشون نداشتم-
 

 . کھ خوب بودلشیاست
 
 . خوبی جاھی برم ی مایب-
 
  خوب کھ طبق تجربھ اش نبود ھا؟ی جاکی
 

 . بودنشی بھ حال واقعی بود وای ھم سمفکرش
 
 !نیی پاایاز پلھ ھا ب-
 

 . بھ دنبالش رفتمتعجب
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  گشت؟ی مرد دنبال چھ منیا

 
 . مختلف لباس بودی پر از مغازه ھانیری زی طبقھ

 
 . طرح و رنگ و مدل داشت کھ مانده بود کدام را انتخاب کندآنقدر

 
 . تھ پاساژ بردی بھ مغازه امی او را مستقنی فرداما
 

 را نشانش داد و دی آی زور بزند تا زانو میلی کھ معلوم بود خیدی زرد و سفلباس
 .امتحانش کن:گفت

 
 ...باستی ز ھمیلی کرد خی اعتراف میعنی... نبودبد
 

 . کردضی مغازه شدند و فروشنده لباس را آورد و او در اتاق پرو تعووارد
 

 .نمتی ببرونی بایب: و گفتستادی پشت اتاق انیفرد
 

 .ستادی انی فردی را باز کرد و روبرودر
 

 .ھیعال: لبخند زد و گفتتی پر از رضانیفرد
 

************************ 
 

 فربد ی حرفھادیی سرش را در تای خانمش بود و ھرزگاھی پای دستش روصمصام
 . دادیتکان م

 
 . شروع کرده بودمی ھم بحث را با شاھرخ و نعنیفرد

 
 . بود کھ مھمانش را تنھا نگذاردنی احشی ترجفروزان

 
 دونوع غذا و دسر و دی کھ دست تنھا بای خانممی مری شادان دلش سوختھ بود برااما

 .مخلفاتش را درست کند
 

 . بودی بود و کاش خودش خانم خانھ ای عاشق آشپزھرچند
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 ی خانم درست کرده بود با پستھ و ورقھ ھامی کھ با کمک مردیی ھای ژلھ اکی کیرو

 جون می ھا کجان مریسبز: گذاشتھ گفتخچالی کرد و آن را در نیی تزوهیشکلات و م
 بشورمشون؟

 
 .خچالیھمون جا تو -
 

 ی از آن را در کاسھ ای آورد و مقداررونی پاک کرده را بی ھای سبزیی مشماشادان
 . برگرداندخچالی را بھ ھی و بقختیبزرگ ر

 
 ...ستادی انکی سیپا
 

 ... کرده بلند شدی از جمع عذرخواھنیفرد
 

 . بھ سمت آشپزخانھ رفتاوردی برود و پاسورھا را بنکھی از اقبل
 
  شد؟ی نمی دختر چرا آفتابنیا

 
 ی را کھ با ظرافت سبزی و نگاھش وجب کرد دخترکستادیخانھ ا چھارچوب آشپزدر

 . کرد تا خوب شستھ شودی و رو مریھا را ز
 

 رهی شد و خنھی داده دست بھ سھی لب آمده اش را کش داد و بھ چھارچوب تکی رولبخند
 ! دلبرانھ اشی تمام ظرافت ھای
 
  دختر اگر زن خانھ اش شود چھ؟نیا

 
 . کندی آشپزی پر از طنازنقدری اگر ھممردی کھ میوا
 
 ... خاننیفرد-
 
 نگاه متعجب ھر دو زن ری از چھارچوب گرفت و با عجلھ زھی خودش آمد فورا تکبھ

 ن؟یآب دار:گفت
 

 . ھستخچالیتو : و گفتشی خانم لبخند زد بھ دستپاچگمیمر
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 .ارمیمن م-
 

 ی و از سبزختی ریوانی آوردھو در لرونی رفت و پارچ را بخچالی بھ سمت شادان
 . دادنی نعنا درون آب انداخت و بھ دست فردی شستھ پره ایھا
 
 !ھ؟ی برا چنیا-
 
  کنھی گفت آدمو سرحال می مشھی ھمبھیط-
 
 ھ؟ی کبھیط-
 
 . کھ تو خونھ بوشھرمونھ، ھمون دختر چشم درشتیھمون-
 

 خانم کنجکاو با آن لبخند می نگاه مرری زنی از اشتری بنکھی گفت و قبل از ای آھاننیفرد
 . زدرونی کرد از آشپزخانھ بی بندش آب شود تشکرمین
 
 . کنار تختش گذاشت و لبخند زدزی می را رووانی بھ اتاقش رفت و لکراستی
 
 . دختر سراسر شور بودنیا

  شانزدھمفصل
 

 شاھرخ دی کند اما با عقب افتادن آن، فکر کرد شاشی بود کنفراس شاھرخ ھمراھقرار
 ٩ فردا ساعت ی شود اما شاھرخ شب قبل خبر داده بود کھ برای ھمراھنی االیخیب

 .دی آیآماده باشد بھ دنبالش م
 

 ! بود در قصد پر از غرض شاھرخمانده
 

 . دادی دخالتش مشی خصوصی زندگی داشت در تمام کار و بارش و حتعملا
 

  آخرش کھ چھ؟خب
 

 رنگ یی اش طلاھی کھ حاشینگ ری مشکی با روسردی پوشی مشکی و شلوارمانتو
 .بود

 
 . بود اما رژ قرمز رنگش چھره اش را جوانتر کرده بودحی ملششیآرا
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 ؟یری مییمامان جا: آمد و گفتنیی را بھ شانھ اش زد کھ شادان از پلھ ھا پافیک
 
 . خانم درست کنھمی بگو مرنی خواستی ناھار ھرچزم،یبلھ عز-
 
 ن؟یگردی برمی کنم، کیخودم کمکش م-
 
 .مواظب خودت باش.ستی کنفرانسھ، زمانش مشخص نھی-
 

 .خوش بگذره.چشم: و گفتدی مادرش را بوسی رژ گونھ خورده ی گونھ شادان
 

 .بای ھنوز جوان بود و زمادرش
 

 . سالھ بود٣٥ زن کی شتریسالھ بود اما ب ٤٢
 

 . مانده بودخوب
 

 . زدرونی از خانھ بفروزان
 

 . بودمی آن تایادی زشاھرخ
 
 را برداشتھ بود کھ زنگ بزند کھ فروزان شیشاھرخ گوش... درست حدس زده بودو

 .در را باز کرده بھ سمتش آمد
 

 . شدادهی زد و پلبخند
 
 . ملکھ بودن، بودقی زن لانیا

 
 . بودزیی پای نوبرانھ بیس
 
 ...یبھ ھمان سرخ...ییبایبھ ھمان ز...یی ھمان خوشبوبھ
 

 باز ی و در مقابل احترام شاھرخ براشی را سنجاق کرد بھ لب ھاحشی لبخند ملفروزان
 . لب تشکر کرد و نشستری زنیکردن در ماش
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 . ھم کنارش نشستشاھرخ
 
 .ی شدبایز-
 

 . خواھدی مدیی تاکی دلت ی ھم باشبای وقت ھا زیگاھ
 
 ...ی بھ عشق بازی قلبت کھ عادتش داده باشی بکر برادیی تاکی
 
 .متشکرم-
 

 . بوددهی سالھ خجالت کش١٨ دختر کی نیع... آمدی نمحرفش
 

 . کردی کھ فرھاد نگاھش می وقتنی عدرست
 

 ی خودش بود می وقت ھا کھ در حال و ھوای نکرده باشد فرھاد ھم گاھی نامرداگر
 .دی پوشی قرمز می شده،خصوصا وقتبایگفت کھ ز

 
 .کھیتولد شادان نزد: بھ خجالتش لبخند زد و گفتشاھرخ

 
 .میریپارسال بخاطر مرگ فرھاد نشد براش جشن بگ-
 
 اد؟ی خوشش میاز چ-
 
 .زای چیلیاز خ-
 
 . خوبی کادوھی یبھم کمک کن برا-
 
 .حتما-
 

 . دادی زن حتما او را بھ کشتن منی ای ھاخانمانھ
 
 . خوام با چند نفر آشنات کنم تو کنفرانسیم-
 
 ا؟یک-
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 . و خانمش و چندتا از دوستانکمیشر-
 
 ا؟چر-
 
 ؟یچرا چ-
 
 ؟ی آشنامون کنی خوایچرا م-
 
 .ننی مو ببندهی ھمسر آخوامیم-
 

 !؟یگی می حواست ھست چ؟یچ: مبھوت بھ سمتش برگشت و گفتفروزان
 
 .یدی شنی گفتم تو ھم حواست باشھ چیمن حواسم ھست چ-
 
 . ندادمیمن جواب-
 
 . جوابم فروزھی ھمھ سال فقط منتظر نیبعد ا-
 
 ؟یگیچرا زور م-
 
 . نھ فرھادیشدی زن من مشی سال پ٢٢ خواستم زور بگم ھمون یاگھ م-
 

 .شی مھر زدن بھ لب ھاانگار
 

 . با شاھرخ بودحق
 

  چھ بود؟ی ھمھ عجلھ برانی ااما
 

  کرد؟ی مفرار
 
 د؟یگلا بھ دستت رس-
 
 کدوم گلا؟:دی پرسیجی گبا
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ھ روز برات  ھر سکی پھی گفتم ،ی گلفروشی برگھی خواستم دی نم،ی صورتیرزھا-
 .ارهیگل ب

 
 . درون قلبش قل خوردیبیس... مردنی کھ اآخ
 
 حواسش بھ ھمھ ی توانست کند وقتی را گرفتھ بود، چکار مشی مرد نبض زندگنیا

  بود؟زیچ
 
 ؟ی کنی رو منکارای چرا ا،یمرس-
 
 .ی باشھ کھ دوست داریزیدوس دارم حواسم بھ ھرچ-
 

 . بودکلافھ
 

 . شاھرخ رفتھ بودی زندگماتی تنظری ھم زشی و مد زندگجز
 

 . کنار ھتل محل کنفرانس توقف کردشاھرخ
 
  جاست؟نیھم-
 
 .نگی ببرن پارکنوی بدم ماشچویی شو تا سوادهیپ.بلھ خانوم-
 

 کھ دم در بود داد و بھ سمت فروزان ی را بھ نگھبانچیی شد و شاھرخ سوادهی پفروزان
 .برگشت

 
  بانو؟نیدیافتخار م: را بھ سمت فروزان گرفت و گفتدستش

 
 قرمزش را در دست شاھرخ گذاشت و با ھم ی و دست لاک خورده دی خندفروزان

 .وارد شدند
 

 . آسانسور شدند و بھ سمت سالن کنفرانس رفتندسوار
 

 میتا ن: بھ ساعتش انداخت و گفتی جلو کھ نشستند، شاھرخ نگاھی ھای صندلیرو
 .شھی شروع مگھیساعت د
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 . شدی پر مکی بھ کی ھا ی آمدند و صندلی کم کم متیجمع
 

 . شاھرخ زدی بھ شانھ یکس
 

 ریباز د: لبخند زد  و گفتقی در کار ھمسرش عمکشی شردنی بلند شد و با دشاھرخ
 .یکرد

 
 . سراغ مھوش خانمی بردی بارمی تقصیمن ب: دستانش را بالا برد و گفتیجواد

 
 ن؟یسلام آقا شاھرخ، خوب: جلو آمد و گفتمھوش

 
 . کردری ما کھ دقی رفنیسلام مھوش خانم، باز ا-
 
 . ندازه گردن منی کراواتھ مھیوالا سھ ساعت بند -
 

 خوامیم: زود برگشت و دست فروزان را فشرد و گفتیلی اما خدی با صدا خندشاھرخ
 . کنم، فروزان خانمی مو معرفندهیھمسر آ

 
 . دستش را فشرد و بھ زور لبخند زدفروزان

 
 . بلاخره کار خودش را کردشاھرخ

 را بھ نفع خودش جلو ی فقط خوب بلد بود بازقتی بود اما در حقی مرد بھ عمد ناشنیا
 .ببرد

 
 زن ھی خوشحالم فروزان جان، بلاخره یلیخ: دستش را فشرد و گفتی بھ گرممھوش

 .آقا شاھرخ رو شکست داد
 

 .می زننی ایما کھ کلا شکست خورده : و گفتدی خندشاھرخ
 
 ی کھ با تعارف شاھرخ ھمگدی زد و دست عقب کشی لبخند پر از خجالتروزانف

 .نشستند
 

 . شدتی پر از جمعکپارچھی کھ سالن دی نکشیطول
 

 . زدی بود کھ بلند و رسا حرف می سالھ ا٣٠ مرد یمجر
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 .ختی حضار را برانگی ھمھ قی شاھرخ بھ عنوان سخنران کھ خوانده شد تشونام
 

 بونی کرد و پشت تری کوتاھمی تعظتی جمعی با کلاس مخصوص خودش جلوشاھرخ
 .قرار گرفت

 
 ... فروزانو
 
  بود؟ی اجتماعیادی کھ برخلاف برادر مرحومش زی برد از مردی حض مدی نبایعنی
 

 ی را محدود کرده بود بھ زادگاھش و حتشی کوچکتر از شاھرخ بود اما زندگفرھاد
 .اھل مسافرت رفتن ھم نبود

 
 آداب دان و اری کرده بود، بسشرفتی ھمھ پنی شاھرخ کھ در کمال تعجب ابرعکس
 . بودیاجتماع

 
 . زدلبخند

 
 . صورتش نشستی شکوفھ روانگار

 
 . مرد را دوست داشتنی ااو
 
 . اواخرش بودنی اعتراف انی تری دوست داشتننی احتمالا او
 
 . قلبش ضربان گرفتتھ
 

 .دیوب کی نفر مشت مکی قلبش ی توانگار
 
  باشد کھ باز ھم عاشقش کرده بود؟ی شاھرخونی مددی ھمھ حال خوب را بانیا

 
 . کردی میریگی ماھی عصبانی راحت بدون موج ھایقی قای بود وقتای حال درحالش

 
 . مبارک بودی حال تولدحالش

 
 . دوستش داردقای کرد عمی کھ حس می مردی برپا بود در قلبش برای کھ چھ جشنآخ
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 . و ماتش کرده بودشی کشاھرخ

 
 . زن را شکست دھدنی کند کھ ای آنقدر با مھارت بازی بازنی بلد بود در اشاھرخ

 
 . کھ دوستش داشتیشکست... شکست خوردو
 

 . کف زدندشانی شاھرخ کھ تمام شد تمام حضار برایسخنران
 

 کارش و حالا آنقدر موفق ی کھ تمام خودش را گذاشتھ بود برای مردی کرد براذوق
 . کنندقشی تشونگونھی اتی جمعکیبود کھ 

 
 . جلو بھ احترامش بلند شدندی ھای آمد صندلنیی کھ از سن پاشاھرخ

 
 . آمد کھ چشمش ستاره بودی کرد و بھ سمت زنی کوتاھمی تعظنھی سی دست روشاھرخ

 
 فروزان با تمام وجودش لبخند زد و شاھرخ لبخندش را بھ جانش ستادی کھ اشیروبرو

  قلبش پر از قلقلک است؟ی زن برانی چشم ای و چرا حس کرد تمام ستاره ھادیخر
 
 . بودیعال-
 

 .دی جملھ  کوتاه چسبنی اچقدر
 

 . بھشت را دادنددی نوانگار
 
 .دی پرستی زن را منیاو ا... کلامکی
 

********************************* 
 

 . شودی کم کم دارد حاد مفشی خفی نبود و وقت رفتنش ھم نگفتھ بود کھ دردھافروزان
 

 !یشگی ھمی ھم دلدردھاباز
 

 .دی لرزی تنش عرق بود اما از سرما متمام
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 چنگ زده چروک افتاده و مچالھ شده شی درد داشت کھ از بس بھ بالش و پتوآنقدر
 .بودند

 
 . زعفران و نبات دم کندی چاشی داد تا برای خانم خبر ممی بھ مردیبا
 
 ...ییرو دای ھااهی از آن گو
 

 داشت و حالت تھوع جھیسرگ.  شدی منییفشارش بالا و پا... توانست بلند شودی نماما
 . کردی نمشیرھا

 
 . لب خدا خدا م کردریز
 

 . مردی داشت مانگار
 

 . کردی کمکش می کسکاش
 

 . شدی ھمھ درد تمام منی اکاش
 

************************ 
 

 .دی در آشپزخانھ کشیسرک
 

 . سلام کردنی کھ فرددی را چششی از قرمھ سبزی خانم کممیمر
 

 .یخوش اومد: بھ سمتش برگشت و گفتیی خانم با خوشرومیمر
 
  کجان؟ھیبق-
 
 فربد خان ھم کھ رونن،ی گفتن ناھار با آقا شاھرخ برونیفروزان خانم کھ صبح رفتن ب-

 رونمی شادان ھم از صبح تو اتاقشھ بان،یبا دوستاشون قرار داشتن اما گفتن ظھر م
 .ومدنین
 

 چرا؟: بالا انداخت و گفتیی ابرونیفرد
 
 . نکردمی من فضولدونم،ینم-
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 . با شاھرخ بودفروزان

 
 ... در اتاقششادان

 
 . اش کلا جدا بودھی ھم کھ قضفربد

 
 .ارمی شادان رو مرمی خانم ناھارو بکش ممیمر-
 
 .باشھ-
 

 . با سرعت از پلھ ھا بالا رفتنیفرد
 
 . کندی دختر آنقدرھا ھم آرام نبود کھ پنج شش ساعت خودش را در اتاقش زنداننیا

 
 . زدی آرامی ضربھ ستادهی در اتاقش ایجلو

 
  خانم؟میمر:دی شادان را شنی خفھ یصدا

 
  لرز داشت؟شی تن صداچرا

 
 . را باز کرده داخل شددر
 
 . جا خوردسی خی شادان با صورتدنی داز
 
تورو خدا : سرعت خودش را بھ او رساند کھ شادان مچ دستش را گرفت و گفتبھ

 .کمکم کن
 بالش بالا برد کھ ی از روی سرش گذاشت و سرش را کمری دستش را زدهی ترسنیفرد

 ...جھیحالت تھوع دارم، سرم گ:شادان بھ زحمت گفت
 
 .رمیمیکمکم کن دارم م:دیچی دل درد وحشتناکش بھ خود پاز
 

  خانم؟می خانم، مرمیمر: زدادی فرنیفرد
 

 ...ادی فرنی سوخت از اشیگلو
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 و دستش دی پرنیی متوجھ شود از تختش پانی فردنکھی و قبل از ادیچی بھ خودش پشادان

 . رساندی بھداشتسی دھانش گذاشت و خودش را بھ سرویرا جلو
 

 .دی آیلا م معده اش ھم دارد بایآنقدر عق زد کھ حس کرد حت... زدعق
 

 . شدری از پلھ ھا سرازدهی ترسنیفرد
 

 . بوددهی را نشنشی خانم اصلا صدامیمر
 

 . خانم، شادانمیمر: وارد آشپزخانھ شد و گفتجانی و پر از عجلھ و ھدهیترس
 

 شی پی آقا؟ برا شادان مشکلھیختی چھ رنیا: متعجب بھ سمتش برگشت و گفتمیمر
 اومده؟

 
  چش شده؟دونمی نمست،یحالش خوب ن-
 

 . زد و از پلھ ھا بالا رفترونی با سرعت از آشپزخانھ بدهی خانم ترسمیمر
 
 چشونھ؟-
 
 . بودخی بالا، بدنش ارهیداره م-
 
 نکنھ مسموم شده؟-
 
 . دونمینم-
 

 شھی ھمشی زندگی زن ھای وقتدی فھمی مدیاصلا از کجا با... دانستی ھم نمواقعا
  کردند؟ی میمخف

 
  دخترم؟یشادان؟ خوب: و گفتستادی ایی خانم پشت دستشومیمر
 

  جون؟میمر:دی شادان بھ گوش رسفی ضعیصدا
 
 .دی رسی بھ نظر می کھ تمام نشدنی باز عق زدنو
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 . دکترمشی ببردیبا-
 

 ... را باز کردیی خانم در دستشومیمر
 

 بود و ختھی بھم رشی کھ موھای شد و در را پشت سرش بست و کنار شادانداخل
 چت شده دخترم؟:صورتش از ضعف زرد زرد بود نشست و گفت

 
 ...دلم-
 

 ؟یماھانھ شد: و گفتدی خانم لب گزمیمر
 

 . تمام صورت شادان را گرفت و بزور سر تکان داداشک
 
 .ارمیبرو تو اتاق الان برات دم کرده و مسکن م-
 

 . گذاشت و بلند شدشی زانوی رودست
 
 دست و روشونو دیکمک کن: ناآرام گفتنی زد و فورا رو بھ فردرونی بیی دستشواز

 .ارمی تو اتاقش الان براش مسکن منشیبشوره، ببر
 
  خانم؟میچشھ مر-
 
 .ستی نی مھمزیچ-
 

 . خانم فورا بھ سمت پلھ ھا رفتمیمر
 

 . در را باز کرد و داخل شداطی با احتنیفرد
 
 . داده دلش رفتواری اش را بھ دھی نشستھ و تکنی زمی شادان کھ رودنی داز
 
 . رفتی دختر داشت از دستش منیا

 
 .ی کنم دست و روتو بشوریپاشو کمکت م: بغلش را گرفت و گفتریز. سمتش رفتبھ
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 کھ انگار ی از دل درددی انداخت و اخم درھم کشنی فردی حال وزنش را روی بشادان
 ی اش تمام شده و کمجھیو سرگ عق زدن ھا تھوع نی شد و خدارا شکر کھ با ایتمام نم

 .حالش بھتر شده بود
 

 .ستادی ایی بلندش کرد و کنار روشونیفرد
 
 دست را کامل دور کمر شادان انداخت و او را بھ خودش کی آب را باز کرد و ریش
 . را مرتب کردشی آب بھ صورتش زد و موھاگرشی داد و با دست دھیتک
 

 . بوددهی دطی شرانید کھ در او چقدر ب... بوددهی را دشی موھابلاخره
 

 .منو ببر تو اتاقم: چنگ زد و گفتراھنشی از درد بھ پشادان
 

 ... کھ نداشتوزن
 

 ... ھم کھ مھم نبودشی و نامحرممحرم
 

 . انداخت و بغلش کردشی پاری زدست
 

 . پر از شرم شد اما نھ آنقدر کھ سرخ شودشادان
 

 . از شرم بودشتری بدرد
 

 ی رفت برای آنقدر قشنگ بود کھ دلش ضعف منی داشتن فردتی حس خوب مسئولاما
 ... پر از گرمایاری آغوش اختنیا

 
 .ارمیاگھ سردتھ برات باز پتو ب: و گفتدی کششی تخت کھ خواباندش، پتو را رویرو
 
 .ستیسردم ن-
 

  خانم کجاست؟می مرنمی ببمیریم: رو برگرداند و گفتنیفرد
 

 . بودمحتاج
 
 . کھ نامحرم لمسش نکرده بودی گرمش دور کمری بھ دستھا،تشی بودنش، بھ حمابھ
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 . بمونشمیتوروخدا پ: را گرفت و گفتنی دست فردفورا

 
 . لرز داشتشی صداتن
 

 . را داغ کردشی رگ ھالرزش
 

 . دادندی شاھرگش را نبض مانگار
 

 ؟ی خوردیی جایزی چ؟یچت شده؟ مسموم شد: تخت نشست و گفتی روکنارش
 

 .دی کشخجالت
 

  گفت؟ی چھ مآخر
 

 . اتاق شادان بدون در زدن باز شددر
 

 . وارد شدی اسھی دمنوش  و کیوانی خانم با لمیمر
 
 .نیاری شال بھی کمدشو ی خان از تو کشونیفرد-
 

 . فورا بلند شدنیفرد
 

کنارش .دهی تلخھ اما جواب مکمی.  بخورنویپاشو ا: خانم کنار شادان نشست و گفتمیمر
 . آب گرم، برات خوبھسھی کنمیا.مسکن ھم آوردم

 
 . مادرش خانھ بودکاش

 
 . شال را کنار بالش شادان گذاشتنیفرد

 
 . تونم بخورمی نمگھید: و گفتدی را سرکشوانی تلخ لاتی از محتویمی بزور نشادان

 
 .مسکنم بخور-
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 آورده بود دور کمرش نی کھ فردی شکمش گذاشت و با شالی را روسھی خانم کمیمر
 .بست

 
 .دی مسکن را خورد و دراز کششادان

 
 . کنم برات خوبھی سوپ داغ درست مھیبرات : را برداشت و گفتوانی لمیمر
 
 . جونمی مرنی افتادیتو زحمت-
 
 .نی بمونششی خان پنیفرد... دخترستی نیزحمت-

 رونی خورده را برداشت  و از اتاق بمی نوانی را مرتب کرد و لشی خانم روسرمیمر
 .رفت

 
 ؟یبھتر-
 
 .کمیفقط -
 

  شد؟ی تمام می لعنتی چھی دل پنی حالا حالاھا امگر
 

 . داشتی پدر کشتگانگار
 

 .ی کن بخوابیسع: تختش نشست و گفتی لبھ نیفرد
 

 .ستی مسکن نزی وقتھا ھمھ چیگاھ
 
 را شی جای مسکنچی کند کھ ھیآنقدر آرامم م... بردی سوال مریآغوشت علم را ز"
 ."*ردی گینم
 
 . کردی بغل گرم و پر مھر معجزه مکی
 
  ماند؟ی مگر می شد و آنقدر دردی دواند تھ دلت و تمام تنت داغ می مشھیر
 
 را نوازش شی کھ موھایی دست ھای کرد با چاشنی بغل می بود اگر تقاضای شرمیب

 کند؟
 



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 194 

 . تونمینم-
 

  گذاشت کھ بخوابد؟ی درد ممگر
 
 .من کنارتم-
 
 رند؟ی بدون فعل را قاب طلا بگی جملھ نی ادینبا
 

 .ممنونم: زد و گفتلبخند
 

 ... زرد رنگش نگاه کردی بھ چھره نیفرد
 

 کش ھی شبشتری حال بود کھ لبخندش بی آنقدر بی وقتی بود حتی دوست داشتنشھیھم
 !اقی پر اشتی باشد تا لبخندشیآمدن لب ھا

 
 ... ھم گذاشتھ بودی را روشی چشم ھاشادان

 
 ؟ی نگران باشدی دواند بھ قلبت چرا بایرت باشد کھ رگ م کنای کسیوقت
 

 . ھا کار خودش را کرده بودمسکن
 
 . حال بود و خستھیب
 

 . حالش شده بودی مھمان تن بخواب
 

 دست دراز کرد و انگشت د،ی رسی مدی کھ بھ نظر بعی دل گرفتھ، چر از جراتنیفرد
 .دی شادان کشی گونھ یاشاره اش را رو

 
 !هچاری بدخترک

 
 ! بود دردش چھ بودهدهی آبگرم و دمنوش و مسکن ھا تازه فھمی سھی کدنی از دبعد

 
 . کشدی ھمھ درد منیچقدر محجوب بود کھ آخرش ھم نگفت از چھ ا... زدلبخند

 
 . شدکشینزد



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 195 

 
 . کردی خورد انگار بھار بھ صورتش ھا می کھ بھ صورتش می ھانفسش

 
 . فرو بردشی را در موھاشی از حرص دست ھاپر
 
 ! و براقاهی سکدستی
 

 .ندی از خودش ببری غیگری موھا را کس دنی نکند کھ اخدا
 

 . از خودش شودری غیگری موھا مال کس دنی نکند اخدا
 

 . را بلرزاندیگری دل مرد دی موھا دلبرانھ ھانی نکند اخدا
 
 . دختر تمام و کمال مال خودش بودنیا

 
 ! منیبخواب عشق کوچولو-
 

 ... شدخم
 

 . را داشتشی ھوس طعم پرتقال لب ھادلش
 

 !ی دزدکی بوسھ نی بھ حال ای ھم بس بود وای زوری ھمان بوسھ اما
 

 .دی بوسقی گذاشت و عمشیشانی پی را روشی ھالب
 

 . کھ در خواب بودی در قالبدی روح دمانگار
 

 !ضھی چموشم مریخرگوش کوچولو: زدلبخند
 

***************************** 
 
 . امروز ممنونم فروزیبرا-
 

 . داشتمیحس خوب: لبخند زد و گفتفروزان
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  نداشت؟ھامی اش اجملھ
 
 . افتھ رو دوری ممی کنارم زندگی کھ باشییھرجا. شانسمی مھره یشد-
 

  بھ خودت؟ی سنجاقم کنی خوایپس م: و گفتدی خندفروزان
 

  بھم؟یمگھ سنجاق نشد: دستش را فشرد و گفتشاھرخ
 

 نیآرزوم بود ا:شرم رو گرفت کھ شاھرخ با عشق نگاھش کرد و گفت با فروزان
 . فروزی نکردرییاصلا تغ.دناتیخجالت کش

 
 ! رفت بھ خانھی شد اگر می مرد تنگ منی ای برادلش

 
 . شده بودشی حالا تمام زندگنی مرد از ھمنیا...یستی رودبایب
 

 .نندی صفحھ پشت سرش بچی کھ فردا، پس فردا قرار بود کلی تمام مردمی باباگور
 
 . خواستی را با تمام دل و جانش می مرد خواستننی ااو
 
 . خواست خوشبخت شودیم
 

 یگری مفھوم دیکرده بود اما خوشبخت.  زده بود کھ فرھاد را مال خودش کندزور
 . بودفتادهی نشیگری بود کھ انگار در قلاب ماھشی زندگیبرا
 
 . بود اما باز ھم خوشبخت نشدختھی عشق رشانی ھردوی ازابھ
 

 ی عشق خرج کند حتما خوشبخت مشانی ھردوی حالا کھ شاھرخ قرار بود بھ ازااما
 .شد
 

************************ 
 

 ...رهیمامان برات بم:دی را بوسشیشانی و پدی کششی موھای رویدست
 
 ن؟ی زود برگشتنقدیچرا ا...خدا نکنھ-
 



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 197 

 ؟ی شده، بھتر٤ ساعتستیزودم ن-
 
 . خوبمیلیخ: شد و گفتزی خمین
 
 .ی جا بخورنی ھمارهی برات ناھارتو بگمی م،ی نخوردیچی گفت ھمیمر-
 
 . راه برمکمی خوام ینھ مامان خوب شدم، م-
 
 .کاش نرفتھ بودم. یرنگ بھ رو ندار-
 

 .مامان من خوبم: لبخند زد و گفتشادان
 
 . رسوندمیخودمو م.کاش بھم زنگ زده بودن-
 
 ؟ی کنی متی بودن چرا شما خودتو اذنیم و فرد خانمیمر-
 
 ...کھی رفتھ بود وقتت نزدادمی-
 
  مامان جان، خوش گذشت؟الیخیب-
 

 . جلدتری رفتھ زطونیش: کلام شادان لبخند زد و گفتطنتی بھ شفروزان
 
 .دوستت داره مامان-
 

 !شادان: متعجب نگاھش کرد و گفتفروزان
 
 .من راحتم مامان-
 
 .متوجھ نشدم-
 
 .گھیواسھ ازدواجتون د-
 

 . گرد شده نگاھش کردی با چشمانفروزان
 
  تو دختر؟ی کنی فکر مییزایبھ چھ چ-
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 .ستی دست بردار ندمی کھ من دیی عمونیا-
 
 بخاطر بابات؟-
 
  مگھ نھ مامان؟یخوشبخت نبود-
 

  گفت؟ی مدروغ
 
 .بودم-
 
 . دونمی کنھ میعمو جبران م... اما بابای بابا رو دوس داشتیلیخ. دروغ نگو مامان-
 
 ؟یری پذیچرا م-
 
  ھم بھ خودت خوش بگذره؟ی کمستی قرار نیدی سال زحمت منو کش٢٢بسھ مامان، -
 

 ؟ی ھمھ بزرگ شدنی ایک: و گفتدی بغض کرده محکم در آغوشش کشفروزان
 شد ی درست کرده بودند کھ می گل بزرگی حلقھ ای گل ھا ژربرا و رز و آلسترومربا

 . حلقھ عبور کندانی از میدو نفر بھ راحت
 

 و درشت زی ری کھ پر بود از عکس ھایواری دی را درست وسط خانھ روبروحلقھ
 .شادان

 
 زانی از آن آوی کھ ھر کدام کارت پستالی رنگارنگی بود از بادکنک ھادهی پوشسقف

 .بود
 

 ی ھر کدام جملھ یگ چسبانده بودند و رو رنگارنی خانھ کاغذھالی تمام وسایرو
 . در کنار چند قلب کوچک نوشتھ شده بودبایز
 

 . قرمز گذاشتھ بودندی دو سبد بزرگ از رزھای در ورودیجلو
 

  رسھ؟یبھ نظر خوب م: شاھرخ گذاشت و گفتی بازوی نگران دست روفروزان
 
 ؟ی ھمھ نگراننیخانم شما چرا ا-
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 .دی چسبی خاص می تن صدانی خانم گفتن ھا با انی اچقدر

 
 . دارهی خاصی قھیشادان سل-
 
 . نگران نباشباستیز-
 
  نکردن؟رید-
 
 . تا بخواد بجنبھ شب شدهمینھ نترس، نع-
 

 . کم رنگ لبخند زدفروزان
 

 . توقع خوب استنی مرد، بدون کم ترکی بودن شھیھم
 

 ! بخواھد محض کوه بودنی خوب کھ تھ اش دلت آغوشآنقدر
 

 .! خودتی برای داشتن کسمحض
 
 . برداشتانی را از می مزاحم زندگی فرد ھانی تمام ادیبا
 
  قشنگتر از زوج وجود دارد؟یزیچ
 

  از عدد دو اصلا ھست؟قشنگتر
 

****************************** 
 
 ی عمردی کجا راه آزاده بامی خوری مکی کجاھا بھ تراففتمیشرمنده من تا بخوام جا ب-

 .ر بگذرونم شھنیتو ا
 

 . لبخند زدشادان
 
 .ی ھستیدختر ساکت-
 

 !یِ مھربان ناتنی پسرعمونی با ابھی غریادی بود و زنی متفقط
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 . حرف بزنمی در مورد چدی بادونمینھ، فقط نم-
 
  زنن؟ی حرف می ھمسن تو در مورد چیدخترا-
 
 . ندارمیادی زی من دوستادونم،ینم-
 
 .ی داری خوبی روابط اجتماعادیچرا؟ بھ نظر م-
 
 . نبودهتشیموقع-
 
 . بالا انداختیی ابرومینع
 

 . دختر خوددار بودنی اچقدر
 
 ؟ی بخری خوای نمیزیچ-
 
 .نھ ممنون-
 

  معذب بود؟می راحت بود با نعنی ھمھ کھ با فردنی اچرا
 
 کند بھ ی دختر بازنی با دل ای رفت تا بتواند کمی میچرا از ھر راھ...دی کشی پوفمینع

  خورد؟یمبن بست 
 

 .امی برم اما زود مدی کار دارم بایمن کم: گفتمی بھ خانھ، نعدهیرس
 

 . شدادهی سرتکان داد و با تشکر پشادان
 

 . در را باز کرد و داخل شددشی با کلشادان
 

 نشست و ی داشت کھ پدرش صدر می حکم ھمان خانھ اشی روشن خانھ برای ھاچراغ
 ! چاقشھی ھمانشیقل
 

 . اوردی ماه سرحالش موری خنک شھرومینس
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 . را فشرد و داخل شدرهی در دستگیجلو
 

 . کردرشی متحدی کھ دیزی چاما
 
 . خانھ آنقدر بود کھ شگفت زده اش کندنی اییبایز
 
 .امدی استقبالش نی کس براچیھ
 

 یکی را جدا کرد و لی وسای کوچک روی برگھ ھای اول را برداشت و با کنجکاوقدم
 . خواندیکی
 
 ."تولدت مبارک دخترکم-"
 
 "میدوستت دار"
 
 ."یصد سالھ بش"
 

  بود؟ی کار چھ کسی ابتکار دوست داشتننیا... زدلبخند
 

 . بودبای زی از بادکنکھا ھر کدام عکس شھرزانی آوی پستال ھاکارت
 
 ... پر از گلی ھاقی با قازیون
 

 ... اشی و چرخ و فلک دوست داشتنلندن
 

 ... اشییای روفلی و اسیپار
 
 ... تنگ و ساحل بکرشی و کوچھ ھالیسیس
 

 . بودشی آرزوتی در نھازی چھمھ
 

 . پخش شدیمی ملاکی موزیصدا
 

 . آمدندنیی و جذاب از پلھ ھا پاکی و شاھرخ شفروزان
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 .دی خانم با لبخند از آشپزخانھ سرک کشمیمر
 

 . آمدندنیی پشت سر فروزان و شاھرخ از پلھ ھا پایکی با کت و شلوار شدوقلوھا
 

 !مامان:دی کشغی جشادان
 

 .دی بلند خندفروزان
 

 . ھمھ ذوق کندنی آمد دخترکش ای مشی پکم
 

 .تولدت مبارک: بغلش کرد و گفتمحکم
 
 ! قشنگھیلیخ... مامانی مامان، وایوا-
 

 . با سروصدا و پشت سرش خانواده اش داخل شدنددای خانھ باز شد و آدر
 
 .قیرک رفتولدت مبا: بغلش کرد و گفتدایآ

 
 . خانمیبزرگتر شد: و گفتدی بھ سرش کشی دستشاھرخ

 
 . محجوبانھ لبخند زدشادان

 
 .برو عوض کن.لباست آمده است شادان: گفتفروزان

 
 . و لبخندش نگاه کردنی چشم بھ فردی از گوشھ شادان

 
  گفت؟ی مکی تبردینبا
 

 . واسھ خودتی شدیخرس: جلو آمد دست دور گردنش انداخت و گفتفربد
 

 . نشدمریبھ اندازه تو پ: زد و گفتشی در پھلوی مشتشادان
 

 . و شادان دستش را عقب زد و بھ سمت پلھ ھا رفتدی خندفربد
 

 !گری ددی بگوکی آمد تبری مزورش
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 . شددلخور

 
 ! نچسبی پسره

 
 . رفتی سرش بھ آرامپشت

 
 . بھارش بودی دختر نوبرانھ نیا

 
 از باتری ھنوز زدی دی کھ میزیاما چ.... اتاقش شد  اما در را پشت سرش نبستوارد

 . بودنییپا
 

 . در نگاھش کردی از لاکنجکاوانھ
 

 ! مختلفی پر شده بود از گل در رنگ ھااتاقش
 

 . ساتن طاق دار شده بودی تخت پرنسس ھا با تور و پارچھ ھاھی شبتختش
 

 . پنجره قفس دو مرغ عشق بودکنار
 
  ھم بود؟باتری زنی از ایزیچ
 

 . بوددهی بھ قفس چسبی کاغذتکھ
 

 . را جدا کردکاغذ
 
 داشتن دوتا مرغ عشق خوشحالت دیگفتم شا.ادی از پرنده ھا خوشت مدونستمیم"

 "نیفرد...بایتولدت مبارک ز...کنھ
 

  بزند؟ زشت نبود؟قھقھ
 
  دختر خل شده؟نی اگفتندینم
 
  بود؟نی کار فردنھایا
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 . نکشدغی دھانش گرفت تا جی اش چسباند و دست جلونھی را بھ سکاغذ
 
  چھ باشد؟ونی را مدجانی ھمھ ھنیا

 
 . شلوارش کرد و بھ ذوق کردنش لبخند زدبی را در جشی ھادست

 
 . بودی دختر دوست داشتننی اچقدر

 
 . بھ تخت انداختینگاھ

 
 .ی و مشکیی طلابی با ترکیلباس

 
 .فت ھقھی بلند و ی ھانی آستبا
 
 . بوددهی بھ حال لباس شب نپوشتا
 

 . را باز کردشی مانتوی را دوباره بھ قفس چسباند و تند تند دکمھ ھاکاغذ
 

 .دی کشیقی پرت کرد و نفس عمنی زمی را روشالش
 
 . اش را بھ رقص واداشتھ بودھی ری مختلف سلول ھای گل ھایبو
 
 ... لباس را باز کردپیز
 

 . در گرفتی را از لانگاھش
 

 . زده بود چوب خطش پر شده بوددی را دشی کھ موھانیھم
 

 .دی لباس را پوششادان
 

 . تنش بودقالب
 
 !کسی فکسیف
 

 . کردتشی پشت سرش اذپی زاما
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 .دی رسی نمدستش

 
 .دی کشیپوف
 

 . را ببند اما نتوانستپی تا بتواند زختی شانھ ری را جمع کرد و روشیموھا
 

 !یلعنت
 

 . نشستشی پھلوی روی بلند شد تا مادرش را صدا کند کھ دستشیصدا
 

 .ستی کندی را برگرداند تا ببشیرو
 

 . حرفھا بودنی زرنگتر از انی فرداما
 

 . نگھ داشتشی را فشرد و او را سرجاشیپھلو
 
 .ختی کمرش ری را روشی و موھادی را بالا کشپیز
 
 .ممنون-
 

 . زدرونی جواب نداده فورا از در بنیفرد
 .ستمی جذاب نادمی کنم زی چرا حس مدونمینم
 
 .دای آی کنی فک مییزایبھ چھ چ-
 

 ...شی خشن بود و وام دار صورت اخمولحنش
 

 . حرف ھم نزنددای داشت اصلا با آدوست
 

 . شام نفسش را راحت کردی خانم برامی زدن مرصدا
 

 .دی کشی خط و نشان مدای آی برای کمدی باانگار
 

 ن؟ی چرا فرددیای از فربد خوشش بخب
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 . کھ دوقلو بودندآنھا

 
 . نشستندی ناھارخورزی بلند شدند و دور میھمگ

 
 . نشستھ بودزی منی خودش را بزرگ حساب کرده بود شاه نشنیفرد

 
 ! ھم اطرافشھیبق
 

 . کنار مادرش نشستنی متشادان
 

 . شاھانھ بودزشیم... خانم درد نکندمی مردست
 

 و خورش اسفناج و ی و جوجھ در کنار خورش خلال کرمانشاھدهی برگ و کوبکباب
 . کرده بودنی را رنگزیم...چند نوع دسر و تمام مخلفات

 
 . با اشتھا شرع بھ خوردن کردندیھمگ

 
 . بردی درھم فرو مشتری صورت شادان را بنی بھ فرددای آی گوشھ شده نگاه

 
  دعوت شود؟دی بادای چرا آاصلا

 
 !گری بود دی خانوادگیمھمان

 
 . خوردی بھ توجھ بھ اطرافش شامش را منیفرد

 
 ی با آن بازای خورد ی نمای را شی شادان بود کھ غذای حواسش بھ حواس نداشتھ اما
 . کردیم
 

 چشم و شی توانست برای بود کھ شادان ور دستش نشستھ بود و منی ماجرا ایخوب
 .دیایابرو ب

 
 . شادان گذاشت و فشار دادی پای روی را بھ آرامشی پازی مری زاز
 

 . متعجب نگاھش کردشادان
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 ؟یخوریچرا نم-
 
  است؟ری سی گفت از زور حسادت و ناراحتی مدیبا
 
 .ستیگشنم ن-
 
 . خانمم کھ شده بخورمی تشکر از مری شده پس برادهی بخاطر تو تدارک دزی منیا-
 

 ی را پرت مانی خوش رنگ و لعاب حواس اطرافی وقتھا غذاھای خوب کھ بعضچقدر
 .کند

 
 ...بخور: خودش گذاشت و گفتی پای دست شادان را گرفت و روزی مری زاز
 

 داد باعث شد لبخند ی می تنش انرژی ھارگی کھ از دستش بھ تمام مویری دلپذیداغ
 بھ آن  حسودی کمدی متعجب و کنجکاو و شادای نگاه آدی الان بانی ھمقایبزند و چرا دق
 دو گوشھ شود؟

 
 داشت بخاطر نی تحسی جاشھی خانم ھممی در دھان گذاشت و مری اشتھا جوجھ ابا

 !رشی نظی بشھیدستپخت ھم
 

 چتر پر از ی بھ شکل چتر کھ بالاکی شام کھ جمع شد فروزان با سروصدا کزیم....
 . کوچک قرمز بود را آوردیقلبھا

 
سن : زد و با خنده گفتکی تا بود را درون کستی از بشتری کوچک کھ بی شمع ھافربد

 .کی زنن رو کیخانم رو کھ نم
 

 . را فوت کردکشی کی با عشق شمع ھاشادان
 
  بود؟یآرزوت چ: کنار گوشش گفتدایآ

 
 . بودیخصوص: با خباثت گفتشادان

 
  باھم؟میداشت-
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 ! موردو آرهھی نیا-
 
 . اخم کرد و کنار مادرش نشستدایآ

 
 نی فردری نظی بی کادوی زده اش کرد اما نھ اندازه جانی بزرگ و کوچک ھیکادوھا

 . تپش گرفتھ اش بھ صورتش رنگ داده بودقلب
 
 .ادیخوابم نم-
 

 . خواستی تنش نبض گرفتھ بود و دلش فرار می نبود مخصوصا وقتخستھ
 

 گرانھ ھی شادان گذاشت و توجفی ظری شانھ ی خم کرد و روی سرش را کمنیفرد
 .ستی نرم نشیصندل:گفت

 
 . شادان دلش را قلقلک دادی لب ھای شده مھی ضملبخند

 
 !ی دوست داشتنمرد

 
 . شدی سفرش منی اتفاق انی وزن سرش احتمالا لذت بخش ترینیسنگ

 
 نگی کرد انگار دوپی کھ فرھاد از ھمھ مردھا دورش میی اویبرا...یکی ھمھ نزدنیا

 .بود
 
 . مرد را دوست داشتنیا

 
 داد حالش را عوض ی را تکان مشی روسری گوشھ ی کھ بھ آرامشی نفس ھایصدا

 . کردیم
 

 . دانست دستانش را باز کند و آن حجم گنده را در آغوش بکشدی مکاش
 
 . بودییای کھ بغلش دنیوا
 

 . چسباندشھی را بلند کرد و بھ شدستش
 
 . ھنوز داغ بودرونی سرسام آور بی از گرماشھی روشن بود اما شنی کولر ماشنکھی ابا
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 !شادان-
 

 . و خواب آلود بودفی ضعشیصدا
 
 !بلھ-
 
 م؟ییکجا-
 
 .می رسی مگھی ساعت دمی برازجون، نیکینزد-
 

 .میدی کن رسدارمیب: شانھ اش تکان داد و گفتی سرش را رونیفرد
 
 !باشھ-
 

 . بھ آنھا انداخت و لبخند زدی جلو نگاھنھی از آراننده
 

 . بودندییبای ززوج
 

 . زدشی صدای خانھ کھ شدند شادان بھ آرامکی نزدبلاخره
 
 !نیفرد-
 

  تنگ اسمش داشت؟شوندی بھ پسوند و پیاجیاحت
 

 ! نھمطلقا
 
 !نیفرد-
 

  نبود؟نی سنگخوابش
 

 . گونھ اش گذاشتی را بلند کرد و رودستش
 

 ! بود و زمختزبر
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 . کردی خشنش می نوک زده بود و کمشی ھاشیر
 
 !نیفرد-
 
 . پوستشی صورتش مثل نوازش باران بود روی دست رونی ای بود اما گرمداریب
 

 . خواستی صورتش می دست را رونی صدا بزند او ای ھبگذار
 
 ؟یشی نمداری بمیدی رسنیفرد-
 

 ! کرد و معذب بودن شادان رای نگاه راننده را حس مینیسنگ
 

 ... باز کردپلک
 

 .دھانش برد و لب بھ دی فورا دست عقب کششادان
 
 . بردی لب بھ دھان مدی کشیمعمولا تا خجالت م... شناختشیم
 

 . کرد و سرش را بلند کردمی قاشی اخموی را پشت چھره لبخندش
 

 . تاباندرونی را بھ سمت بشی خشک شده اش را تکان داد و روی شانھ شادان
 

  برم؟دیکجا با: بھ شھر گفتدهی رسراننده
 

 .دیسی ھمونجا واھ،ی شرکت تعاونھیانتھاش ....ی خاکنی تو انیبر: گفتشادان
 

 دم؟یچقد خواب:دی پرسنی سرتکان داد کھ فردراننده
 
 .می ساعت و نکی-
 

  چرت عمرش نبود؟نیبھتر
 

 . ترمز زدی را روشی راننده پابلاخره
 

 . بھ تن خستھ اش دادی شد و کش و قوسادهی پنیفرد
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 را حساب کرد و با ی توافقھی کرانیو فرد آورد رونی دو ساک را از صندوق براننده

 .ھردو ساک بھ سمت کوچھ رفت
 

 . شانھ اش زد و ھمراھش شدی را روفشی کشادان
 

 . با سروصدا و اسفند دود کرده در را باز کردبھی زده طدر
 

 . فتی را چند بار دور سرش چرخاند و مرتب سلام و خوش آمد ماسفند
 

  داخل؟می بریدیراه م: حوصلھ گفتی بنیفرد
 

 . اخم کردشادان
 
 . مرد پاک ذوق دخترک را کور کردنیا

 
 .دی لبخندش را جمع کرده کنار کشبھیط
 

 . توجھ با ساک ھا داخل شدی بنیفرد
 

 ! حوصلھی بود و بگرسنھ
 

 .یتپل شد: را در آغوشش چلاند و گفتبھی طشادان
 
 . سرخ شدبھیط
 
 ھ؟ینکنھ خبر-
 
 .نھ بابا-
 
 . حواست باشھارمایتھ شو درم-
 
 . و در را پشت سرش بستدی با شرم خندبھیط
 
 آقا باقر کجاست؟-
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 .ادی مگھیحالا د.دی خریفرستادمش پ-
 
 . گشنمھیلی من کھ خی کشی سفره رو مبھیط-
 
 . کشمی الان منیچشم، ھم-
 

 . داخل خانھ شدشادان
 

 . را روشن کرده بودونیزی ھا تلوی لم داده بھ پشتنیفرد
 
 . کرده بودسی گلاب تمام خانھ را خیبو
 

 . از مبل ھا گذاشتیکی ی را روفشی و کدی کشیقی عمنفس
 
 . ناھارو حاضر کنھبھیگفتم ط-
 

 . خوب کھ کولر روشن بودچھ
 

 . جھنم بودھی شبیزی چرونی بیھوا
 
 فردا کھ مدرسھ بازه؟-
 
 .آره اوضاع ثبت نام دانشگاه اس بازه-
 
 .می وقت ندارادیخوبھ، ز-
  
  

 . بشر عبوس و اخمو شدنی اکھوی چقدر
 
 ھا را گذاشت و از اتاق وانی تند و فرز داخل شد و سفره را انداختھ، دوغ و لبھیط
 . رفترونیب
 

 . انداختھ شدنی رنگی کھ سفره ادی ھم طول نکشقھی دق١٠ دیشا
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 . را خوردشی با اشتھا غذانیفرد
 

 .دی چسببھی طی بھ تن خستھ ی کھ کرد حسابیتشکر
 

************************* 
 

 کھ ی گرمازده انی توانست برود مدرسھ و فاکتور گرفتھ بود از فردی تنھا ھم مخودش
 . بودامدهی ھم نرونی کولر بریاز ز

 
 . کننده بودوانھی داد گرما دی حق منی بھ فردی اگر کمھرچند

 
 . شاگرد مدرسھ اش بودنی بھترشھی گفتھ بود و او ھمکی مدرسھ شان تبرریمد
 
 . حالش گرفتھ بودگشتی بھ خانھ برمادهی پدی بانکھی ااز
 

 . ظھر عذاب آور بود١٢ یگرما
 

 . سرش سف کرد و بھ سمت خانھ رفتی را رورشی آفتاب گکلاه
 

 . نبودیری مسادی ھم خدا را شکر کھ تا خانھ شان زباز
 

 .دی پشت سرش امانش را برینی بوق ماشاما
 

 . داوود جا خورددنی برگشت کھ از دنی بھ سمت ماشیشاک
 

 . واضح بودنی ماشی شھی اش پشت شچھره
 

 . ترس برش داشتیکم
 

 .دی کشنیی را پاشھی را کنارش برد و شنی ماشداوود
 
 ؟ی کنی مکاری چنجایشادان، ا-
 
  چسباند؟ی خانم حداقل تنگ اسمش مکی دینبا
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 !اومده بودم مدرسھ-
 
 . رسونمتایھوا گرمھ ب-
 
 .ستی نی راھرم،ینھ، نھ، خودم م-
 

  آخر؟یی گفت؟ دوتای چھ ممردم
 
 .یشی متیدختر جون ھوا گرمھ اذ-
 
 .راحتم، ممنون-
 
 ؟یبا من معذب-
 

 ی آفتاب داشت پوست سرش را سوراخ می حرف ھا بود وقتنی کوچھ وقت اوسط
 کرد؟

 
 !نھ، اصلا-
 
 ! نھ؟ستی نی دروغ کوچک کھ مسئلھ اکی
 
 . سوار شوایپس ب-
 

 . آدمھا ذاتا کنھ ھستندیبعض
 

 . شدی کھ نقل سر زبان ھا میوا....دشانی دی می کساگر
 
 ؟یدیترس-
 

 . گرفتحرصش
 
 !نھ-
 

 ! بالا خانم شجاعایپس ب: را باز کرد و گفتنی خم شد از داخل در ماشی کمداوود
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 .دی را در دھان برد و مکلبش
 

 ! رای مرد چشم عقابنی لعنت کند اخدا
 

 . را بستھ، در عقب را باز کرد و سوار شدنی بھ عمد ھم کھ شده دور زد و در ماشاما
 

 !سرتق: لب گفتری و زدی بھ حرکتش خندداوود
 

 . بردابانی را بھ سمت خنیماش
 
 ؟یینجای اییچرا تنھا-
 

  جوابش را بدھد؟دی باچرا
 
 ؟ینگفت-
 
 .نمیبا فرد-
 

 ...دی اخم درھم کشداوود
 

 . کھ از او شکست خورده بودیبیرق... تمام فصول امای برایمرد...نیفرد
 
 ؟ییچرا دوتا-
 
 .رستانی گرفتن مدرکم اومدم دبیبرا-
 
 . افکار مسموم را پرورش دھدی احتمالیرھای سوتعبنی گفت قبل از ای مدیبا
 
 !اھا-
 

 ! داشت انگاری گفتنش تم بدگمانآھان
 

 باشن و آسفالت نشده ی داره کھ خاکیی ھنوزم کوچھ ھایدالک(ی کھ وارد خاکنیماش
 بود قلبش بھ دھانش ستادهی قرار ای کھ سر کوچھ بینی فرددنیکھ شدند کھ از د) باشھ
 ...آمد
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 .دی دی کھ اگر او را با داوود میوا
 
 .شمی مادهی جا پنیمن ھم-
 
 !ھنوز مونده کھ-
 
 رهی آمد خی کھ جلو مینی بھ ماشخی کھ سی مرددنی زده بود از ددنی خود را بھ نفھمو

 .شده بود
 
 . کنم نگھ داریخواھش م-
 

 . ترمز زدی روداوود
 
 د؟ی ترسی منی ھمھ از فردنیا

 
 !. تو زحمت انداختمتدیمتشکرم، ببخش-
 
 !ابدا-
 
 !خدانگھدار-
 

 . شدادهی سرش محکم کرد و پی را رورشی آفتابگکلاه
 

 . کند بھ لرزش افتاده بودی کھ در سنگلاخ حرکت مینی ماشنی عقلبش
 

 . کردی نگاھش ممی مستقنیفرد
 
 . استی دھد کھ الان چشمانش چمنصی توانست تشخیم
 

 . کھ شد حدسش درست بودکینزد
 

  ھوا نبود ھا؟ی سرخش کھ بخاطر گرمصورت
 

 . فقط نگاھش کردنی فرداما
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 خواست درون کوچھ داد ی اتشفشانش کرده بود و نمتی حسادت و عصبانھی شبیزیچ

 . کنددادیو ب
 
 !سلام-
 

 . بدون جواب دادن بھ سمت خانھ رفتنیفرد
 

 . پشت سرش رفتی ھم بھ نرمشادان
 

  خونھ؟ی اومدیبا ک: گفتی تصنعی با خونسردنی کھ شدند فردداخل
 
 !با دوستم-
 

 م؟ی داره کھ ما خبر ندارنیکدوم دوستت ماش: با تمسخر گفتنیفرد
 

 . شدشی مانتوی مبل انداخت و مشغول دکمھ ھای را روفشی کشادان
 
 ؟ی بدونزویمگھ قرار تو ھمھ چ-
 

 چھ نشی تو ماشکھی بدونم، با اون مرتزوی ھمھ چدیالبتھ کھ با: ناگھان داد زدنیفرد
 ؟ی کردی میغلط

 
 . خوردجا
 

 . رھا شدشی مانتوی از دکمھ دستش
 
 . مرد واقعا خطرناک بودنی بھ دو کردن با ایکی
  تا بھ حال داوود شده دوستت؟یاز ک-
 

 . تا تھ قلبش را سوزاندحرفش
 
 . خودممارداریمن اخت-
 
 ؟ی خواستی می سفر؟ سرخر واسھ چیومدیا، خب پس چرا تنھا ن-
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 . حرفو نزنمنیمن ا: لبش را گاز گرفت و گفتشادان

 
  بوده؟ی مفھوم حرفت چی بدحی توضقای دقشھیپس م-
 

 !ولم کن: حوصلھ بھ سمت در اتاق رفت و گفتی بشادان
 
 ولم کن کی دانست با ی ھمھ خودش را محق منی کھ اینی فکر کرده بود فردیعنی
  کرد داشتھ اش در خطر است؟ی حس می شود وقتی مالیخیب
 

 کجا خانم خانما؟: را چنگ زد و با تمسخر گفتشیبازو
 

 . بھ تو ندارمیمن کار: و گفتدی اخم درھم کششادان
 
 ؟ی کردی مکاری داوود چنیمن خوبشو دارم، منو سرندون بچھ، تو ماش-
 

 بھ تو چھ؟: لجبازانھ گفتشادان
 

 ...ی نسازی اومدگھینھ د: کرد و گفتشتری دستش را بفشار
 

 ؟یبھ تو چھ؟ بھ تو چھ؟ مگھ طبکارم: زدادی فرشادان
 
 .ارتمینھ، صاحب اخت-
 
 ؟ی مدرکشو دار؟یرو چھ اصل-
 

 و دی قلبش کوبی با خشم او را بھ سمت جلو پرت کرد و دستش را محکم رونیفرد
 ! اصلنیرو ا:گفت

 
 . کھ در قلبش پرپر شد نگاھش کردی با قاصدک کوچکدی متعجب و شاشادان

 
  بھ قلبش نکرده بود ھا؟ی کھ اشاره انی فرداحتمالا

 
 .فقط منو رسوند: زدلب
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 ! شادانرونیبرو ب-
 

 .گفتم فقط منو رسوند: نگاھش کرد و گفت غم زدهشادان
 

 ! نامھربانی چمنچشم
 

 !دیببخش: توجھ بھ سمت در اتاق رفت کھ شادان دستش را گرفت و گفتی بنیفرد
 
 ! شادانیتو مختار-
 
 .دیغلط کردم من، ببخش-
 

 .ردی می قلب منی زنده شود حتما ای حباب قلبت بکشند تا حباب بعدیوقت
 

 . رفترونی از اتاق بدی دستش را کشی بھ آرامنیفرد
 

 . نشستنی زمی بغض کرد و ھمان جا روشادان
 

 . کردی کار را خراب مشھی اش کھ ھمی بر سر ناشخاک
 

 .ستی گفتھ بود دل شکستن ھنر نفروزان
 

 ھست کھ شی روبروی کسی حاضرجواب نباشد مخصوصا وقتنقدری گفتھ بود افرھاد
 !شتن بھ احترام گذادی چربیسرو تنش م

 
 لامپ روشن کی ھا در مغزش تی نصحنی تمام ادی کھ بای مانده بود کھ چرا بھ وقتاما

 . رفتی مادشیشود 
 

************************** 
 
 . کلام ھم با او حرف نزده بودکی غروب بھ خانھ برگشتھ بود اما دم
 
 ی نگاه مکی بھ کی ماھواره را ی مزه ی بی ھاالی لم داده بود و سرونیزی تلویپا

 ھم ی آبکی ھاالی سرنی از اکی چی دانست کھ حواسش بھ ھیکرد و خودش خوب م
 !ستین



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 220 

 
 ... تلفن زنگ خوردیگوش

 
 ... را برداشتیگوش

 
 .دلتنگش بود. فروزان لبخند زدیی صدادنی شناز
 
 .سلام مامان-
 
 . امروز دلم بھ راھت بودی زنگ نزد؟ی خوبزم،یسلام عز-
 
 . رفت زنگ بزنمادمی دیخوبم مامان جان، ببخش-
 
 ؟ی کردکاری سرت، چیفدا-
 
 .میای فردا منیی اگھ خان داداش اخموت بفرماگھیمدرکو گرفتم، د-
 
 . چشم نگاھش کرد کھ اصلا تکان ھم نخوردریز
 

 حالا چرا اخمو؟: لبخند زد و گفتفروزان
 
 مگھ تا بھ حال لبخندم زده؟-
 

  اونجا ھمھ خوبن؟وونھ،یدختر د: و گفتدی با صدا خندفروزان
 
 ... و آقاباقر خوبن البتھبھی نرفتم مامان، اما طییجا-
 

 ... شدهی نامزد کرده، تپلبھیط: و گفتدی خندانھیموز
 

 .می کادو براشون بفرستھیمبارکھ، پس واجب شد : لبخند زد و گفتفروزان
 
 خونھ بمونن، نی برا عقدم، مامان بھشون گفتم ازدواج کردن تو ھمگھی ماه دھیگذاشتن -

 ست؟یخوب ن
 
 . اون دوست نداشتھ باشھدی اما نظر نامزدش شرطھ، شاستی نیفکر بد-
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 . بمونننجای وقت معذب نباشن اگھ بخوان اھیآره خب، اما من گفتم کھ -
 
 شتھ؟ی پنیفرد...ی کردیخوب کار-
 
 .بلھ-
 
 . بده بھشویگوش-
 
 .چشم-
 

 .مامان با شما کار دارن: دراز کرد و قھرآلود گفتنی را بھ سمت فردیگوش
 

  جمع بستھ شده بود؟الان
 

 ی چشمانش گوشی سبز چشمنی برای کھ دلش رفتھ بود حتی نگاه کردن بھ شادانبدون
 .را گرفت و بھ گوشش چسباند

 
 . رفترونی بغض کرده از اتاق بشادان

 
 . داشتی چراغ کوچکیرغدان بود اما خوب بود کھ مشب

 
 . رفتی سمت مرغدانبھ
 

 . شدی سرش را خم کرده وارد مرغدانی درش را روشن کرد ، کمی جلولامپ
 

 . نشستیشگی ھمان سنگ گرد ھمیرو
 

 . کردندی شده بود و سروصدا مداری و خروس ھا بمرغ
 

 بھی ھمھ غرنی سال نبودم اھی منم، شادان، فقط ن،ینترس: آلود لبخند زد و گفتبغض
  باھام؟نیشد
 

 . را روشن کرده بودشی فضای آمد کمی می داخل مرغدانرونی کھ بیفی ضعنور
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 . حرکت شادان کم کم آرام شدندی و خروس ھا بعد از حضور بمرغ
 
 یراست راست جلوم م...؟ی کنی قھر مادی ات مافھیاصلا بھ ق... کشھیخجالت نم-

 ی پرسثی می عصباننقدی ایردم؟ آخھ وقت ککاریمگھ من چ... زنھیچرخھ و حرف نم
 نقدیچرا شما مردا ا...خدا...من کھ گفتم آخرش...ستیدست خودم ن... کنمیمنم لج م

 .من طاقتشو ندارم...نیسخت
 

 لجبازش را داشتھ تی نھای بی دختر کوچولوی کرده بود کھ ھوادی باز ھم تاکفروزان
 .باشد

 
 چند ی وق زده ی افھی و قشی سر ظھرری بھ بغض گلوگی بود اما تھ اش وقتدلخور

 . گرفتی کرد دلش می نگاھشم نکرد فکر می قبلش کھ حتقھیدق
 
 . لوس و ننر را دوست داشتیادی دختر بچھ زنی ااو
 

 . را داشتشی تمام تنش تمنای شود وقتالشی خی شد بی ممگر
 

 . و بلند شددی کشیپوف
 
 ادب شود ی کمدی دختر بانی شود اشی بود کھ حالزھای چنی قلب زبان نفھم تر از انیا

 .دیای بنیی پاشی تدافعشھیتا از موضع ھم
 
 . زدرونی از اتاق بلی و باملی میب
 

 . انداختاطی بھ حینگاھ
 

 . کردی لبش نقاشی روی لبخندی روشن مرغدانچراغ
 

 . رفتھ بودشی ھم سراغ مرغ و خروس ھاباز
 

 . رفتی بھ سمت مرغدانبی و دست در جدی را پوششی چرم قھوه ای ھاییدمپا
 
 :دی را شنشی کھ صداستادی ای مرغدانی کنار در ورودی آرامبھ
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 ی منو مقھی زنھ اونوقت یقراره من برم نازشو بکشم؟ اصلا بھ من چھ؟ خودش داد م-
 ...چسبھ

 
 . دختر پررو بودنیچقدر ا... اش گرفتخنده

 
 ...اما... م؟ی داره؟ ما بچھ ایاصلا قھر چھ معن-
 

 ... لرز داشتشیاما
 

 ...شی امای ادامھ ی چسباند براگوش
 

 . خواست برود و بغلش کند و صورت تخسش را بوسھ باران کندی الان دلش مچقدر
 
  کنم؟کاریچ... اما طاقت ندارمی دونم چطورینم...ھی جورھی... کنھیقلبم درد م-
 

 . سرش بودی مھتاب بالای بھ روشنقای دقلبخندش
 

 .دندی بخششی بھ شش ھاکھوی ژنی اکسلوی ککی انگار
 

 . کردنگی دوپمغزش
 
 . ھوا در را فشرد و داخل شدیب
 

 . فورا بلند شددهی ترسشادان
 

 . بلند شدشانی و خروس ھا باز سروصدامرغ
 
 ؟ی نشستنجایچرا ا-

 !یچیھ: گفتدهی ترسشادان
 
 ٨ کھ میفتی راه ب٦ دی صبح، با٨ گرفتم برا ساعت طی جمع کن، بللتوی برو وساایب-

 .میفرودگاه باش
 
  احساساتش؟تی نھای مشت حوالھ صورتش بکند براکی
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 . گذاشتنی حرف پشت دامنش را تکاند و از کنار فردیب
 
 ... نداشتاقتیل

 
 !اقتی لیب
 

 . عبوسش لبخند زدی افھی بھ قنیفرد
 

 نجا؟ی ای اومدیواسھ چ: گفتنی را خاموش کرد کھ فردی مرغدانی چراغ جلوشادان
 
 .واست جوابش را بدھد خینم
 

 پا تند کرده خود را بھ او رساند و نی و بھ سمت خانھ رفت کھ فرددی را کشراھش
 کجا؟:گفت

 
  جمع کنم؟لموی برم وسانینفرمود: پر از حرص گفتشادان

 
 . کند و بخنددتشی اذری خواست سی مدلش

 
 . اعصاب استی دختر پاک بنی دانست ای ماما
 
 . چاق کنھونی قلھی بگو بھیبھ ط-
 
 . رفتی با نامزدش دعوت بودن دم غروببھیط-
 

 .خب تو انجامش بده: بالا انداخت و گفتیی ابرونیفرد
 

 خودت اه،ینوکر بابات غلام س: دستش را بھ کمرش زد و گفتدی بھ سمتش چرخشادان
 .برو واسھ خودت چاق کن

 
 ! بود کھ دوست داشت ببلعدشیی ھلونی اش عافھیق
 

  کھ مجبورت کنم؟ی خواینم:گفت انھی موزنیفرد
 
  نشده بود ھا؟یچشمش کھ چمن... نگاھش کردقایدق
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 خانم ھی زورتو بھ رخ دی ندادن نباادی اما بھت ستی نی چربھ حرفی زورت بھم منکھیا-

 ؟یبکش
 
  گفت من از زور بازوم الان حرف زدم؟یک-
 

 !؟یپس چ: متعجب گفتشادان
 
 ی فاکتور مکاری بیرکھایرجی جریرجیگر از ج در سکوت فرو رفتھ بود البتھ ااطیح

 .گرفت
 
 !نی بشایب-
 
  مرد با خودش چندچند بود؟نیا

 
 . ناز بود نشست اما مواظب بود گلھا را لھ نکندی از گل ھادهی باغچھ کھ پوشی لبھ
 

 .ی بزرگ بشدیبا: کنارش نشست و گفتنیفرد
 

 !ھ؟یمنظورت چ: متعجب نگاھش کرد و گفتشادان
 
 ...تی سالگ١٤ تو ی اما موندیسالھ شد ٢٣-
 
 ھ؟ی حرفا واسھ چنیا: اما گفتردی موضع بگشی خواست از حرفھاینم
 
 ...ی الانم منظور حرف منو نگرفتنی ھمی نترست کرده، حتتی کھ بچگنھیواسھ ا-
 
  کھ نگرفتم؟ی گفتیچ-
 

 ! بھ جانش کنند خنگ بودجان
 
 !ود قرار داشتنش بی او امشب چقدر قلبش بو
 
 . بودھی فتح درخت ھمسانی خواست بترساندش اما داشتنش عینم
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 !ییبایتو ز-
 

  کھ نبود ھا؟ی بچگی از روده؟ی لحن کشنی حسش ھشدار داد بھ اچرا
 
 !یو خواستن-
 

 . جمع کنملمویمن برم وسا: برق گرفتھ تند بلند شدشادان
 

 .دی رسیراه نداشت اگر امشب بھ مراد دلش نم...نوچ
 

 ! آوردهری مظلوم گدی خواست بگوی کھ می ھرکسی باباگور
 

 . شدبلند
 

 .دی دھد دستش را محکم کشحی شادان فرار را بر قرار ترجنکھی از اقبل
 

 !آخ: خورد و لب زدنی فردی نھی اش محکم بھ سنھی چرخ خورده تخت سشادان
 

 . دستانش را محکم دورش حلقھ زدنیفرد
 
 . بھار بودی نوبرانھ ی ھای توت فرنگھی خوب تنش شبیبو
 

 خرج ی ھاانھی کرد بابت تمام ناشی اش درد منھی حرکت و متعجب بود و سی بشادان
 . کھ معلوم نبود امشب چھ مرگش شدهینی فردیکرده 

 
 . شادانی زد بھ صورت معذب شده زل

 
 . کردی میی خودنمای واضحنی بھ اشی لب ھای خواست حرف بزند وقتی نمدلش

 
 کھ امشب شور داشت و انگار قمار راه ی دلی بود برادهی قصی لب ھانی ااصلا

 !انداختھ بود با عقلش
 
 .ادی خوشم منیریاز ادکلن ش:کنار گوشش زمزمھ کرد-
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 حتما شی دارکوبی کھ از فرط ضربان ھایوا... حرکت بود اما قلبشی ھنوز بشادان
 . کردیسکتھ م

 
 . رفتشی موھاانی مدستش

 
 .شمی ابرنیع...رم حالت بود و نخوش

 
 . وقت کوتاشون نکنچیھ-
 
 . دادی کوتاه کردن نمی ھم بھ پدرش اضافھ شده بود کھ اجازه نیا

 
 ! لرز گرفتھ بود و تنش داغپلکش

 
 .چشماتو باز کن-
 

 ؟ی کار سختچھ
 

 . معلق با چشم باز بروی پلی روندی بگوانگار
 

 . بودشی درست در دو سانتنی باز کرد و چشمان فردچشم
 

 . خوردجا
 

 ...شی فرو کرد و لب ھاشی موھاانی دستش را در مصانھی حرنی کھ فرددی کشعقب
 

 . کردری سدی را باتشنھ
 
 . بودی مرد وحشنی حتم لقب ابھ
 

 ! پوست سرش سوختتمام
 

 . انگار مال خودش نبودشی حرکت شد و زانوھای بقلبش
 

 . رفتجی گسرش
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 !یوت فرنگ تی داد با چاشنی بوسھ طعم زھرمار منیا
 
 . جھنم و بھشت فاصلھ بودکی خوب و بد و عقل و قلبش انیم
 

 . خواست بخوابدی مفقط
 

 . شدنی سنگپلکش
 

 .دی محکم در آغوشش کشنیفرد
 

 . دانستی ضعف بود مفقط
 
 !یتو مال من: گوشش نجوا کردریز
 

 .دی خواب بود و نفھمشادان
 

 .دی تمام حجم تنش را در آغوشش کشنیفرد
 

 . کندشی آمد رھای نمدلش
 

 . بودشی جنگمتیغن
 

 ! فروزان را گرفتھ بود و اما شادانش رافرھاد،
 

 !ی بھ رسم عاشقنی و فردی برحسب لجبازفرھاد
 

  نبود ھا؟یکی ترازو کی کھ در حسابشان
 
 . را بھ داخل برداو
 

 . عرق بودسی خصورتش
 
 . دانست چقدر فشار بھ او وارد کردهیم
 

 . تختش او را خواباندی روآرام
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 . را باز کردشیروسر

 
 .دی کشی را بھ آرامشی موکش

 
 !یی چھ موھابھ
 
 . بودبای تکھ شب زکی نیع
 

 .دی تنش کشی نازک را روملاف
 

 . کرده بودنی مھمان دل منتظر فردی کھ امشب بوسھ ادیای نادشی بود بخوابد و بھتر
 

 . را نوازش کردشی تخت نشست و موھای لبھ کنارش
 
 . بودی دوست داشتنتی نھای بچھ بنیا

 
 .دی را پوششیشانی شد نرم پخم
 

 ی کھ می معذب نبودن شادانی زد برای کامل خودش را بھ ندانستن مدی فردا بااحتمالا
 .ردی گیدانست اگر بفھمد تا چند روز کامل رو م

 
******************************* 

 
 . باز کردچشم

 
 .مش شده بود گرچقدر

 
 . خوردکھی اتاقش دنی داز
 

 ...شبید... شد و نشستبلند
 
 . کردی چکار منجایا

 
 .دی کششی موھای را چنگ زد و روشی روسرتند
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 . حرکت کنند٦ روشن شده بود مگر قرار نبود ساعت ھوا

 
 . زدی آمد کھ بلندبلند با آقا باقر حرف می مبھی طیسروصدا

 
 . و صورت خواب آلودش مواجھ شدنی اتاقش را کھ باز کرد با فرددر
 

 من چرا تو اتاقمم؟: گفتطبکارانھ
 

  بچھ؟یدی تو؟ خواب بد دیگی میچ: گنگ نگاھش کرد و گفتنیفرد
 

  منو آورد تو اتاقم؟یک: پر از حرص گفتشادان
 
رد و رفت  جمع کن خانم قھر کلتوی نگفتم برو وساشبی مگھ من داردت؟ی بیقرار کس-

 .می کنی حرکت مگھی ربع دھی تا ؟یتو اتاقش؟ حالا جمع کرد
 

  آمد چھ؟ی مادشی کھ ییزھایپس چ... متعجبش کردمی فردی جدلحن
 
 ...شبیاما د-
 

  افتاده؟ی شده؟ اتفاقیزی چ؟ی چشبید: گفتی با بدجنسنیفرد
 
 ...ی بودم تو اومدیمن تو مرغدون-
 
 ی اتفاقھ؟یشادان الان مشکلت چ...ی جمع کنلتوی وسایآره اومدم صدات کردم بر-

 برات افتاده؟
 
 ! نشد؟یچی ھشبید-
 
 .فتادهی نمی فعلا کھ ھمھ سالمن اتفاقشده؟ی میزی چدیبا-
 
  خواب نبود؟کی کھ فقط ی واضحنی بھ اییایاما رو.  شده بودجیگ
 

 . بودی واقعھی آن بوس واقعطعم
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 ! گفت ھا؟ی کھ دروغ نمنیفرد

 
  لنگد؟ی مدای کار شدی جاکی کرد ی چرا حس مو
 

  درد را داشت؟ی پوست سرش کھ ھنوز تھ مانده خصوصا
 
 کھ ی از آمدن بھ اتاقش در ذھنش حک نبود و فقط بوسھ ایزی چچی کھ ھی خاطره او

 . در ذھنش جا خوش کرده بودشبیپررنگ تر از ماه د
 

 و بم حالات ری بھ زدی ترد کھ انگار باینی را بالا انداخت و با خباثت بھ فردشیابروھا
  نداره نھ؟ی عذری واقعییای روھی: و گفتستی کرد نگری و شکش نگاه مشیچھره ا

 
 . نگاھش کردجی گنیفرد

 
 . درست بھ ھدف زده بودشادان

 
 . شدکشینزد

 
 .ستمیمن بچھ ن: داد و گفتیفی اش گذاشت و فشار خفنھی سی اشاره اش را روانگشت

 
 . گذاشتشیتنھا

 
 . کردی را جمع ملشی زود وسادیبا
 

 یدار: لب گفتری باز کرد و زنیری شی کش آمده اش را بھ خنده ای لب ھانیفرد
 ! جوجھ کوچولویشیبزرگ م

 
***************************** 

 
 فصل شانزدھم 
 
 . جان کندن  در آن ازدحام سرسام آور دانشگاه ثبت نام کرده بودبا
 

  شد؟یر فربد نبود چھ م کرده بود و اگشی ھمراھفربد
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 زد ی شادان بود کھ غر منی را کرده بود و دست آخر اشی کھ تمام کارھای فربدچارهیب

 .خستھ شده است
 

 . سبز دانشگاه نشستندی فضامکتی نی ھم خستھ ھر دو روبلاخره
 

 نذاشتم کھ واسھ تو ھی مانقدیواسھ خودم ا: را باز کرده دستش داد و گفتی رانفربد
 .خترگذاشتم د

 
 .من مھمم: گفتینیری با خودششادان

 
 .ارهیبخور خنکھ سرحالت م. بر منکرش لعنت-
 
 .گشنمھ-
 
 . رستورانھی میریکارات کھ تموم بشھ م-
 
  مونده؟میزی مگھ چگھ،یتمومھ د-
 
 ؟ی گرفتتویبرنامھ کلاس-
 
 .شھی کلاسا شروع مگھیاول ھفتھ د. فمیآره گذاشتم تو ک-
 
 چند واحده؟-
 
 .تا ١٤-
 
 .برا ترم اول خوبھ-
 

 ! تا کتابھ٥ نایآره، ھم: خورد و گفتشی از رانی جرعھ اشادان
 
 ! حلھیبخون-
 

 کھ تنھ اش بھ ندازدی خورده شده اش را درون سطل زبالھ بی بلند شد تا رانفربد
 . خوردیدختر
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 حواست کجاست آقا؟: گفتی شاکدختر

 
 . بلند شد و بھ سمتشان آمدشادان

 
 !منصوره: کند کھ زبانش بند آمدی عذرخواھ سربلند کھفربد

 
 . ھم شوک زده نگاھش کردمنصوره

 
  شد؟یچ: و گفتستادی کنار فربد اشادان

 
 ی حرف از آنھا فاصلھ گرفت و بھ سمت در نگھبانی چادرش را جمع کرد و بمنصوره

 .رفت
 

 ! منصورهسایوا:دی از شوک درآمده بھ سمتش دوفربد
 

 . کردشتری را بشی توجھ فقط سرعت قدم ھای منصوره باما
 

 . کنجکاو بھ دنبالشان روان شدشادان
 
 . چادر منصوره را گرفت کھ نگھبان کنجکاو بھ سمتشان آمددهی رسی نگھبانبھ
 
 .ی نکردیزیول کن پسر خالھ تا باز آبرو ر-
 

 !باز؟: پر حرص گفتفربد
 
  چھ خبره؟نجایا-
 

 . آقاھیخانوادگ: چادرش را رھا کرد و گفتفربد
 
  خانوم؟گنیراست م-
 

 .بلھ: بھ اجبار گفتمنصوره
 
 .ی انضباطتھی کمدی احضار بشدی ھرچند باست،ی جاش ننجایبھرحال ا-
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 . منصورهرونی بایب-
 

 .دست از سرم بردار: گفتی بھ آراممنصوره
 

 فربد بھ او نکھی و قبل از ا رفترونی بھ نگھبان زد و از دانشگاه  بی اجباریلبخند
 . شددی شد و ناپددشیبرسد سوار پرا

 
 .دی مشتش را بھ کف دستش کوبی پر حرص و عصبفربد

 
  شد؟یچ: شانھ اش گذاشت و گفتی دست روشادان

 
 ؟یستی مگھ گرسنھ نست،یمھم ن-
 
 ...چرا اما تو-
 
  رستوران؟ای خونھ میبر-
 
 !خونھ-
 

 . رفترونی حرف از دانشگاه بھ ھمراه شادان بی بفربد
 

 . بودختھی بھم راعصابش
 
 . کردی مداشی پدیبا
 
 . دختر داشتنی حرف ھا با ایلیخ
 

 . شده بود را طلبکارش بودختھی کھ رییآبرو
 

************************* 
 

  ھفدھمفصل
 
 . بودختھی شاھرخ تمام وجودش را بھم رشبی دامیپ
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 ." روز موندهکیفقط ...من منتظرم"
 
 . کردی صحبت منی با فرددیبا
 
 ... بعد ھم فربدو
 
 ... ازدواجنی تر از خودش بود بھ ای کھ راضی بعد شادانو
 
 ... بوددهی کھ تپی دلو
 
 . سرانھ باز عاشق شده بودرهی کھ خیدل
 

 عشق نیاصلا حکمت ا... زندانبانی شود و دلی مری اسی دلرد،ی کھ لھجھ بگعشق
 عشق نی ای برای کھ قراری فھمی است و تو تازه منی پررو ھمیلھجھ گرفتھ 

  شود ھا؟ی مھمان باز شود بستھ کھ نمی کھ رویاما در...نبود
 
 رفتھ؟ی عشق لھجھ گرفتھ را پذنی کھ ادی بگوی شد از دلی مشی اصلا چطور روو
 

 ند؟ی گوی چھ ممردم
 

 ... شدبلند
 
 . کارھا داشتیلیخ
 

 . در اتاقش بودنیفرد
 

 . داخل شدی زده بدون انتظار جوابدر
 

 متعجب نگاھش کرد و بدون ھول کردن از حضورش لب تاپش کھ عکس شادان نیفرد
 . خواھریخوش اومد:بک گراندش بود را بست و گفت

 
 .حرف دارم باھات-
 
 .در خدمتم-
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  تونھ دوبار عاشق بشھ؟ی آدم مھی: نشست و گفتشی روبروفروزان

 
 چرا دوبار؟: را بالا انداخت و گفتشی ابرونیفرد

 
 ! نداشت نھ؟ی کھ مورددی بگورک

 
 . کردهیشاھرخ ازم خواستگار-
 

  بود؟یعی طبیعنی و استرسش ی نگراندل
 . نگاھش کردنیفرد

 
 . ھم نگاھش کردخوب

 
 . لرز داشتی کمشیدستھا

 
 ... قرار بودی بنگاھش

 
 . رفتی دندان مری مرتب زنشیری داشت و لب زجانی ھانگار

 
 . نگران و دستپاچھ بودی کمدی ھم بھتر بگودیشا
 

  شود؟شی از پسر عموھاگری دیکی خواھرش باز ھم عروس دی باچرا
 

 ... شدبلند
 

 زدند کھ ی طبل تند تند می انگار روشتریب... نگران تر نگاھش کرد و قلبشفروزان
 . قرار شده بودی ھمھ بنیا

 
 .ستادی کنار پنجره انیفرد

 
 . را کنار زدپرده

 
 . فرو رفتھ بودی در سکوت مرگباراطیح
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 !ی خالطانی شادان شیجا
 

 ! و خودنما بود؟زی ھیدای رفتن با آن آرونی وقت بالان
 
 ...نیفرد-
 
 ؟ی خانواده بشھی بازم عروس دیچرا با-
 
 شاھرخ بده؟-
 
 !خوبھ؟-
 
 !خوبھ-
 
 ش؟یشناخت-
 
 .عاشق تر از فرھاده-
 

 ! خواست و بسیمگھ فرھاد عاشق ھم بود؟ مادر بچھ م: پوزخند زد و گفتنیفرد
 
 ...نیفرد-
 
 ؟یشاھرخ چ-
 
 بد بوده؟-
 
 نبوده؟-
 
 ؟یدی دیزیچ-
 
 نم؟ی ببدیبا-
 
 ھ؟ی چی حکم برانیپس ا-
 

 ! خانوادهنی بود از انی چرکدل
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 . فرھاد ھنوز تو ذھنمھیخاطره -
 
 .ستیشاھرخ ، فرھاد ن-
 
 پس دلت باھاشھ؟-
 
 ...نبود اما حالا-
 
 گھ؟ی دھی ناراضی گور باباھیھمون قض-
 

 ؟ی قبول کنی تونی خوام بدونم تو چقد میم: بلند شد و گفتفروزان
 
 !شادان-
 
 .ھیکیشادان با عموش دست بھ -
 

 . ابرو بالا فرستادنیفرد
 

 ! آدم فروشدخترک
 
 !مبارکھ-
 
 ؟یبا ناراحت-
 
 !ھی تفاوتی بشترینھ، حسم ب-
 

 . دلسرد نگاھش کردفروزان
 
 . بودنی کردند ھمی ھم می مرد را قسط بندنیا

 
 . انداختھ بودندششی را بھ ری تفاوتیب
 
 بھتر از تمام ی برادر پھلوان شده کمنی ھم کھ شده اکباری خواست ی چقدر دلش مو

 . تازه دم صبحانھ باشدی ھایچا
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 ...ی بھاری بھتر از بھارنارنج ھایکم
 

 . از او داشتندی خوبی و کلاغ ھا سھمدی چرخی و زمستان مزیی پانی بشھی ھماما
 
 ! من حرفی نشد برای تفاوتیب-
 
 بزنم و برقصم؟-
 
 ست؟ی اصلا برات مھم نی بگیخوایم-
 
  حرفو زدم؟نیمن ا-
 
  کھ مشخص بشھ؟یقراره جار بزن-
 
 .ی خوشبخت بشمی ام، آره راضی بگم راضیخوایم-
 
 . تو زبون منوای فھمم ی من زبون تو رو نمای حرف زدنھ، واریبا تو حرف زدن با د-
 

 . بودی کافدی فھمی مدی کھ باھمان
 
 . بودی زمستانی تلخ در اول صبحی خوردن شرابنی نبودش عو
 
 ...بودنش... داشتنشو
 
 ."* نداردی بھشتچی کھ ھیزیچ...اھای است بھ طعم دریآغوش زن... منیمعجزه "
 

 .دی طلبی کھ آشوب می دلی دختر معجزه بود برانی اتمام
 
 رفتھ طعم مرجان ھا را ادشانیاحتمالا ... بوداھای دریبالاتر از طعم ھمھ ... آغوششو

 .ھم اضافھ کنند
 
 ن؟یحواست با منھ فرد-
 

 . گذاشتی نمشی نبودش ھم حواس برادر
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 .حواسم ھست-
 
 . دونمی مدیبع-
 
 ان؟ی میک-
 
 ... ندادم ھنوزیجواب-
 
  دونھ؟ی داشتھ باشھ، فربد می شکل رسمزی ھمھ چدیبا...جواب بده-
 
 . بذارمانی خودش و شادان رو تو جردیامشب با-
 
 .گمیخودم بھ شادان م-
 
 ست؟ی اواخر با شادان چنی انی کرد صنم قرص و محکم فردی الان شک مدی نباو
 

 . مھم ھم نبودھرچند
 

 شادان را نی عی حرفھا بود کھ بھ قول خودش دختر دھاتنی بلندپرواز تر از انیفرد
 . در افکارش ھل دھدیحت
 
 .باشھ-
 
 . زنمیمن با شاھرخ حرف م-
 

  کند؟ی خواست بزرگی رفت کھ می صدقھ برادرش مقربان
 

 .فردا: لبخند زد و گفتفروزان
 
 !باشھ-
 
 ؟ی خوریشام چھ م-
 
 . ندارمیزی بھ چیلی مرمیس... سوپ مرغکمی-
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 . استراحت کنکمی یباشھ، خستھ ا-
 
 د؟ی رفتن خریدخترا با چ-
 
 .یفک کنم تاکس-
 
  بره؟رونینگفتم نزار شادان تنھا و بدون راننده ب-
 
 .ستیبچھ ن-
 
 .ھست-
 

 الان لباس عوض کرده نی ھمنکھی ای برااوردی بیلی و قاطع گفتھ بود تا بتوانند دلمحکم
 .دنبالش برود

 
 . دنبالشرمیم-
 
 .ی برشھی می خواد، حرصینم-
 
 .ستیمھم ن-
 

 . بوددهی از شرکت برگشتھ بود او را ندی مھمتر بود کھ دق کرده بود از وقتدلش
 

 .یتو بچھ تر: و گفتدی کشی پوففروزا
 
 ھ؟یکی تنھا بره؟ شھر کوچی زاری می ھزار خطره، واسھ چرونیب-
 
 .ی متعصبادیتو ز-
 

 خوش فرم با رژ ی آن لب ھایاو فقط دلش لک زده بود برا... متعصبندی بگوبگذار
 ... رنگشی نارنجشھیھم

 . کردی می خرابکاری حواس گاھی کھ بشی ھای دستپاچلفتگی زده بود برالک
 
 . دخترتھی برای نگرانری گست،ی نی متعصبریگ-
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 . کھ محدودش کنمستمیبزرگ شده، من کھ باباش ن-
 

 . فروزان اصلا متوجھ حرفش نبودی بود وقتدنی در ھاون کوبآب
 
 ستش؟ی تو خونھ نرهی روزا کجا منیا.بھ فربد بگو شب زود خونھ باشھ-
 
 ؟ی دونستی کنھ، نمی شرکت کار مھیرفتھ سرکار، تو -
 

  بزند؟ی دانستش کھ حرفی فربد محرم ممگر
 
 .ستیمھم ن: تفاوت گفتیب
 

 مھم تی تو زندگییزای چھی قراره ی دونم کینم: سرش را تکان داد و گفتفروزان
 .شی بکنلای نازنیگزی کھ جای باشیبشھ؟ بھتره دنبال کس

 
 کرده و الان دلش آشوب بود نیگزی خواھر نازدانھ کھ جانی دانست ای از کجا مو

 .دنشی دیبرا
 
 . کنمیبھش فکر م-
 

 ... مال خودش بود و دلشرازش
 

 . فروزان فعلا نامحرم بودنش بودحکم
 

  دنبال شادان؟یریم:بھ سمت در اتاق رفت و گفت فروزان
 
 آره، کجا رفتھ؟-
 
 . زنگ بزن بھشھیفک کنم رفتھ نظر، -
 
 .باش-
 

 . پشت سر فروزان بستھ شدی نرمی با صدادر
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 . رفتشی و بھ سمت کمد لباسھادی بھ صورت خستھ اش کشی دستنیفرد
 

 بھ رنگ ییبای زی کھ طرف چپش طرح ھندسی روشنی شرت آبی را باز کرده، تدر
 . داشت را درآورد و تن زددیقرمز و سف

 
 ... بودرهی تی آبنی ھم ھمان جشلوارش

 
 . شلوارش چلاندبی را در جچیی برداشت و سورشی تحرزی می را از رونکشیع
 
 . را درآورد و شماره شادان را گرفتشی رفت گوشرونی اتاقش باز
 

 . بوق پشت سرھم و پشت خط ماندچند
 

 . گرفتحرصش
 

 ! است حتمالنتی سای روشی باز گوشدی چشم سفدخترک
 

 . نظر رفتابانی بھ سمت خکراستی شد و نشی ماشسوار
 

 . زدن آماده بودندکی تی کھ برایی شنبھ بود و نظر پاتوق دختر پسرھاپنچ
 
 از آن یکی ی بحال شادان اگر نگاھش گوشھ شده باشد بھ لبخند ھرز رفتھ ی واو

 .جانورھا
 

 . شادان را گرفت کھ بعد از بوق ششم جواب دادی دوباره شماره ینی ماشسوار
 
 .سلام-
 
 ؟ی رفتیکدوم گور: گفتی تندبا
 
 ؟یچ-
 
 ؟ییشادان کجا-
 

 ...دای لحظھ آھی سایوا: گفتدای کھ بھ آدی شادان را شنیصدا
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 ن؟ی فردی گفتیزیچ-
 

 ... امروزی شده بود و خستگیعصب
 

 ؟ی ھستیکدوم قبرستون: زدداد
 

 ن؟یفرد: جا خورده گفتشادان
 
 ستم؟یمگھ با تو ن-
 
 !جنابی کنار فروشگاه علم،ی نظرابونیخ-
 
 .امی دارم مسایوا-
 
 . قطع کردی خداحافظیب
 
  در دل ماستی کھ چی و ندانمینگفتھ ا"
 

 "* تو آشوب استی کھ بی است بدانتیکفا
 

 نداشت ی سوخت و راه نجاتی کھ در آتش می شھرنیقلبش شده بود ع... بودآشوب
 . شدندی ھم جمع می آن حوالی اگر تمام آتش نشان ھایحت
 

 شده از چند ساعت وانھی ددی بگودی چرخی آشوب کرده بود و زبانش نمی لعنتمعشوق
 ...دنشیند
 

 . ھمھ فتنھ بھ پا کرده بودنی صاحب را کھ ای دل بنی بدھد اری خخدا
 
 . کردی مدای پنگی پارکدیبا
 

 ...روزان ازدواج کند فاگر
 

 .... شادان بروداگر
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 ... تنھا با دو پسر در خانھی حرف مردم باشد و دختراگر
 

  دخترش با خودش باشد؟دی بادی فروزان بگواگر
 

  مادرش بماند؟شی رخی کفش کند و بکی را در شی شادان پااگر
 
  کرد؟یچھ م... خدایوا
 

  کھ نشده بود؟مجنون
 

 . زود بودیلی فکرھا ھنوز خنی ایبرا... کردی می طیالی خی بدیبا...یلعنت
 

 . پارک کرد و بھ سمت فروشگاه رفتابانی را کنار خنیماش
 

 . آمدی سانت ھم بالا نمکی داده و گردنش ھی پشت سرش تکواری بھ دری سر بھ زشادان
 
 . زدی بند غر مکی بود و ستادهی کنارش ادایآ

 
 . با لبخند سلام داددای آدی آن دو کھ رسبھ
 

 ؟یدی جواب نمتوی گوشیواسھ چ: با اخم گفتنیفرد
 

 . را بالا کردسرش
 

  دارد؟ی بلندی قدنی تا بھ حال متوجھ نشده بود کھ فردچرا
 
 .دمیصداشو نشن-
 
 .ی آوردی درش ملنتیخب رو سا-
 
 . نبودلنتیرو سا-
 
 د؟ی خرنیشمام اومد: گفترانھی خودشدایآ

 
 . خونھمی برفتی راه بی کردداتوی اومدم دنبال شادان، اگھ خررینخ-
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 . کردی می کوتاه آمده بود کھ حالا قلدربسکھ

 
 . تموم نشدهدامی خررینخ-
 

 . زبان شده بودبلبل
 
 .می صحبت کندیبا.کارت دارم-
 
 .امی نمیی تموم نشھ جادمیتا خر-
 

 !لجباز
 
 .نی بدقھی سلنیای شمام ھمراھمون بنی خوایم: زد و گفتی زوری لبخنددایآ

 
 . خوردی حالش بھم مدای آی ھای لوس بازاز
 
 !شادان-
 

 ! نداشت صدا کردنش؟می بدون متی مالکیکم
 
 ؟ی بخریخوای میچ-
 

 ر؟ی لباس زدیبگو
 

 ؟یای مدای آم،یبر...ستیمھم ن: بھ دندان گرفت و گفتلب
 
 . انگار بادکنکش را ترکاندنددایآ

 
 شادان زوده کھ؟-
 

 م؟ی دارمی سوارنیماش: گفتنی رو بھ فردشادان
 

 ... اش گرفتخنده
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 . خواستیباج م... پرودخترک
 
 . کنمیبھش فکر م-
 

 می دور بزنکمی می برای بم،یای مگھی روز دھی: گفتدای توجھ بھ حرفش رو بھ آی بشادان
 .می بخوریو بستن

 
 . گذشتی و آن قد و قامت و ژست دخترکشش خوش منی کھ با فردالبتھ

 
 .باشھ-
 

 .نوری لنیایب: و گفتدی لبخند پشت لب آمده اش را بلعنیفرد
 

 ... لبخند زدشادان
 

 . بودری کرد تھ دلش حری می ھم قلدرھرچقدر
 

 . بھ آبھیشب
 

 . نشستنی کنار  فردجلو
 
 . پشت سرشان نشستدایآ

 
 .ت پل خواجو رفت را روشن کرده بھ سمنی ماشنیفرد

 
 ر. آنجا محشر بودی ھایبستن

 
  را ھمھ جا بھ خودش بدوزد؟دای دختر کھ آنی داشت ای علاقھ اچھ
 
 ؟ی کارم داریگفت-
 
 . کردیادعا ھم م... شدی و خنگ مجی واقعا گیی وقت ھاکی
 
 !بعدا: گفتی آرامبھ
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 شده بود اما مگر نی فردی پشت لب مانده ی مزاحم بودنش و حرف ھای متوجھ دایآ
  مرد؟نی اژی شد دل کند از قد و قامت پر از پرستیم
 

 . کرددای پی پارکی پل خواجو بزور جاکنار
 

 زد و راه باز ی کھ بزور نفس نفس می در کنار آبدی ھا را خری رفت و بستنخودش
 . شان را خوردندی کرد بستنیم
 
 . گفتی رفت می کھ میدی زد از کلاس کنکور جدی حرف مجانی با ھدایآ

 
 . دادی تکان می دھد سری آنکھ نشان دھد گوش می برای گاھیتی با اھمنیفرد

 
 . حفظ کرده بوددای آجانی را در مقابل ھحشی لبخند ملشادان

 
 .میبر: حوصلھ گفتی بنی ھم فردبلاخره

 
 ست؟یزود ن: کرد و گفتزانی لب آودایآ

 
 . ھم کار دارمیمتاسفم، من خستھ ام، کم-
 

 . نگاھش کردقی دقشادان
 
 !ی حال بود و عصبیب
 

 . شدندنی فردھمراه
 
 . بودی ھمچنان ناراضدایآ

 
 . دادرونی نفسش را بنی ھم او را رسانده، فردبلاخره

 
 ! پر حرف بود و خوش خندهیادیز
 

 . منتظر نگاھش کردشادان
 
  شده؟یزیچ-
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  مگھ برات مھمھ؟یشما کھ سرخوش-
 

 .باز شروع شد: لب گفتری زشادان
 
 من معذرت بخوام حلھ؟-
 
 . کردهیشاھرخ از مادرت خواستگار-
 
  اشتباه نبود؟دی کھ شنیزیچ
 
 د؟یببخش-
 
 !شاھرخ عاشق مامانتھ-
 

 . نزندغی تا جدی گزلب
 
 ؟ی کنی کھ نمیواقعا؟ شوخ-
 
  ناراحت؟ای یالان خوشحال-
 
  ناراحت باشم؟دیچرا با-
 

 ی کھ دلش میغی در کنار ججانی پر از ھی دھانش گرفت تا صدای را جلودستش
 . را پر کند بلند نشودنی ماشنیخواست تمام ا

 
 . متعجب از عکس العمل شادان لبخند نصفھ اش را خوردنیفرد

 
 کھ یی مادرش بود تا اوی زندگشی از او مصلحت اندشتری بیلی دختر بچھ خنی ادیشا

 ی شده لی دلش خرده گرفتھ بود از عشق فس شناخت و تھیخودش جنس عشق را م
 . را محکم نگھ داشتھ بودشی ھمھ سال ھمچنان جا پانی کھ بعد از ایشاھرخ

 
 م؟ی برا مامانم گل بخرشھیم-
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 ادی خوشش مممیاز مر...می بخریرز صورت: ادامھ داددی بگویزی چنی فردنکھی از اقبل
 نکنھ نشیی تزمیگیم.  شاخھ بسشھھی شھی داره باعث سردردش می تندیاما چون بو

 کنھ یخوشحالش م...  گلدون کنار پنجره اتاقشی بذاره تومی بری می جورنیھم
 .دونمیم
 

 . لبخند زدنیفرد
 

 . استزیی باران اول پانی دختر عنی کرد کھ تمام ذوق ای اعتراف مدی ھم باباز
 
 ! نم و لذت بخشنم
 
 کنم بھ شمارش تک ی کھ شروع میشو ی می آنقدر خواستنیگاھ...از تو چھ پنھان"

 ."* خواھد تمام شودیدلم نم... ابر و باران استانی میزیبودنت چ... ھاھیتک ثان
 

 !ی دختر ملکھ بود و خواستننی ایلعنت
 

 .نگھ دار: گفتی گلفروشدنی با دشادان
 

 .... تمرمز زدی را روشی پاپاشا
 

 . ماساژ خوبکی خستھ بود و محتاج حمام آب داغ و پشتبندش چقدر
 

 .دی پرنیی پاشادان
 

 . ھم بھ دنبالش رفتنیفرد
 

 را برداشت بھمراه ی سبز رنگ گلفروشی درون کوزه ی صورتی تمام رزھانیفرد
 .می شاخھ مرکی
 

 . حساب کردنیفرد
 

..... 
 

 باشھ کل رمی خوشحالن مخصوصا واسھ امرخی وقتایبوشھر.(دی بھ خانھ کل کشدهیرس
 ) کشنیم



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 251 

 
 . گل انداختشی لپ ھادنشی آمد و با درونی از آشپزخانھ بفروزان

 
 . و محکم بغلش کرددی بھ سمتش دوشادان

 
 .مامانم...مامانم-
 

 . پشت سرش داخل شدنیفرد
 
 .دی حمام، شام آماده شد صدام کنرمیمن م-
 

 .ی از خوشرمیمیدارم م: صورت فروزان را بوسھ باران کرد و گفتشادان
 

 . انگارشترهیتو ذوقت ب: گفتفروزان
 
  خوشحال مامان جونم باشم؟دینبا-
 
 ! منیفدات بشم نازدونھ -
 
 نا؟ی عمواانی میک... گلا رو بزارم تو گلدون اتاقتونرمیمن م-
 
 .ستیھنوز مشخص ن-
 
 چرا؟-
 
 . ھنوزمی ندادیچون اطلاع-

 تمام تنش را گلباران ی کھ از شادی کوچکی از شکوفھ ھایمی داشت با حجم عظشوق
 .کرده بودند

 
  گذاشت؟ی دلش می را کجای ھمھ خوشحالنیا

 
 . مورد علاقھ اش شده بودی رشتھ ی دانشجوشی سالگ٢٣ در بلاخره

 
 . کردی مدای کلاسش را پی شماره دیبا
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 . سالن ھمکف استنی بود گفتھ بود ھمدهی در دانشکده از نگھبان پرسجلو
 
 ھمھ پلھ نی از اای خواست خودش را خستھ کنند و سھ ساعت منتظر آسانسور باشد ینم

 .بالا برود
 
 . بھ شماره کلاس ھا انداختی راھرو نگاھتھ
 
 . کردشیدایپ
 
 . بوددهی ربع زود رسکی
 

 . کنددای پیدی وقت داشت تا بتواند دوست جدآنقدر
 

 . کلاس شدوارد
 

 !سال ھم کم سن و شتری شلوغ بود و بچقدر
 

 . شدی عضو کلاسشان منیرتری پاحتمالا
 

 . سالھ بود٢٠ دی شانشانی سالھ بود کھ بزرگتر١٨ ای ١٧ یرستانی بچھ دبیھمگ
 

 ی از صندلیکی بود نی بکی نزدی کھ چشمانش کمیی داد و از آنجارونی را تند بنفسش
 . جلو نشستیھا
 

 . نوشتی میزی بور بود کھ تندتند چی دخترکنارش
 

 . سلام کردی کرد خوش برخورد باشد بھ آرامیسع
 

 !سایوا: سرش را بلند نکرده گفتدخترکش
 

 . متعجب نگاھش کردشادان
 

 کاغذ رھا کرد و با خوش ی را روشی نوشتن دخترک تمام شد و خودکار آببلاخره
 ؟یسلام، خب: بھ سمت شادان برگشت، دستش را دراز کرد و گفتییرو
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 .ممنونم، من شادانم:رد و گفت دستش را فشی بھ گرمشادان
 
 ؟یستی نیینجای ایلھجھ دار... منم لادنمزم،یخوشبختم عز-
 

 .مینھ جنوب: بدون موضع گرفتن گفتشادان
 
 خوزستان؟-
 
 .ینھ بوشھر-
 
 بچھ مسجد م،یاری بسکھ لامصب خونگرمن، البتھ منم بختای عاشق جنوبھ،ی عالیلیخ-

 .می کھ اصفھانھی چندسالھی مون،یسل
 
 .فھان فوق العاده اساص-
 
 ؟ی ھستیخوابگاھ...آره-
 
 .نجامینھ با مامانم ا-
 
 پس بابات؟-
 
 .فوت شدن-
 
 . متاسف شدمیلیخ...یالھ-
 
 .یمرس-
 
  اصفھان؟نی شد کھ اومدیخب پس چ-
 

 . خواستی حرف زدن میدلش کم... امادای بود بدتر از آی فضولدختر
 
 .می اومدنیایاونا گفتن ب...نجانی مامانم ایبرادرا-
 

 ... متعجب نگاھش کردلادن
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 ! مامانت؟یبرادرا-
 
 .گمیبعدا بھت م-
 

 لادن ی بھتر بود حالا کمدی شادی بگوشی در مورد زندگنی از اشتری نداشت بخوش
 .حرف بزند

 
  ھست؟ی با ک؟یتو چ-
 
 ستش،ی داداش بزرگم کھ البتھ الان نھی و کی خواھر کوچھیبا مامانم، بابام، ...من خب-

 .یدوره داره رفتھ سار
 
 ؟ی ھستی پس وسط،یبسلامت-
 
 دونھ؟ی یکیآره و احتمالا تو -
 
 .آره-
 

 م؟یدوست: دستش را جلو آورد و گفتکھوی لادن
 

 .میدوست: از خدا خواستھ دستش را فشرد و گفتشادان
 

 . شودیباشند حالت عوض م... ھا نعمت اندیبعض
 

 ! خوش سرو زبانیاری دخترک بختنی مثل ھمی کسدیشا
 

************************** 
 
 .دی خندی بھ استرسش ممینع
 

 . کردی را پاک مشیشانی پی دستپاچھ بود و با دستمال مرتب عرق روشاھرخ
 

 . بوددهی را خری صورتی دستھ گل از رزھانی بزرگتراحتمالا
 

 . بزرگ کھ بزور داخل خانھ شدآنقدر
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 کی از شتری دستھ گل بنی ای اگر برای باشد حتنیر بھتزی داده بود ھرچحی ترجشاھرخ

 . داده باشدونیلیم
 

 . دستھ گل زبانش بند آمده بوددنی با دفروزان
 

 نشستھ و شادان نی خلاصھ کرده بود و در کنار فردی را در متشکرمشی خانمانھ ھااما
 . چسب دوقلو خود را بھ او چسبانده بودنیع
 
 . کرده بود و سر بحث را باز کرده بودی دارانھی مثلا ممینع
 

 ی و فروزان و شاھرخ را در لباس عروس و داماد تصور مدی خندی میرکیرزی زفربد
 .کرد

 
 ی را گفتھ بود تا سرکوفتی خان مجلس شده موضوع را شکافتھ بود و کم و کسرنیفرد
 . فروزان نباشدیبرا
 

 . موجود سالن بودنی شادان خوشحالتراما
 

 ... ازدواج عاشقانھنی بود و مستحق ادهی از فرھادخان دی تفاوتیب کم مادرش
 

 ! مادرشی دهی کھ دست فروزان را گرفتھ بود و لرزش دستش نشان از قلب سریوقت
 

 شادان بھ او و ھی و برگرداندن تمام املاک و ارثھی ھم مجلس با ختم مھربلاخره
 .ه بود دھن پر کن تمام شدی عروسکی گرفتن یاصرار شاھرخ برا

 
  ھمھ سختھ؟نی ایخواستگار: داد و گفترونی کھ شد نفسش را بنشی سوار ماششاھرخ

 
 !دمت گرم بابا: خنده زد و گفتری بلند زمینع
 
 .رسھینخند بچھ نوبت تو ھم م-
 
 .حالا کو تا من-
 
  ھندوستون کنھ؟ادی لتی تازه فی سن من بشینکنھ قراره بذار-
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 !دیشا-
 
 .شھی از فردا کارا شروع ممیروشن کن بر-
 
 پاشو برو باھاشون نی نگیگفتھ باشم ھ... کنمایمن دخالت نم: با خنده گفتمینع

 .بوسھیدست خودتونھ م...دیخر
 

 ؟ی پدرسوختھ شدنقدی ای رفتیبھ ک: زد و گفتمی بھ نعی آرامی پس گردنشاھرخ
 
 ...ا... بھ خودتوننیفحش ند: لبش را گاز گرفت و گفتمینع
 

 .منتظرم نوبت خودت بشھ: و گفتدیخند شاھرخ
 
 . را روشن کردنی و ماشدی خندمینع
 

 . رفتی خوابش را منی بھ حتم امشب راحت ترپدرش
 

********************** 
 
 ...لادن-
 
  دختر؟ییکجا-
 
 .دی رسریاتوبوس د-
 
 ؟یصبحانھ خورد-
 
 .نھ-
 
 . دارماکی کفمیتو ک-
 
 . خوامی نمیزیفعلا چ...  خودمم لقمھ ھستفمیتو ک-
 
  چطو شد؟شبی دیراست. سرکلاسمیبر-
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 . براتگمیحالا م-
 

 . تمام دلش را برده بودبی ھفتھ بود اما لادن عجکی فقط
 

 . بزندشی را براشی کرد تا تمام حرف ھای کھ ھرروز خودش را آماده مآنقدر
 

 !ی دوست داشتنیاری بختدخترک
 

 صادق باشد ھم نقدی دختر بتواند اکی نکھیحدس ا... ھم اعتمادش شده بود شادانلادن
 . بودبی عجشیبرا
 
 . دوستش داشتتی نھایب
 

 ھمش یاول ترم...ومدهی باز نگن استاد ندوارمیام: کھ نشستند لادن گفتسرکلاس
 .ی ترم بوقگنیمام کھ مسخره کل دانشگاه بسکھ م...کلاسا تق و لقھ

 
 . نباش لادن بذار مردم شاد باشن با مسخره کردنمونثیخب-
 
 . نبودنینکھ خودش جھش داشتن ترم بوق.مردم غلط کردن-

استاد : گفتی کھ وارد کلاس شد و با لبخند پر از تمسخریلاقی پسرک دیعنی ضدحال
 .ومدنیامروز ن

 
 . اگھ من تا حذف و اضافھ اومدم نامردمیعنی: پر حرص گفتلادن

 
 شانھ اش انداخت و دست شادان را گرفتھ او را با خود بھ سمت یرو اش را کولھ

 . کلاس بردرونیب
 

 .دی بھ رفتارش خندشادان
 

 . خوش قلبتی نھای زودجوش بود اما بیکم
 
 . بگوشبیاز د-
 
 . گذشتریخی بزیھمھ چ-
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 ؟یری عموت اونوقت تو ھم باھاش می خونھ رهی کنھ می شادان، مامان عروسگمیم-
 

  موضوع فکر نکرده بود؟نی تا بھ حال بھ اچرا
 
 . اصلا بھشم فکر نکردمیعنی...دونمینم-
 

 ؟یری گی جدا واسھ خودت نمی خونھ ھیچرا : زد و گفتی بشکنلادن
 

 ... متعجب نگاھش کردشادان
 
 !؟یگی میچ-
 
 و ی سرجھازیشی کھ اونا تازه عروس و دامادن میبھش فکر کن، اگھ با مامانت بر-

 از حرف و می و بگذری دوقلوھا رو تحمل کندی کھ بای اگرم نرستی خوب ننمیھمچ
 ست؟ی خونھ از خودت بھ نظر بھتر نھی... پشتشثیحد
 
  گذاشتنش؟ی گفت اما مگر می راه نمیب
 

 . شده بودشی نقش زندگنی روزھا پررنگ ترنی بود کھ اینی نفر بھ حتم فردنیاول
 
 .مدونی نمیچی بھش فکر کنم، الان ھدیبا-
 
 ؟یری خونھ بگی خواستی ؟ نمیبلاخره کھ چ...ی قبول شدگھی شھر دھیبابا فک کن -
 

 . کرده بودجشی گلادن
 
 . کنم بعدایبھش فک م...الیخیب-
 

  آخھ؟یچھ فکر: پشت کمرش زد و گفتلادن
 

 . کنمی فکر میزی ھرچیمن برا: و گفتدی کشیقی عمنفس
 

 !نیشتیان: با تمسخر گفتلادن
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 او را تجربھ نکرده ی جوروجوار زندگی ھاتی وقت موقعچیاحتمالا لادن ھ... زدلبخند
 . کردیبود کھ حالا مسخره اش م

 
 . خونھمیبر-
 

*************************** 
 

 . رفتھ بوددی خری براشی با عمومادرش
 
 ستاره باران عمرش ھم ی کھ احتمالا از تمام شب ھای آمده بود اما با لبخندروقتید
 . بودباتریز
 

 کھ ی پررنگی و ل زده بھ پنجره و چشم دوختھ بود بھ ستاره ادی تختش دراز کشیرو
 . او بودونی را مدشی کودکیتمام قصھ ھا

 
 . کردی منی امروز لادن را سبک و سنگی حرف ھادیبا
 

 ... خودشی خانھ براکی داشتن
 
 ... خودشلی وسابا
 
 ... دستپخت خودشبا
 
 ...شی خودش و قفس مرغ عشق ھای گلدان ھابا
 
  بھ خانھ اش آمد؟ی باشد اما اگر دزدی دوست داشتنیادی توانست زیم
 

  خانھ اش آتش گرفت؟اگر
 

  در خانھ اش خراب شد؟ی الھی وساگر
 
 ...دی کشآه
 

  داد؟ی مادرش اجازه ماصلا
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  راند؟ی کھ خودمختارانھ حکم مینی فردو
 

 . سرش بردری و دستش را زدی پھلو خوابیرو
 

 . رفتی با مادرش ماگر
 

 د؟ی دی شدن مادرش را چطور ممیتقس
 

  شد؟ی مادرش نمی دلبرانھ ھامانع
 
 خودش گرفتھ و بھ ی برایتیی گفتھ بود سوشبی دمی بود کھ نعنی ھمقای ماجرا دقی بدو

 . رفتیمحض ازدواج شاھرخ و فروزان از آن خانھ م
 

  شد؟ی مزاحم آنھا می چھ حسابی او روپس
 
  ماند؟ی اگر مو
 

  گفتند؟ی چھ ممردم
 

  کرد؟ی زبان درازش را چھ می ھاعمھ
 

 ... تخت نشستی روکلافھ
 
  کنم؟کاری چایخدا-
 

 ... را چنگ زدشیموھا
 

 .  شدی بزرگ میی جاکی دی بابلاخره
 
 .رمی بگمیخدا کمکم کن تصم-
 

******************************* 
 
 ؟یینجایچرا ا-
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 . جا خورده نگاھش کردشادان
 

 ؟یدیترس: لبخند زد و گفتفربد
 
 ...ی اومددمینفھم-
 
 ؟ی کردی فکر میبھ چ-
 

 . شدشی روبروی رهی بالا انداخت و خی شانھ اشادان
 
 ؟یفردا دانشگاه دار-
 
 . باھاش برمدینھ، مامان ازم خواستھ واسھ خر-
 
  کرده؟ رفتن مادرت؟ری فکرتو درگیچ-
 
 .رمی جدا بگی خونھ ھی خوام یم-
 

 ... متعجب نگاھش کردفربد
 
 ؟یگی میحواست ھست چ-
 
  تونم؟یبده؟ نم-
 
 .دهیفروزان اجازه نم-
 
 !شادان؟-
 

 . بھ سمت صدا برگشتندھردو
 

 . زده بودشی اتاقش باھمان اخم صدای از پنجره نیفرد
 

 ... فورا بلند شدشادان
 

 ... زدشی بھ دستپاچگی لبخندفربد
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 . نداشتشی دختر داشت را او رونی ای رونی کھ فردیری وقت آن تاثچیھ
 
 .ی خوای می فکر کن کھ چشتریب...برو بخواب عروسک-
 
 .رمی درست بگمی تصمھیکاش بتونم -
 
 .ی تونیم-
 

 . بھ فربد گفت و داخل خانھ شدیری بخشب
 

 . بودستادهی پلھ ھا منتظرش ای بالانیفرد
 

 . و خود را بھ او رسانددی کشیپوف
 
 ؟ی کردی مکاری چاطی وقت شب تو حنیا-
 

 . بودیی خدا در حال بازجوی شھیھم
 
 . کردمی فکر میزیداشتم بھ چ-
 
 ؟یبھ چ-
 
 فکر زی چچی دارم الان بھ ھاجی شلوغھ، احتیلی خوام برم بخوابم، ذھنم خیم-

 .فردام روز خداست.نکنم
 
  کرده؟ری ذھنتو درگیچ-
 
 .ستی نی مھمزیچ-
 

 ؟ی وقت شب براش با فربد جلسھ گرفتنیمھم نبوده کھ ا: پر از حسادت گفتنیفرد
 

 . متعجب نگاھش کردشادان
 

  حسادت و طعنھ؟ای گذاشت ی مھی گلای را پاحرفش
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  برم بخوابم؟یدیاجازه م-
 
 !نھ-
 

 ! گفتھ بود و با اخمرک
 
  ماند؟ی مرد منی ارانی حدینبا
 
 !چتھ شادان؟-
 
 م؟ی اونجا در موردش حرف بزنشھی خوام تو اتاقم باشم، میم-
 
  نکرده بود ھا؟تی را اذشیبای کھ عروسک زیزیچ... دلش نگران بودتھ
 

 . کنارش گذشت و وارد اتاقش شدی بھ آرامشادان
 

 . ھم وارد شد در را پشت سرش بستنیفرد
 

 بردارم موی خوام روسری خواد، مینم: برد تا چراغ را روشن کند کھ شادان گفتدست
 . کنھ چراغ روشنیمعذبم م

 
 را برداشتھ ھمان جا کنار در زی کنار می چوبی انداخت و صندلنیی دستش را پانیفرد
 . نشست و نگاھش کردشیرو
 

 تر شده بود خودش را بھ بای تور زی کھ با پرده ھای از پنجره ااطی حی چراغ ھانور
 . دادیداخل ھل م

 
 . از سرش افتادی را باز کرد و روسرشی شادان گره روسریوقت ھمھ چشم شد نیفرد

 
  گفت نفسش رفت دروغ گفتھ؟ی ماگر

 
 سرش بستھ شده بود اما شادان اغواگرانھ کش مو را از سرش ی روی دم اسبشیموھا

 .باز کرد
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 . دورش پخش شدشیموھا
 

 . آب دھانش را قورت دادنیفرد
 

 خت؟ی ری بر سرش می ھمھ جذبھ چھ خاکنی ایجلو
 

 . تختش نشستی برداشت و رونھیی آی را پاشی دست دراز کرد و برس موشادان
 

 . افتاده بودشی پاھای چراغ رونور
 
 .دی درونش شانھ کشی آورد و بھ آرامشی را جلوشی خودش تمام موھاو
 

  بھ شانھ کردن داشت؟یاجی احتی لخت و شلاقیمو
 

 .دی کلافھ لب گزنیفرد
 
 . کندی توانست کاری نھ مردی توانست نگاه بگی منھ
 

 . فشار دادشی پای را مشت کرده رودستش
 

  کند؟نی را نفری چھ کسالان
 

 ... زدی از بدجنسی لبخندشادان
 
 کرد چطور با چند ی کھ منم منمش گوش فلک را کر می مقتدرنی فرددی دی مرچشمیز

 . شدی خود میتار مو داشت از خود ب
 

 ... بودحقش
 
 ...شی ھایی زورگویلافت
 
 . آوردی زن چطور کم مکی ی جذبھ ی مرد جلونی بماند اادشی
 
 جلو بده و کبکبھ نھیتھ دلت غرور داشتھ باش و س... مرد باشی مرد باشی خواھیم"

 "ی زانو بزندی زن باکی یای فتح جغرافی برایدبدبھ کن اما گاھ
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 خواست ی را مدنشیی کھ تمامش دلش بویی موھادنی عملا کم آورده بود از دنی فردو

 موھا نی ای روی وقت ھا سرسره بازنی طره ھا جا خوش کند و انی ای کھ لایو دست
  دھد؟ی نمفیک
 

 . طاقت بلند شدی ھم ببلاخره
 

 ؟ی بگی خواینم: و گفتدی بھ صورتش کشیدست
 

 . شادان پررنگ تر شدلبخند
 

 ... شوندی ساحره می ھا گاھزن
 

 ... دھندی شکوفھ مکھوی دختر کی نی ھم عیگاھ
 
 ... خواندیآواز م... خندندیم... رقصندیم... شوندی منیریش
 

 حرف ری دل سکی قھوه و ی کنند بھ فنجانی کھ حالشان خوب باشد دعوتت ممیگاھ
 ... خوشمزهیھا
 

 ی کھ قضا میبھ نماز...بھ ھوس...ی کنند بھ دلبری دعوتت ممی اگر زن باشند گاھزنھا
 ...شود

 
 . ساده نبودی شادان امشب دخترکو
 

 . شده بودندطانی ھا در وجودش شزن
 

 ...ی خواستی را مفی ضعنیفرد
 

 . طاقت شده بودی کھ بیمرد
 

 ! دانستیخودش م... باختی را می بازنی اامشب
 
 انھ؟ی داد ی مرد را شکست منی ادی بای روزکی ،یی جاکی
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 . شانھ زدیشتری را با ناز بشی ماند و موھاساکت
 

 .دی کوبشی پای دست مشت شده اش را رونیفرد
 
 . طاقت شده بھ سراغ شادان رفتیب
 

 ؟ی لعنتی کنی مکاری چیدار: را محکم گرفت و او را بلند کرد و گفتشیبازوھا
 

 . استی داشت چشمانش سبز چمنحتم
 
 .شناختی مرد را خوب منی اگرید
 

 ... کردسکوت
 
 . کردیم وقت ھا سکوت رازآلودترش نیا

 
 . شدشی لب ھای رهیخ
 

 تمام قانون و مقرراتش شود و خودش را الیخیاما آنقدر جذبھ داشت کھ ب... رژبدون
 ... داغ کندی بوسھ کیمھمان 

 
 ...ھنوز آنقدر نامرد نشده بود...اما
 

 را خاموش کند شادان دی کشی کھ در دلش زبانھ می عشق و ھوس،ی آنکھ کلافگیبرا
 . رفترونی تخت ھل داد و از اتاق بیرا محکم رو

 
 . نگاه کردنی بھ در باز اتاقش و نبودن فردشادان

 
 . شده بودشتری مستقل بی خانھ کی بھ داشتن لی مدرصد

 
 . افتادی اتفاق ھا میلی خدی بودن ھا شانیتھ ا... کردی را شروع نمی بازنی ااگر

 
 ...  شد و در اتاقش را بستبلند

 
 . کردی جور می خودش خانھ ای برادیاو با... را گرفتمشیتصم
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 . آنقدرھا ھم بد نبودییتنھا

 
************************* 

 
 . کلافھ اش کردی اول صبحی زنگ گوشیصدا

 
  صبح وقت زنگ زدن بود؟٩ ساعت

 
 . را برداشتی تختش جا بھ جا شد و گوشیرو
 
 .دی نام خاتون لب گزدنی داز
 

  خواست؟ی چھ می صبحاول
 

 . تماس را زدی تخت نشست و دکمھ ی شد، روبلند
 
 ...سلام خاتون جان-
 

 بد ی آبرو دارکمی والا ؟یکی چھ علیچھ سلام: از رو بستھ فورا گفتری شمشخاتون
 ی بھت بد کرده؟ فرھاد بھت بد کرده نذاشتیفروزان کس... دارنییمردم چھ رو...نبود

 فکر حرف گن؟ی می مردم چ؟یشی داداشمون میکی زن اونیکفش خشک بشھ دار
 مرد خوش برو رو، ھی چرا بد بشھ؟ لا اصیعنی... بد نشدهنمی البتھ ھمچ؟یمردمو نکرد

 انتکاری خیالبتھ از آدما...ی نشستیی اصلا بد باشھ؟ خوب جادیپولدار و مجرد چرا با
 ... رهی نمیتوقع

 
  خاتون؟یگی می چیدار: و گفتدی حرف خاتون پرانیم
 
براش بچھ ...ی رو جوون مرگ کردیکی اون؟یری داداشم نمی از زندگیواسھ چ-
 سرنوشت دچار نی بھ ھممیکی نی ای خوای نبود کھ می کافی قطع نسلش کرد،یووردین

 ی داداشم خوش می ھایی با املاکگ و دارای خوش و خرم تو اصفھان نشست؟یکن
 ؟یاریدرب ن شاھرخم از چنگموی خوای بست نبود کھ حالا میگذرون

 
 سرھم وی داری در حقت نکردم کھ حالا ھرچیاحترام خودتو نگھ دار خاتون، من بد-

 . و نثار منی کنی میبند
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 رخت ی کشیخجالت نم...می طلبکار شدمیزی چھی منو بزن، ایخوشم باشھ، اصلا ب-

 ی متی عشق و عاشقی اصلا تو کھ ادعا؟ی بشگھی دیکی تنتھ زن گھی دیکی یعزا
 ازدواج ی خوای بھ شاھرخ؟ اصلا می ندازی خودتو میکشک بود کھ حالا دار...شد
اصفھان خراب شده مرد مطلقھ و   جلوتو گرفتھ؟ تا دلت بخواد تو اونیک... برویکن

  من؟ی بھ داداش رعنای اجاق کور بند کردی توی واسھ چختھیزن مرده ر
 

 سالھا نی خاتون، اگھ تمام احرف دھنتو بفھم:دی پر از حرص و خشم داد کشفروزان
 از لی دوست و فامشی پھی فرھاد کردم و نھ گلاشی پیتی و نھ شکایخون بھ دلم کرد

 یزیھرچ... کھ تو رگ منو و تو ھستی خودم بوده نھ حق اون خونی و خانومیخوب
 شاھرخو ی تونی منی زورتو بزن ببشمی گرفتم و زن شاھرخ ممویمن تصم... دارهیحد

 استخون نقدی ای کھ خواھر بزرگشونیی نھ؟ ھرچند خجالت آوره کھ توای یازم جدا کن
اون بچھ ... کھ اجاق کور بود فرھاد بود نھ منیدر ضمن کس...ی زخم بزاریلا

 عمھ شدن از شاھرخو ی تا آرزوارمیحالا با شاھرخم حتما بچھ م...نخواست نھ من
 ... کھ عقده اش تا آخر عمر رو دلت بمونھیباش نداشتھ

 
 نھ می پرورش دادنیمار تو آست... دارهی چھ زبونکھیبلا بھ دور زن...ی مردم، وا،یوا-

 ...زادی دست مرکلا،یبار...یخوب روتو نشون داد...زن داداش
 

 کنم ی دعوتت ممی عروسیبرا... خاتونمادهیاز سرتم ز: زد و گفتی پوزخندفروزان
 .ی کنی خوشحالمون میایب...حتما

 
 . را قطع کردی بزند گوشیگری خاتون حرف دنکھی از اقبل

 
 . تخت پرت کردی را روی و بغض کرده گوشکلافھ

 
 داد دق یاگر جواب نم...زدی بود کھ خاتون بلاخره زنگ بزند و زھرش را برمنتظر

 . کردیم
 

 . کھ زن فرھاد بودی سال٢٢ نی بود در تمام ادهی نکشکم
 
 ... طرفکی فرھاد در مقابل عشق خودش از ی ھای مھریب
 

 کی بچھ دار نشدنشان از ی خاتون خصوصا براانی پای بی زبان زدن ھازخم
 ...طرف



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 269 

 
 ... بوددهی روحش را ساتمام

 
  کرد؟ی تحمل می کتا
 
 خواست کھ بگذار ی نمگرید... زدی با شاھرخ حرف مدیبا... آمدی کوتاه نمنباریا

 . بگذارندشی چرخ زندگی چوب لاھی بقایخاتون 
 

 ... داشتی حدیزیھرچ
 

 . جا بودنی او ھم ھمی زندگحد
 

 ... دست فروزان گذاشت و فشردی را رودستش
 
  شده خانوم؟یچ-
 

 . نشستھ بودزیی بھ پاباغ
 

 ... شدند و ھوا سردی کم برگھا زرد مکم
 

 . کردی آمد بدن داغ کرده اش را خنک می کھ می خنکمینس
 

 کنارش قای جا کرد و دق را جابھشی فروزان، صندلی متعجب از کم حرفشاھرخ
 .نشست

 
 . سرد شده بودبای تقرشانی جلویچا
 

 . ھم حال عوض کردنش را نداشتیکس
 
 دست دور کمر فروزان انداخت شی و قانونی شرعی ھای تمام محرم و نامحرمالیخیب

 !فروز:و نجوا کرد
 

 . خورده برگشت و بھ شاھرخ نگاه کردی تکانفروزان
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 یی روی از فرھاد گندمباتریز...یشاھرخ جذاب بود و خواستن... گفتی راست مخاتون
 . بودیشگیکھ اخم و تخمش ھم

 
 . تونم مادر بشمیمن م: زدلب
 

 . متعجب نگاھش کردشاھرخ
 
 ؟ی زنی حرف میدر مورد چ-
 
 ! فقط شادان بود و بسنی خواست واسھ ھمی بچھ نمگھیفرھاد د-
 
  از بچھ زدم؟یفروزان چت شده؟ من حرف-
 
 گن؟ی می مردم در مورد ما چی کنیفک م-
 
 مگھ مھمھ؟-
 
 ست؟ی مھم نست؟ین-
 
 داشت مطمئنم، مردم می دونم خواھی کھ می من بھ خودم و بھ تو و بھ خوشبختست،ین-

 . زننی مادیحرف ز
 
 .خاتون صبح زنگ زد-
 

 ...دی اخم درھم کششاھرخ
 
 خب؟-
 
 گھی دیکی عروس ی تنتھ دارگھی دیکی هایبھ من گفت اجاق کور، گفت رخت س-
 ... کشک بوده، گفتتی گفت عشق و عاشق،یشیم
 

 من برات مھمم؟: فروزان گذاشت و گفتی لب ھای انگشت روی بھ نرمشاھرخ
 

 . سر تکان دادفروزان
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 . کنمیپس نترس من درستش م: انگشتش را برداشت و گفتشاھرخ
 

 . شده بودبچھ
 

 ... خواست شاھرخ نازش را بکشدی مدلش
 

 . تواند قربان صدقھ اش برودی کند و تا منوازشش
 
  کارھا کھ فقط جوان پسند نبود مگر نھ؟نیا

 
 .می قدم بزنکمی تو باغ می برایب-
 

 نکرد تی خاتون کم منو اذرم،ی خواست بمیاز صبح دلم م: بلند شد و گفتفروزان
 !نشد...دی خرمیشادان امروز قرار بود برطفلک ...نجا؟ی بوشھر بودم حالا ایوقت
 
 .ھنوزم وقت ھست-
 
 ؟ی نداشتی باشم، تو کھ کارنجای خوام فقط ایفردا، الان م-
 
 !ییتمام کار من تو-
 

بھ باغبون : کرد و گفتمی قاشی گونھ ھای لبخند شکوفھ داده اش را در سرخفروزان
 .ادیلوغ پلوغ خوشم نم شاطی خشک رو جمع کنھ ببره، از حی شاخ و برگاادیبگو ب

 
 .چشم بانو-
 
 !شاھرخ-
 
 ی اسمت را صدا میمخصوصا وقت...دی آدم ھا را بوسی بعضی شد صدایکاش م"

 ."*زنند
 

 ...بای زی سالھ ٤٢ زن نی انی عدرست
 

 . ھوا دستش را فشردی بشاھرخ
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 . کردکتری نزدی را بھ خود کماو
 

 .ی خوام مادر بشیم: گوشش لب زدکنار
 

 ...دی لغزپلکش
 

 . برو بر نگاھش کردفروزان
 

 . لبخند زدشاھرخ
 

 شی وارش بستروانھی دی گرفتند احتمالا بابت تپش ھای ضربان قلب فروزان را ماگر
 . کردندیم
 
 .تب دارم-
 

 ... لبخندش پررنگتر شدشاھرخ
 
 ی بچھ ھی بچمھ اما داشتن می خوام فروزان، شادان بچھ تھ، نعی مزیمن ازت ھمھ چ-

 ! منھیام آرزومشترک تم
 

  بود؟یی آبروی بشی ھای سالگ١٤ نی بکشد عغی جاگر
 

 . شاھرخ را فشرد و لبخند کش آمده اش را جمع و جور کرددست
 

 !شی تلف کردن خانمانھ ھای بود برازود
 
 ی خواد بره برای میزی شادان دکور کنن، بھش بگو ھرچی بدم اتاق بالا را برادیبا-

 !اتاقش بخره
 
 گرفتھ کمی روزا نی کنم ایحس م.  رفتادمیقرار بود امروز باھاش حرف بزنم، اما -

 .شده
 
 ! بچھ ننھ اسیادیاحتمالا دختر کوچولوت ز-
 

 ! وابستھ اسکمی: و گفتدی خندفروزان
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 . مامانشو نخورمدمیمن قول م-
 

 . فروزان شدت گرفتی خنده
 
 . جا رزرو کردمری امشب رستوران مشاھیبرا-
 
 .می خوردی شام سبک مھی جا نیھم-
 
 .می سبک تا آخر عمرمون وقت داری شام ھانی ایبرا-
 

 . لبخند زد و دست شاھرخ را فشردفروزان
 
 . بودنی مرد بھترنیا

 
************************** 

 
 !پارسال دوست امسال آشنا: گفتزی اعتراض آمدایآ

 
 . دانشگاه مریشرمنده، درگ-
 
 . دل آزارشھی بھ بازار کھنھ مادینو کھ م: زد و گفتی پوزخنددایآ

 
 .ستی نینجوری ادایآ-
 
 ھ؟یپس چھ جور: با پرخاش گفتدایآ

 
  خونمون؟یایعصر م: و گفتدی کشی پوفشادان

 
  خونتونھ؟یک-
 
 . تنھام،یچکیھ-
 
 .نھ، کار دارم-
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 ؟ی ناراحتدایآ-
 
  ناراحت باشم؟ی از چدینھ، با-
 

 . نداشتزی چچیجز سردرد ھ بھ دای کردن با آصحبت
 
 .مزاحمت شدم-
 
 !قایدق-
 
 !دایآ-
 
 . برمدی شادان؟ من بای نداری کارھ؟یخب چ-
 

 !خداحافظ: داد و گفترونی بی را بھ تندنفسش
 
 . بودوانھی و دی دختر پاک عصبنیا

 
 . اتاقش گذاشتی پنجره ی را لبھ ی را قطع کرده گوشتماس

 
 . کرده بودریی تغدایآ

 
 ھم خانھ نی دانست فردی آمد کھ می مدنشی بھ دیی و بداخلاق کھ فقط وقتھایعصب
 .است

 
 . کردی دعوتش نمگری دی خواست با تمام بدجنسی را منی فرددنی دلش ددای اگر آو
 
 .لادن ھم بود... خواستی دوست ماو
 

************************** 
 
 !مامان-
 
 .زمیبلھ عز-
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 . باھاتون صحبت کنمدیبا-
 

 !شی زمخت شادان با دست ھای شد بھ کنجکار رفتن ھادهی نگاھش کشنیفرد
 
 . مرگش بودکی دختر نیا

 
  شده شادان؟یچ-
 

 . کنار مادرش نشستشادان
 

 . کرد، نگاه گوشھ کندی نگاه مونیزی کھ مثلا داشت تلوینی نداشت بھ فردجرات
 
 .دی ترسی مرد و عکس العملش منی ااز
 
  شده مامانم؟یچ-
 
 . خونھ مستقل داشتھ باشمھی خوام یمن م...راستش...مامان-
 

 . دادرونی حبس شده اش را بنفس
 

 . کردی گره کرده نگاھش می بود و با اخم ھادهی بھ سمتش چرخنی فردگردن
 

 !؟یگی میچ: متعجب گفتفروزان
 
 . خونھ از خودم داشتھ باشمھی خوام یمن م-
 

 . قطع شدونیزی تلویصدا
 

  اما جرات سر بلند کردن نداشت؟دی سرش دی بالا رای مردقامت
 

 ؟ی گفتیچ: پرخاشگرانھ گفتنیفرد
 
 ...مامان-
 

  مستقل؟ی خونھ ی چیعنی شادان؟ یخوب: آمده گفترونی از شوک بفروزان
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 . بودستادهی سرش ای بالابی طلبکارھا دست در جنی ھمچنان عنیفرد

 
 ی کرد حرفی ھم جرات نمیگری وقت دچی زد احتمالا ھی امشب حرف نمنی ھماگر
 . مورد بزندنیدر ا

 
 ی نمیزی چچی خودمو گرفتم و ھمی بدم بگم کھ من تصمیحی بخوام توضنکھیقبل از ا-

 ... بدهرشییتونھ تغ
 

 ..خب...نطوریکھ ا: گفتیزی اش و با پوزخند تمسخرآمنھی دست بھ سنیفرد
 
 ! تھ اش؟ای بود شی زندگازی مرد سر پنیا

 
 ی نممیزی برا خودم، از چتمی سوھی ای ی آپارتمان نقاھی خوام مستقل بشم، دنبال یمن م-

 . ندارمیی با تنھامیترسم، مشکل
 
 خوام یمامانم، نم: کرده گذاشت و گفترتی دست فروزان حی دست روی مھربانبا

 از ی کھ مراقبم باشستمی ندارم، بچھ ھم نی حقیعنی تازه ات بشم تینرفتھ مزاحم زندگ
 بزرگ شدم کھ بتونم ینقدی وقتھ گذشتھ، ایلی دادن و مدرسھ رفتن و بلوغم خریزمان ش

 .امی کار بر بنیحداقل از پس ا
 

 پس مشکلت ازدواج منھ؟: ناراحت گفتفروزان
 

فقط دوس دارم ...ستی ننطوریبھ خدا ا... ابدا: تندتند سرش را تکان داد و گفتشادان
 .رمی بگادیمستقل شدنو 

 
 دخترک پرور را نی بغل اری زد تن صدا بالا ندھد و زی کھ زور می در حالنیفرد
 نون ؟ی شھر مردمی آواره ؟ی کس و کاریب:  گفتشی بتمرگد سرجادی و بگوردینگ

 ؟ی مستقل بشی گرفتمی تصمھوی کھ ھیدردت چ...ی شکست خورد؟یآور خانواده ا
 

 . کنتی رعانیفرد: گفتی با ناراحتفروزان
 

 ! دارشماری خودمھ اختیبھ تو چھ؟ زندگ: گفتنی رو بھ فردی عصبشادان
 

 .می شنوی مدی جدیزایبھ بھ چ: کف زد و گفتشی برانیفرد
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 .می احترام بزارممی کنم بھ تصمی خوام بحث کنم فقط خواھش مینم-
 

 رت،ی چت شده؟ اگھ گ؟ی چیعنی تونم درک کنم، ینم: کلافھ و ناراحت گفتفروزان
 ی شاھرخ داده اتاق بالا رو برات دکور کنن، خودتم مستی نیازدواجھ منھ کھ مشکل

 ی عموستی نبھیشاھرخ کھ غر... تو اتاقتی بزاری بخری خواستی ھرچیای بیتون
 ...توئھ

 
 ... استبھی غریمامانم من نگفتم کس-
 
 ... شھر درندشتنی دخترم بره جدا از من تو ا؟یدی زجرم می چرا دار؟یپس چ-
 
 .رمی گی شما مکی خونھ نزدھی -
 

 ؟یکھ چ: با لجاجت گفتنیفرد
 

 خودش ی کرد کھ واضح ربطش را با زندگی نمی مرد چشم چمننی ای حالیکی چرا
 د؟یبگو

 
 . از کنار مادرش بلند شدشادان

 
 ن؟ی خوری میچا-
 

 ھ؟ی چمتیعلت تصم: دلخور گفتفروزان
 

  لادن؟ی حرف ھادیبگو
 

 ...کی در آن اتاق تارنی فردی تابی بدیبگو
 

 ... شاھرخ و مادرشی مزاحمت بودن برادیبگو
 

 ... با دو مرد جوانی مردم از ماندن در خانھ اثی حرف و حددیبگو
 

 د؟ی بگوچھ
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 .یری نمییتو جا: محکم گفتنیفرد
 

 . پر حرص نگاھش کردشادان
 

 ... بدنش بلند شدی کرد موھاحس
 
  خواد نذاره من برم؟ی میک-
 

 .دیبس کن: گفتی با ناراحتفروزان
 
 .ستمی نیشادان من راض-
 

 ارم؟ی بھارنارنج بیچا: بھ سمت آشپزخانھ رفت و گفتشادان
 

گفتم درست ... کردنتوتی تربری بگلیتحو: فروزان نشست و گفتی روبرونیفرد
 .شھی حالا داره سوارت م؟یگوش داد...ی نکردتیترب

 
 ...دی کشی مریت.  را ماساژ دادشیشانی پفروزان

 
  باشد؟دی چھ باونی ھمھ جسارت شادان را مدنیا

 
 . بلند شد و بھ سمت آشپزخانھ رفتامدهی کوتاه ننیفرد

 
 . بود بگذارد شادان مستقل شودمحال

 
 ...دنشی ھرروز دالی خی شود و بمستقل

 
 داد؟ ی وجودش کھ دلش را قلقلک می و نرم نرمک ھاشی خنده ھاالی خیب
 

 . سماور بگذاردی بود تا روی بھارنارنج ھا درون قورختنی مشغول راطی با احتشادان
 

 . داده بود و چشمانش را بستھ بودھیفروزان سرش را بھ مبل تک.برگشت
 
 . سمت شادان رفتبھ
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 ی خوایاستقلال م: گوشش گفتخی بی سماور گذاشت کھ صدای را روی قورشادان
 نھ؟

 
 . برگشتنی و بھ سمت فرددی کشی بلندنی ھدهیترس

 
 . اش بودنھی بھ سنھیس
 

 .دی باری مرد منی از تمام وجنات ایطلبکار
 
 ؟ی واسھ من مستقل بشی بری خوای انوقت میدی ترسسادمی پشت سرت وانکھیاز ا-
 

 . با قلب ضربان گرفتھ اش پلک زدشادان
 

 . فرار نبودی برای راھچی سرش سماور بود و مطلقا ھپشت
 
 . خودمھیگزند-
 
 ؟یتی مسئول زندگیی گفتھ خودت تنھایک-
 

 ؟یپس تو ھم مسئول: پوزخند زد و گفتشادان
 

 . کردکشی صورتش را نزدنیفرد
 

 . دود شدشی زبانبلبل
 

 . بودی چمنچشمانش
 

 . اش بھ حتم خوانده شده بودفاتحھ
 
 . رنگ متنفرمنیاز ا: لب گفتریز
 

 . دستش را بلند کردنیفرد
 

 . نوازشش کردی لب شادان نشست و بھ آرامی دستش گوشھ شصت
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 تی وقت حالچی زور باشھ، ھزی ھمھ چدی تو بایبرا... زبون نفھمیدختر کوچولو-
 .یری بگدی بایمی کھ چھ تصمستین
 

 .ریازم فاصلھ بگ: آب دھانش را قورت داد و گفتدهی ترسشادان
 

 . نبودی زورھی قضنی اما ادی چربی زورش مشھیھم
 
 خودش ی قھی کوچک با سلی خانھ کی دلش ھوس داشتن ی چند وقتییلوی زور کصلاا

 را داشت؟
 

 . نگاھش کردی با سرگرمنیفرد
 
 ی خواستی م؟ی بودیتو کھ دختر شجاع...موش کوچولو...  آخ؟یدیاز من ترس-

 کھ از قضا داخل میفک کن من ھمون آقا دزده ا... خونھھیخودت تنھا تو ...یمستقل باش
  ازش بگذرم؟دیچرا با... کردمدای خونھ پنی تو ای پرھیخونھ ت شدم و شانسم زده 

 
 .دی مرد زبان باز زورگو ترسنیاز ا....دیترس

 
 .دیای نبود دزد بکری دروپی بخانھ

 
 !شادان: فروزان بلند شدیصدا

 
 ؟ی چیعنی ییحواست باشھ تنھا-
 
 .حواسم بھت ھست:گفت و دی کششی لب ھای انگشت شصت روبا
 
 !ادتنرهی ی خونگتیبسکو: شادان فاصلھ گرفت و گفتاز
 

 . دادی اش شادان را عذاب می پر از بدجنسلبخند
 
 .یری کنم بمیدعا م: حرص گفتبا
 

 ...دی خندنی صورت فردتمام
 . روباه صفتانھ نگاھش کردشادان
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  اوست؟ی ھای چند قلدر باززی کرد ھمھ چی مرد فکر منیا
 

 حرف نقدی من ای کنیچرا فک م: رفتنتیبھ سمت کاب... دادلشی تحوی مرموزلبخند
 گوش کنم؟

 
 ... خنده اش را جمع کردنیفرد

 
 ! کم آوردنی بود برازود

 
 .یمجبور-
 
  منطق نبود؟ی مرد بنیا

 
  قراره مجبورم کنھ؟یک-
 

 تونھ ی نمی اگھی کس دچینھ تو، نھ مامان و نھ ھ: درآورد و گفتتی ھا را از کابفنجان
 ... بشھممیمانع تصم

 
 بھارنارنج ی چاکمیبھتره : و گفتختی ری را برداشت و درون فنجانھا چایقور

 . آرامش بخشھیبخور
 

 . سرخ نگاھش کردی با صورتنیفرد
 

 . بھ صورتش زده بودی محکمیلی سیکی انگار
 

  را خشک کرده بود؟شی دختر طعم گسش گلونی ای حرف ھاچرا
 

 . زدرونی ھوار شود از آشپزخانھ بشی بزند کھ تن صدای بخواھد حرفنکھی از اقبل
 

 ! آقا دزدهستی بچھ نگھیشادان د: لب گفتری زد و زی پوزخندشادان
 

****************************** 
 

  ھجدھمفصل
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 . چشمش زدی را رونکشی جا درون فرودگاه عھمان
 
 شھی ھمدی شده بود و بانی بکی نزد کھ درس خوانده بود حالایی تاوان تمام سالھابھ
 . زدی را منکشیع
 
 !پارسا-
 

 از یکی از ییبای زی نقره ی را بالا زده و گوشواره شی کھ موھای سالھ ا٢٠ پسرک
 کنار مادرش قدم برداشت و دهی بود ساک را بھ دنبال خود کشزانی آوشیگوش ھا

 .بلھ مام:گفت
 

 .یشی گرمھ، خون دماغ منجای تو بزار سرت ھنوز ھوا اکلاه
 

 . را بھ اطراف تاباندشی رویلی می زد و بی پوزخندپسرک
 

 بردنشان بودند کلافھ شان ی کھ سمجانھ در حال مشاجره برای زرد رنگی ھایتاکس
 . کردندیم
 

 بھ سمتشان مھی کرد، مرد سراسی بھ مرد جوان زرد رنگی ھم پارسا اشاره ابلاخره
 ن؟ی بری مفیکجا تشر: داد و گفتیوق عقب جا را گرفت و در صندفیآمده ک

 
 . قاپویھتل عال-
 
 .نی سوار شنیی، بفرما.حتما خانوم-
 

 . درآرودفشی را از کشی کھ شدند گوشنی ماشسوار
 

 . اسم شاھرخ را لمس کردیرو
 

 ... اولبوق
 

 ... دومبوق
 

 ... سومبوق
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 .... چھارمبوق
 
 الو-
 
 .سلام شاھرخ، من برگشتم-
 

************************* 
 
 . رفتادتی نایمامان، مھناز خانم ا-
 

 .سی فربد مھنازم بنو،یگیراست م...یوا: دستپاچھ گفتفروزان
 

 ی کگھید: کارت دعوت اسم ھمسر مھناز را نوشت و گفتی روییبای با خط زفربد
 مونده؟

 
 مامان، لادن دوستمو دعوت کنم؟-
 
 ش؟یشناسیم-
 
 .بلھ مامان-
 
 .سی کارتم برا لادن بنوھیفربد -
 
  شادان؟ھیاسم باباش چ-
 

 . کھ داشت بھ سمتشان آمدی و اخم از تماسی سالن با نگرانی گوشھ شاھرخ
 

  شد؟ی چتتیگل دختر سو: شادان نشست و گفتکنار
 
 .شھی مھیگفتن تا آخر ماه تخل-
 
  را رھن؟یدیخر-
 
 . واسھ قولنامھمیریقراره بخرم، آخر ھفتھ م-
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 .امیخودم باھات م-
 

 . با دقت شاھرخ دل نگران را نگاه کردفروزان
 
  شاھرخ؟یخوب-
 

 . بوددهی را خرشی کھ تمام دلدادگی حواس جمع زننی ای سراند برای کھ دل مآخ
 
 .خوبم خانم-
 
  کجاست؟نیفرد-
 

 !سرکارش حتما: با تمسخر گفتفربد
 
  شد فربد؟یکار تو چ-
 
 !ی چند روز عروسنی گرفتم واسھ ایمشغولم اما مرخص-
 
گفت کھ امشب با ... محمود زنگ زدیبابا حاج: شد و گفتری از پلھ ھا سرازمینع

 . رسنیخانواده م
 
  مھمان حاضرن؟یاتاقا.قدمشون بھ چشم-
 
 !آره-
 
 ن؟ی مھمونا چند تا خونھ گرفتیبرا-
 

 مگھ چند نفر دعوتن؟: گفتفروزان
 
 ی دوستامی از بوشھره و تعدادادی کھ بخواد بی ھر کسمی ندارویخانم ما کھ اصفھان کس-

  از آقا جواد نشد؟ی خبرمینع!...گھیمن از خوزستان و تھران و چندتا شھر د
 
 زنم بھش، نگران نباش بابا، ینھ، باز زنگ م: کنار فروزان نشست و گفتمینع
  مامان؟یچطور...
 



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 285 

 !ستیمامان تو ن: با حرص گفتشادان
 

 .دندی با لبخند بھ حسادتش خندیھمگ
 
 !یدختر چقد حسود: گفترتی با حمینع
 

 !بھ تو چھ: زد و با پرخاش گفتی پوزخندشادان
 

 !ا، مامانم: گفتفروزان
 
 

 پچ شی بلھ کھ بلند شد خاتون پشت چشم نازک کرده و تا توانستھ کنار خواھرھایصدا
 .پچ کرده بود

 
 گفت ی خوش آمد می و بھ ھمگدی چرخی کھ با ذوق دور خودش می عملا شاداننیفرد

 . گرفتھ بوددهیرا ناد
 

 ... بود و دلخورنیسرسنگ
 

 پر از خشم و نی و فردی نگاھمی طلب نای درای اش بود و دلش دری چشمش پشادان
 کھ شی رنگ کردی کھ لباس نارنجی شادانی رفت الا روی میی نگاھش ھرجایدلخور

 .دی درخشی مشی مشکی قھیبا جل
 

 دانست و ی بود داشت را خدا می کھ بوشھریی بھ اوی چھ ربطی لباس کردنی احالا
 ! دختر سرتقنیا

 
 کھ دامن ی رفت و در حالی شد بھ استقبالش می کھ از در باغ داخل می ھر کسشادان

 گفت و آنھا ی نشود خوش آمد مفی کثنی اشتری چلاند تا بیبلند لباسش را رد دستش م
 . کردی دعوت بھ نشستن مزھایرا بھ سمت م

 
 چانھ برده ری رنگش کھ با لباس بلند و آستن بلندش ست بود دست زی آبشی با آرادایآ

 . کردی را رصد منیبود و قدم بھ قدم فرد
 
 . مرد بھ حتم پرنس امشب بودنی او
 



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 286 

ت کرده بود آنقدر  سی کرم رنگراھنی سوختھ اش کھ با پی و شلوار مارک قھوه اکت
 . شده بھ خودش معذب باشدنھی وصلھ پی نگاه ھاریخاصش کرده بود کھ تا جا داشت ز

 
 . بود بھ سمت خانھ رفتستادهی ای جی کھ کنار دم و دستگاه دنی توجھ بھ فردی بشادان

 
 شی لب ھای ھوا روی رفتھ بود بشی جلویی خوش آمدگوی برایی از آنھایکی دست

 ! شد و تمام رژش پخش دور دھانشدهیکش
 
 . کرد تمام صورتش داغان شدهی دور دھانش را پاک کرده بود اما حس منکھی ابا
 
 نبود و ی جی دم و دستگاه دی ھامی سی عجلھ بھ سمت ساختمان رفت اما حواسش پبا

 . ھا رفتمی از سیکی پاشنھ بلندش پشت یکفش ھا
 

 کھ متوجھ اش شده بود فورا نیپا شود فرد ھمھ مھمان کلھ نی ای جلونکھی از اقبل
 پر از خشم شی کھ تھ صداقی عمی را گرفت و تعادلش را برگرداند و با حرصشیبازو

 ی ھمھ دست وپاچلفتنی و استی حواست بھ خودت نیواسھ چ: بود گفتیو دلخور
 ؟یھست

 
  برود؟شی غر زدن حرصنی اقربان

 
 . خوامیعذر م: گفتانھیدلجو

 
  زد؟ی گوشش مری پدر مادر دار زلی سکی نبود حقش

 
 ... سرتق و زبان نفھمی دختره

 
 ...ردی جدا بگی خواست خانھ ی مگری دحالا

 
 . بوددهی ھمان لقب تازه بھ دوران رسقیلا
 

 ؟ی کنیچرا قبول نم: رو گرفت کھ شادان گفتی دلخور و عصبنیفرد
 

 ی کھ سیری می و داری گرفتمی سرخود تصمنکھیا...و؟یچ: طلبکارانھ گفتنیفرد
  قبول کنم؟ی کردی سر غلطدی من بانکھی ایعنی یخودت باش
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 ...دی لب گزشادان
 
 .ی بھ صورتت برسی بھتره برز،یشادان اعصابمو بھم نر-
 

 حوالھ اش کرد و او را تنھا گذاشتھ بھ ی پوزخندنی و فرددی خجالت زده لب گزشادان
 . ھم رنگ عشق داشت رفتی کھ چشمانشان از ھزار فرسخیسمت فروزان و شاھرخ

 
  کھ رفتن بھتر از موندنھ؟ستی نتیآخھ چرا حال: لب گفتری و زدی پوف کششادان

 
 . سمت ساختمان رفتبھ
 

 .دی کششی بھ موھای کرد و دستدی رژش را تمدفورا
 

 زی شال حرری شده زسی گشی موھاھی را کم فر کنند، بقشی موھای بود فقط جلوگفتھ
 . شده بودی مخفشیبایز
 
 ی برگشتھ ی رفت کھ متعجب شد از نگاه ھارونی مرتب از ساختمان بی سرو وضعبا

 یادی بودنش زی کھ فرنگی قدبلند بھ ھمراه پسرکی و آمدن زنیھمھ بھ سمت در ورود
 . زدیچشمک م

 
 . رفتتی بھ سمت جمعکنجکاو

 
 . نگران با چشم بھ دنبال شادان م گشتفروزان

 
 .نگران نباش خانم: گوشش گفتری دستش را گرفتھ زشاھرخ

 
 !مامان-
 

 کھ لرز داشت دست شادان را گرفت و یی تند بھ سمتش برگشت و با دستھافروزان
 .فشرد

 
  شده مامان؟یچ-
 

 . بھ سمتشان آمدمی مستقزن
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 . شدشتری دستان فروزان بفشار
 

 . زن را نگاه کردرهی خرهی متعجب تر خشادان
 

 ی داد روبروی نشان مباتری را زشی عربیضیب بند کھ صورت می نی با لبخندزن
 ... گمی مکیتبر: احترام و غرور گفتتی و با نھاستادیشاھرخ ا

 
بھ ... ی ھستیخوشحالم برات فروزان، زن زرنگ: طرف فروزان برگشت و گفتبھ

 .ستی نیدست آوردن دل دو برادر کار ھر کس
 

 !رایحم: گفتخی با توبشاھرخ
 

 شی براکباری بود کھ پدرش ییرای شد کھ نامش حمی زنخی چشمانش بھ شدت مشادان
 .جان داده بود

 
 ... خوردھی با لبخند نگاھش بھ سمت دستان گره بخرایحم
 

 ...دی بالا کشنگاه
 

 . کردی خلف بودنش را ثابت میادی سنجاق شد کھ شباھتش زی دختریرو
 

 !شادان: زدلب
 

 . برو بر نگاھش کردشادان
 

 . کردکی شادان را بھ خودش نزدیشتری با اضطراب بفروزان
 

 دی کھ بای کرد الا عشقی منتقل میزی نگاه کرد کھ ھر چی مغرور زنی افھی بھ قشادان
 .موج بزند

 
 می مستقشھیراه کھ ھم... شدی کھ کف دست صاف نمزی وقتھا ھمھ چیگاھ

 شود راه را خودت انتخاب یم...  شود معجزهی مانبرھای منی وقتھا ایگاھ...ستین
 ...یکن
 
 ... شود عطر گل گلخانھ اتی نامادرای ی شود با مادر باشیم
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 وعده و خودی و بی ندارشی ھم برای حدسی کھ حتی شود چشم دوخت بھ عشقیم 

 ناجور تھ دلت را شی کھ زمستانش خنگی شودیی آمدنھاالی خی بای ی بھ دلت بدھدیوع
 . زندی مخی
 
 !مامان...شادان-
 

 !شما؟: خونسرد گفتشادان
 

 . متعجب بھ سمت شادان برگشتفروزان
 

  پارساس؟شونیا... کنییرای از خودت پذنی بشرایحم: کرد و گفتی دستشی پشاھرخ
 

 . جلو با خواھرت آشنا شوایپارسا ب: اش از شادان گفترهی بدون برداشتن نگاه خرایحم
 

 بود دو قدم جلو ی تراژدنی الی می کھ کاملا بی در حالبشی دست در ھر دو جپارسا
 برگردم دمی محیمن ترج:  گفتیظیغل) کی بلژیزبان رسم(ی فلندریآمد و با لھجھ 

 !ھتل
 

 د؟ی کنی نمییرای خانم چرا از خودتون و پسرتون پذرایحم: زد و گفتی پوزخندشادان
 
 . کم نداشتھ باشنیزی مھمونا چنی ببرمیم: طرف فروزان برگشت و گفتبھ
 پارسا زد ی گوشواره ری دستش را زستادی پارسا ای فروزان کھ گذشت روبرو کناراز

 !ادیبھت م:و با تمسخر گفت
 

 !ممنون خواھر: بدون حدس مسخره شدنش با لبخند گفتپارسا
 

 . رفتتی زد بھ سمت جمعی پوزخندشادان
 

 . رفتی انتظار نمنی از اشتری بتتیاز ترب: پرخاشگرانھ رو بھ فروزان گفترایحم
 

 یتند: کھ تھ ابھت مردانھ اش بود گفتیی دست فروزان را فشرد و با صداشاھرخ
 و ی کردی سال م٢٢ نی تو ادی کرد کھ تو باوی ترمز کن، زن من کاررا،ی حمیریم

 تمی زندگی مرحلھ نی تری اون شوھر کھ تو بحرانشی پس توپ و تشراتو ببر پ،ینکرد
 !تنھات گذاشتھ
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 کند، ی خودش را خالنکھی ای برادی حمی ھای خودخواھیادآوری پر از درد از رایحم

 . حرف بزنھدی کنم با مادرش چطور بای مشی بردمش حالیوقت: زد و گفتیپوزخند
 

 ینجوری با زنم ای کسدمی اجازه نمرا،منیمواظب حرف زدنت باش حم:دی غرشاھرخ
 .حرف بزنھ

 
 .دی بھ وضوح لرزفروزان

 
 اون از سن ی دونی و میحقوق خوند: دست دور کمرش انداخت و ادامھ دادشاھرخ

 ی چقدر ممیبذار فکر کن...ی ھست بھ اسم مھر مادریزی چھیالبتھ ... گذشتھیقانون
 .ی کنی دخترتو راضی موفق باشیتون
 

 !اون دختر منھ: با بغض و غضب گفتفروزان
 

 !نی باشخوشبخت: پوزخند دردناکش را تکرار کرد و گفترایحم
 

 ! ھتلمیخوش گذشت بر: بھ پارسا گفترو
 

 . راه افتادی ورتر کرد و پشت سر مادرش بھ ست در ورودکی کلاھش را پارسا
 

 . مبل کنارش نشستی روشی از لرز زانوھافروزان
 

  خانومم؟ھیچ: مھربانانھ گفتشاھرخ
 
 ...اگھ...شاھرخ-
 
 !ی زخمجانی ھیبا کل... حرفش درد بودتھ
 
 کھ شادان از مادرش می استقبالنی داره بھ شادان، کھ با ای بستگی ھمچشھ،ی نمیزیچ-

 .فتھی بی دونم اتفاقی مدیکرد بع
 
 . کشھی مرونیاون مارم از لونھ اش ب...ی شناسی رو بھتر از من مرایتو حم-
 
 اد؟ی مشی پی چینی ببی کنیچرا صبر نم-
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 ! تونم، دلم آشوبھینم: طاقت گفتی بفروزان

 
 ! شادان چقد حق شناسھمینیبذار ب-
 
 !شاھرخ-
 

 خوام امشب نگران و ناراحت ینم: پشت دستش را نوازش کرد و گفتشاھرخ
 ! خندهی و مگھی داره با دوستاش مرای اومدن حمالیخی کھ بنیشادانو بب...نمتیبب
 

 . سر بلند کردفروزان
 

 ی بلند بلند میزی بود و معلوم نبود بھ چھ چستادهی لادن و خانواده اش اانی مشادان
 .خندد

 
 . نشستشی لب ھای شاپرک شد و رویلبخند

 
 ! اسمھی نصف و نی لبخندانیدلم بنده ھم: گوشش گفتری زشاھرخ

 
 . حرف داشتای دنکی کھ امشب ی نگاھش حلقھ شد در نگاه خوشرنگفروزان

 
  فروزان؟می چونیداشتنتو مد-
 
 . شد برات شاھرخ، متاسفمرید-
 
 خوام ی می دونم از الان مال منی کھ منیھم... تازه اسیری ھر وقت از آب بگویماھ-

 .پرواز کنم
 

 ... مردھا، پروانھ اندیبعض
 

 ... ھاییبایبا تمام ز... دارندرنگ
 

 ... قشنگ رای کردن ھای ھست مردانگشانی مردھا حالیبعض
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 نھی وصلھ پی بھ لبخندشانی زنانھ را در پشت لب ھای شده اند نازھادهی انگار آفراصلا
 ...کنند

 
 ! بھ حراج گذاشتھی زنی را براشی ھایمردانگ...یمرد...ی حوالنی ادر
 
 !شاھرخ-
 
 !جانم خانمم-
 
 . ترسمی نمیچی از ھیتو کھ کنارم-
 

 . بھ ھوا رفتندیکی یکی قلب شاھرخ ی ھاقاصدک
 

 میخانم دل و زندگ: و گفتدی پشت دستش را بوسی دستش را بلند کرده بھ نرمشاھرخ
 . تا آخر عمرم مواظبتمیشد
 

 ھمھ سال نی بود کھ بعد از ایی مادرش و عموی رهی خزشی از پشت مشادان
 . قشنگ بودیادی ھم زشانینجواھا

 
 کھ ی بود و با آرمانستادهی کھ با فاصلھ ای مردی روی زد و نگاھش چک برگشتلبخند

 . کردی کمرنگ شده بود صحبت میادی روزھا زنیا
 

 ی شده بود و ناز می کھ نازک نارنجی آمد و دل مردی کوتاه مدی بار را بانی ادیشا
 . آوردیکرد را بھ دست م

 
 . رفتنی لادن بلند شد و بھ سمت فردی از خانواده ی عذرخواھبا
 

 یبلند مشت تشی و باز دلش از آقاجانش پر بود و سر شکاستادهی انی کھ کنار فردآرمان
 !ادی داره میلیل: زد و گفتنی فردیبھ بازو

 
 . رفت اخم کردی شادان کھ بزور در آن لباس راه مدنی متعجب برگشت با دنیفرد

 
 . فربد سرش کجا گرمھنمی ببرمیم: فورا گفتآرمان

 
 . براندازش کردرهی خرهی شلوارش کرد و خبی دست در ھر دو جنیفرد



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 293 

 
 !سلام: اخمش ھول کرده گفتدنی با ددهی بھ او رسشادان

 
 ...خب: کرد و گفتشی اخم ھای چاشنی پوزخندنیفرد

 
 م؟ی کنی آشتشھیم-
 

 برم دیمن فردا با...یعنی... خب: را بالا فرستاد کھ شادان گفتشی از ابروھایکی نیفرد
 ؟یای ھمراھم بشھیم... بخرم واسھ خونمونلھی وسکمی
 
 . تونمینم-
 

 . داشتی بھتری شدن ھم احتمالا حال و ھواخی ی روسنگ
 

 . شدزانی آوصورتش
 

 . کردبغض
 
 . آمدی جوره کوتاه نمچی مرد ھنیا

 
 تونن یم...ی دور و برت داریادی زیدوستا: سخت نگاھش کرد و سرد گفتنیفرد

 .کمکت کنن
 

 ... گرفتلجش
 
 مرد کمی تو دی کنم اما گفتم شای اشتباه مشھیباشھ، اشتباه کردم ازت کمک خواستم، ھم-

حداقلش .  خوامی کمک ممی نعایاز فربد ...ستی اما انگار بازم اشتباه کردم، مھم نیباش
 . کننی دخترو کھ قراره تنھا تو بازار بچرخھ رو ھمراھھی کھ اونا بلدن نھیا

 
 . صورتش زده بودی محکم تویکیانگار ..  آمدبدش

 
 . تر شدظی غلشی ھااخم

 
 ....ود و چموش بگستاخ
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 ... ھم زبان نفھم و کم عقلیکم
 

 . گذاشتی گوشش مری زیکی دی گستاخانھ اش بادی تھدنی ابابت
 
 .اما ھنوز وقتش نشده...ی کنی بازیخب بلد-
 
 . مردک احمق کوچک کرده بودنی ای خودش را جلوخودیب
 
 . کردی با فربد صحبت مدی اول ھم بااز
 

 . کردی سخاوتمندانھ کمکش مشھیاوھم
 

 !سایوا: گفتخگرانھی توبنی گرفت کھ فردرو
 

 کھ قبلا یی تمام درخواستای تقاضا کردم اندازه ھی بشھ؟ یکھ چ: با اخم گفتشادان
 ...یکردم جواب رد دار

 
 ؟یریفردا ساعت چند م-
 

 ... را نگاه کردنی فردی چھره یای تمام زاوابرگشت
 
 ؟ی چندچند با خودتی بگقای بھم دقشھیم-
 
 ...نمی خونھ تو ببدی اول باومده،ی بھ تو نشیلفضو-
 

 !شی داشت حرف ھاریتحق
 
  بشھ؟یکھ چ-
 
 .ی کنیخوب نباشھ قولنامھ رو فسخ م-
 

 . گردو کرد و وق زده نگاھش کردچشم
 
 د؟یببخش-
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 ؟ی مونیشب کجا م-
 
 !گھی خونھ دامیخب م-
 
 .مینی بی خونھ ات رو ممیری میشی مداری ب٩ساعت -
 
  خونھ ات؟ی نگری با تحقنقدی اشھیم-
 

 از ی لونھ موش توقعھی بھ ی چسبی می کنی قصرو ول مھی یوقت: زد و گفتیپوزخند
 !من نداشتھ باش

 
 از سمت چپ باغ تمام نگاه ھا را بھ آن سمت ی جنجالی کھ صدادی کشی پوفشادان
 .کشاند

 
 .او کرده بود ھمھ را کنجکادشانی داد و فری شده بود و صداقھی دست بھ ی با مردفربد

 
 .دندی با عجلھ بھ سمت آنھا دونی و فردشادان
 .دی کشی آرام عربده مشھی ھمفربد

 
 اش را بھ شدت بھ سمتش قھی کرد کھ ی می آمد نثار مردی مرونی از دھانش بھرچھ

 در حال کنترل فربد و چند گری چند نفر دمی و آرمان و صمصام و نعدی کشیخودش م
 ! در حال جدا کردن ھمان جوانگرینفر د

 
 ی شده بود نگاه مقھی کھ دست بھ ی ھم متعجب بھ حامد شوھر منصوره و فربدنیفرد
 .کرد

 
  شده؟یچ: گذاشت و گفتنی دست پشت کمر فردشادان

 
 روونھ ی خوش خوشانت بود و من انگ گناھکارنجای ای نشست،ی ناموس عوضیب-
 ... کنمی متی از ھمتون شکا؟یاری از عزا در بی غربت شدم کھ تو دلارید
 

 . و فربد را جدا کردنددی زور آرمان و صمصام چرببلاخره
 

 قدرت ی بود، حتنیی حامد کنده شده بود، از شرم سرش پاراھنی پیی بالای ھادکمھ
 .دفاع ھم نداشت
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 بھ راه نشی فنی زد، فقط فی ھم نمکی کز کرده بود و جشی خواھرھاانی در ممنصوره

 .بود
 

 از یکی ی افتاده روی حال با فشاری کرد حالا بی می جان کھ تمام مدت بلبل زبانخالھ
 را بزور بھ ینیری کرد موز شی می از زنھا کنارش سعیکی ھا نشستھ بود و یصندل

 .او بخوراند
 

 ! شده؟یچ: پر از اخم محکم و مردانھ گفتنیفرد
 

 بشھ؟ ی چی خواستیم: لب آورد و گفتی تلخ روی برگشتھ نگاھش کرد، پوزخندفربد
 ی دستی بھ اصطلاح دختر خالھ بپرس کھ دستنیاز ا... بپرسقی نامرد نارفنیاز ا
 ن؟ی الان؟ خوشنی راحت؟ راحتی زندگھی ن؟یدی رسیبھ چ.... منو نابود کردنیزندگ

 ستی نیچیھ...ستی نیتھمت...ستی نی سرخرن؟یاصلا چرا خوش نباش...گھیآره د
 !یچیھ...ایلعنت

 
 !نی زمی جھنم روکی یاندازه ... بودپر
 

 . کنجکاو جلو آمدشادان
 

 .وستندی مھمانان ھم بھ جمعشان پھی و شاھرخ و بقفروزان
 

 بلند شی کرد صدای می دھانش گرفتھ سعی ھق ھق بلند شد و دستش را جلومنصوره
 .نشود

 
چقد انگ  ؟ی چقد بھم تھمت زدادتھی: پرخاشگرانھ رو بھ خالھ جانش گفتفربد

 کھ خانواده و تمام دوست و آشنا بھ گناه نکرده منو طرد کنن، ی کردی کار؟یچسبوند
 ... خوردم کھ من نکردمھیچقد قسم و آ

 
 !ی فرش فروشی حجره ی گوشھ ی دوست داشتنی کوزه نیع... بودنششکستھ

 
من اصلا علاقھ : بھ سمت منصوره گرفت و گفتمی زد و انگشت اشاره اش را مستقداد

 . کنممی بھ دخترت نداشتم کھ حالا بخوام بھش دست درازیا
 

  شده؟یچ: دست شادان را فشرد و گفتفروزان
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 ! دونم مامانینم-
 
 ی علیبھ ولا...تاوان گناه نکرده رو پس دادم...تکاری جناھی نی عنی غربتم کردیراھ-

 . بخشمیم کدومتونو نچیتا عمر دارم ھ
 

 کرد و ی فرو مشی گلوی چاقو توکیامشب حتما ... کردی اش موانھی داشت دبغض
 . آوردی بغض گردو شده را درمنیا

 
 .آروم باش: شانھ اش گذاشتو گفتی بھ سمت فربد رفتھ دست رونیفرد

 
 یواسھ ک: شانھ اش پس زد و گفتی پرخاشگرانھ محکم دستش را گرفتھ روفربد

 . پرممیلی من پرم خ؟یگیم
 

 ! ھم برادر نبودنیفرد
 

 کھ من ی رفاقتنی ایتف تو: حامد انداخت و گفتی پای دھانش را جمع کرده جلوآب
 . زدمنھیسنگشو بھ س

 
 .جرات ابراز وجود ھم نداشت. بودنیی و ھمچنان سرش پادهی لب گزحامد

 
 . و مجلس را ترک کرددی کشرونی بدون ماندن از جمع خودش را بفربد

 
 . خانم بھ صمصام اشاره کرده، صمصام بھ دنبال فربد رفتعمھ

 
 . بھ سمت حامد رفتنیفرد

 
 .می با ھم حرف بزندیبا-
 

 . بھ سمت ساختمان رفتنی بھ حرف او، دنبال فردحامد
 

 . نداشتی کھ تمامثی دوباره بلند شد اما حرف و حدکی موزیصدا
 

 .ی نمانده بود کھ بشود خوش باشیدلخوش
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 فربد کجا رفت؟: گفتیگران با نفروزان
 

 .صمصام رفت دنبالش کھ مواظبش باشھ: گفتآرمان
 

 .نیبش: در را پشت سرش بست و گفتنیفرد
 

 . نشستعانھی مطحامد
 
 خب؟-
 

 . من بودری تقصزیھمھ چ:  مقدمھ لب گشودی بحامد
 

 یاون.من بودم...  کھ با منصوره بود،یاون:  را مزمزه کردشی کرد و حرف ھامکث
 ادی کردم اگھ صداش دربدیمن منصوره رو تھد. داد من بودی بزدل جا خالھی نیکھ ع

 ... کنھی کھ خودکشارمی سرش مییکھ من بودم بلا
 

 .. تمام بزدل بودنشی بر سرش براخاک
 
 کھ ی بھتر از فربدیچھ کس... نداختی میکی گناه و گردن دی بود بادهیمنصوره ترس-

 رفت و آمد نقدیا.... رسوندیو مدام بھ منصوره م منی عاشقانھ یامای بود اما پقمیرف
 بھ ھمھ گفت ھمھ باور کردن کھ ھی قضنی منصوره در مورد ایداشت کھ وقت

 جماعت کھ بھ نی ای نکنھ کھ بخواد جلوامدیخودمو گم و گور کردم کھ فربد پ...اونھ
 کھ از گوشت و خون ی تونستن از فربدیاونا م. خونم تشنھ بودن روبروم کنھ

 دن؟ی بخشی رو ھم مبھیدشون بود بگذرن اما منھ غرخو
 

 . با نفرت نگاھش کردنیفرد
 
 دندان فی کھ ردی خواست جوری چانھ اش مری مشت محکم زھی چقدر الان دلش و
 .زدی دھانش بری توشیھا
 
 مرگ بودمو ی قدمھی تصادف داشتم ، ھیبعد از تمام اون جنجال و رفتن فربد، من -

 . کردم، انگار خدا زد پس گردنم، رفتم سراغ منصورهداینجات پ
 

 خواستمش فقط یمنم م.ھنوز عاشقم بود. خوام ازدواج کنمیگفتم م:  بغض داشتانگار
خانواده اش از خداشون بود چون مطمئن . منصوره قبول کرد.  بودمدهیاون لحظھ ترس
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 ستادمی ایر خواستگانی ای کھ قرص و محکم پای منی نھیبودن اگر دست رد بھ س
اما من از منصوره قول گرفتم کھ ...نھ کی وقت ازدواج نمچی ھگھیبزنن دخترشون د

 ورد زبون ھمھ دمی ترسیم.  ترسو بودمھیھنوز .  کنھی لب از لب باز نمچوقتیھ
 ...بشم

 
  گرده؟ی فربد بلاخره بر میفکر نکرد-
 
ر ھمون روز بھش فکر اما گفتم بزا... باھاش روبرو بشمدی روز باھی آخرش دونستمیم-
 ناخلفش رو ی دھن بنده ھای بلده چورستی حکمت نی کار خدا بچیاما ھ.. کنمیم

 آوردم یھر بھانھ ا... اما خالھ ات اصرار کردام،ی خواستم امشب بی کنھ، نمسیسرو
 . کرده بودینی بشی پنوی وجودم اتمام. نی اشھی دونستم آخرش میم.جوابم کرد

 
 . خالھی ھم خودت ھم منصوره ھم خانواده یبدنام شد-
 

 دستش گرم ،ی سفره عقدش، روزی کھ جلویُ نگاه کردن نداشت بھ قلی روحامد،
 . شانھ اش را فشرده بود و گفتھ بود چقدر مرد استیرو
 
 ی باشھ بھ جون می کارم ھستم، ھر مجازاتی جماعت شدم، پانی تمام ایمن شرمنده -

 .خرم
 

 می خبری کھ حتی شھر برو اونقدنی از اریدست زنتو بگ:فت سرد و محکم گنیفرد
 کھ منھ برادر ھم بھش نی کردیکار. نی عمر فربدو گرفتی سالھانی بھتراد،یازتون ن

 ... اعتماد بشمیب
 
اندازه ...ی دور کمیلی خیآنوقت ھا... گفت آنوقت ھای مرد منی ای گناه بود اگر جلوو
 . آمدهی تمشک نارس از منصوره خوشش مکی ی
 
 حرف نی تمشک نارس از فربد دل کنده بود و گوشش پر شده بود از انی ھمی براو
 .ی گناھکاری غاز و باورش شد خبط فربد و مھرکی صد من یھا
 
 .می رفتندمی مجلس گذاشتم فھمنی ای کھ پامو تویھمون وقت-
 

 ... کندتی رفتھ اش شکای توانست بخاطر آبرویفربد م... شدبلند
 

 ! خدا، تھ مرام بود ومعرفتی شھی پسر ھمنیب ا لامصاما
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 .دمی باشھ رو می سالھا ھرچنی اما غرامت تمام ارمینجامیبا فربد حرف بزن، بگو از ا-
 
 . حامدیبد کرد... تنھا باشھ،دیفربد الان فقط با-
 
 .ومدی برنمنای از اشتری ترسو بھیاز .دونمیم-
 

 ... بلعند تو رای کند کم کم مری کھ گتیپا... ھا مرداب اندیبعض
 
 . زدند چشمھا بھ سمتشان برگشترونی ساختمان کھ باز
 

 .میری کنم مدای پنازویپر: بھ سمت منصوره رفت و گفتمی مستقحامد
 

 کرد ی می بود و بازشی حرف دخترک کوچکش را کھ کنار دخترخالھ ھای بمنصوره
 .د زدنرونی حرف از مجلس بی کرد دستش را گرفتھ بدایپ
 

 کادوھا را داده از فروزان و شاھرخ گرشی جان ھم شرمنده با دو دختر دخالھ
 . کردند و رفتندیخداحافظ

 
 . شدیعجب عروس: و گفتدی کشی پوفشاھرخ

 
 !فتھی نی تا بعدش اتفاقدوارمیام: زد و گفتی دل نگران لبخند کم جانفروزان

 
 . بھ سمتشان آمدشادان

 
 من برم خونھ، صمصام گفت فربد رفت خونھ تو اتاقشھ، یمامان جان اگھ اجازه بد-

 . حرف بزنم باھاشکمیبرم 
 

 بھش فشار زای چنی تو خودش باشھ، تمام اکمی بذار زم،ی عزستیلازم ن: گفتشاھرخ
 .آورده

 
  نبود؟الیخی بیادی زشیعمو

 
 .من نگرانم-
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 . بودنی برعکس فردقای دقفربد
 

 ... از حس بود و دل نازکپر
 
 .... پسر و محتاج ھم صحبتنیود ا بشھیش
 

 .ختی ری تنش مواری از در و دییتنھا
 

 . برونیدلم آشوبھ براش، با فرد...برو مادر: دلنگرانت تر از شادان گفتفروزان
 
 .رمی و مرمی گی آژانس مستینھ لازم ن-
 

 .ادی بمیصبر کن نع: مداخلھ کرد و گفتشاھرخ
 
 ... خورنی کھ منو نمیی تنھارم،یممنون عمو، خودم م-
 

 برم واسھ نی با فردیقراره صبح.شتونی پامیمامانم فردا صبح م: بھ فروزان گفترو
 . خونھ مدیخر

 
 ن؟ی کردیآشت-
 

 . کھستی من نری لوسھ تقصکمی داداشتون نکھیحالا ا.میقھر نبود: لبخند زد و گفتشادان
 

برو، مواظب خودتم : فربد لبخند زد و گفتی براشی ھای با تمام دل نگرانفروزان
 .باش

 
 .یری می مطمئننی تا دم در مطمئن بشم با ماشامیم: ھمراھش شد و گفتشاھرخ

 
 . غنچ رفتدلش

 
 .دندی ترش و ملس بھ او بخشی سبد آلبالوکی انگار

 
 . ساختی مواری دکی کوچولو کوچولو تھ دلش ی محبت ھانیا

 
 !ی مھربانواری کھ مد شده بود بھ دییوارھای آن جنس داز
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 .دیای زنگ زده بود آژانس و گفتھ بود زود بشاھرخ

 
 . بودستادهی در ای ھم جلوخودش

 
 دنبالت، خودت امی بود زنگ بزن می ھرساعتی راحت نبودییشب اگھ اونجا تنھا-
 .نجاستی اگھی دتی اصلی بھ بعد خونھ نی کھ از ایدونیم
 
 .ممنونم عموجون، چشم-
 
 .کدندهی و ی کنم کھ لجبازکارتی رو قبول ندارم اما چی فسقلتیاون سو-
 
 ی گفتھ اگر اجازه ی شادان است وقتی جددی رو نکرد کھ چقدر ھنوز دلخور آن تھدو

 . ماندی گردد بوشھر و آنجا میخانھ گرفتن ندھد برم
 

 .دی تھدنی بود و شاھرخ در شوک ادهی نعره کشنی پس افتاده بود و فردفروزان
 

 . بزرگ و مستقل شدنو درک کنمکمی من نیبذار: زد و گفتلبخند
 

 ی خونھ، طبقھ نی ھمی تونجاستیجات ا: را دور گردن شادان انداخت و گفتدستش
بھ مامانت مرتب سر بزن، ...ی کھ دوس داریبالا، اتاق دست چپ، با پنجره و دکور

 رای ازدواج تورو از دست داده، خصوصا حالا کھ با اومدن حمنینذار حس کنھ با ا
 .دهیچشم و دلش ترس

 
 ...شی دور ابروانی خش انداخت مرای حمنام
 
 .ستی برام مھم نرایحم-
 
 اما ھمھ راستی حمتی مادر اصلی نخواای ی بخواشھ،ی پررنگ متی زندگیکم کم تو-
 . خودت دارهاستی بھ سی بستگزیچ
 

 ...دیرخ چرخ بھ سمت شاھنگاھش
 

 . را خوب گرفتھ بودشی عموحرف
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 .ممنونم عموجون-
 

 . نشستھ بود و منتظر شاداندشی سفدی کھ پشت پرای مسنبای بوق و مرد تقریصدا
 
 . کرد و سوار شدی شاھرخ خداحافظاز
 

*************************** 
 

 . انداختنی فربد طنی عصبی بار در زد کھ صدادو
 
 .ی در نزن رو اعصابمنقدیا-
 

 . را فشرد و در باز شدرهیدستگ. عادت بھ قفل کردن در اتاقش را نداشتفربد
 
 . بداخلاقیسلام آقا-
 
 . شادان، تنھام بذارستمیخوب ن-
 

 . نشده در را ھمانظور باز گذاشت و چراغ را روشن کردالیخی بشادان
 
 .خاموشش کن-
 
 .شھی کھ نمیکی تاری تونمتی خوامت ببیم-
 

 . بل گرفتھ برگشت و نگاھش کردفربد
 

 . شدی نمی چشمانش چمنیکی نی خوب کھ اچقدر
 

 خوشگل یامشب بھ من نگفت: گفتی تخت نشست و با لحن بامزه ای کنارش روشادان
 . عروسکیشد
 

  شادان؟ی خوای میچ: زد و گفتھی حوصلھ بھ تاج تخت تکی بفربد
 
 .نمتی ببامی فقط دوست داشتم ب،یچیھ-
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 . حالا پاشو برویدید-
 
 . برننجای بھ حامد و منصوره گفت کھ از ان،یفرد-
 
 .نوش دارو بعد از مرگ سھراب-
 
 .تلخ نباش-
 
 ی دست و پا می تھمت و بدکارگیای دنی تونجای من ای وقتی شد، نبودی بازمیبا زندگ-

 .زدم
 
 تموم شد مگھ نھ؟-
 
 ؟یمتیبھ چھ ق-
 
 لیاولش بد بوده، تھمتھا و گناه نکرده اما رفتن بھ خارج کجاش بد بوده؟ اونجا تحص-

 مسئلھ ھم حل نیا...ی داردی جدی زندگھی و ی حالام برگشت،ی و خوش گذروندیکرد
 . تھ اش منفعتم بودهیاگھ ضرر کرد.شده

 
 سرم یی جماعت چھ بلانی ای فھمی بالا، نمادی گرم میدلت خوشھ دختر،نفست از جا-

 .آوردن
 
 رو بند اونم جلو ی و پھنشون نکردیجات نبودم درکمم کمھ، اما مگھ نشست-

 الان ؟ی و بلاخره خودتو تبرئھ نکردی نکردخشونی نفر؟ مگھ سنگ رو م٥٠٠حداقل
 ھ؟ی اغھی مامان چھ صی و ول کردن عروسنجای موندن ای خوشحالیجا
 

 . گرفتھ بودشی دل لامصب بازنی با شادان بود اما احق
 

 .دی دی جماعت نامرد را منی ای گرفت وقتی مضربان
 
 بابتش دی کھ حل شده بانی بوده اما ھمی ماجرا چستی نمی حالیلیخ. فربد تموم شد-

 .جشن گرفت
 .نجای اایب: با کف دست بھ تشک کنار دستش زد و گفتفربد
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 را دراز شی پاھا داد وھی خودش را تکان داد و کنار فربد نشست، بھ تاج تکشادان
 .کرد

 
 روی تا گنی اومد شد دختر، واسھ ھمرشی بچھ گیخالھ پسر نداره، ھرچ: لب زدفربد
 رفت خونھ شون تا انجام بدم واسھ ی مکاری زد بھ من، من کھ بی داشت زنگ میگور
 دخترا دی واسھ خریی وقتای کھ حتیجور.  بودادی خالھ زی رفت و آمدم خونھ نیھم

 . داشتد بھم اعتمایلی رفتم چون خیمن باھاشون م
 
  گفت؟ی نمنیچرا بھ فرد-
 
 گرانی دنھی نداره کھ بخواد ببی خودشھ، توجھیای کلا تو دن؟ی شناسی رو نمنیفرد-
 . خوانی میچ
 

 !بلی زد وسط سدرست
 
 ای کھ خالھ گفت بشھی سال، مثھ ھم١٨ ای ١٧اونموقع ھا منصوره کوچولو بوده حدود -

حامد دوستم ھم از قضا اون روز تو مغازه داداشش .ببرش بازار کفش بخره منم رفتم
 ی شدن و دم از عاشقیمی صمنای اھوی دونم چطور شد ینم....دیبود و منصوره رو د

 ...اما....منم شدم کفتر نامھ رسون.زدن
 

 خام کجا منصوره رو... کردی نامردی حامد کدمینفھم: را فشرد و گفتشیشانی پکلافھ
 دمی دونم، نفھمی عشقشون پست شد؟ نمنقدی ای بدون من قرار گذاشتن؟ کنایکرد؟ کجا ا

 دمی فھمیھرجا م.  شدبی غھوی دونم حامد یفقط م.  وقت نگفتچیچون منصوره ھ
 ھویمنصوره .... دادنی و درمون نمدرست  کھ آدرسنامیمامانش ا. سراغشو گرفتم

 ... انداخت گردن منزویھمھ چ
 

 .متاسفم: دستش را فشرد و گفتشادان
 
 بود بدتر از فرھاد، دختر و پسر یکی یدی بابامو ندامرزی کردم تو باتلاق، خدابریگ-

 کرد، گفت عقدش کن، گفتم ی قاطدی کھ شنناروی شدند ای از خط قرمزاش رد مدینبا
 ی بی منصوره ،ی عقدش کندی شدن کھ باجی م بسھیھمھ عل. کنم چون من نکردمینم

 تیخالھ ازم شکا. خوردم نکردمیم  خورد کار منھ، منم قسمی قسم موجدان
اون دست . شدم رو حرفم برنگشتمیزندان. نکردمی عقدش کندیاونجام گفتن با.کرد

 کردم اما ی قبول می رو حساب مرددی بھم گفتھ بود شاییاگھ از اول تنھا...خورده بود
 .ومدمی کنار ندمش،ی کرد نبخشنکاراروی ایوقت
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 .خب حتما اونم تحت فشار بوده-
 
 افتاد بھ ی طرف آقاجونش صبح تا شب مھی از ،یآره بود، انگ محل شد بھ ھرزگ-

از مدرسھ بلندش کردن، حق . گھی طرف دھی زد عموھاش از یجونش و کتکش م
مگھ چند سالم بود؟ . اما حق نداشت منم بدبخت کنھ... بذارهرونینداشت پاشو از خونھ ب

 گفت جل و پلاستو جمع کن از امینم  کوتاهدیدست آخر بابا د! نیھم...٢٢ و٢١ھمش 
 تو کھ دختر مردمو بدبخت فتھی بابی آبا ھم از آسنم،ی نبختتوی کشور برو کھ رنیا

 ... خواستم برم مجبورم کردنینم. یکرد
 
 . سخت بودهیلیخ-
 
ک بودم و پا.  دوس دخترم نداشتمھی اون زمان یمن حت...  بدیلیبد بھم گذشت، خ-

 بابا رو نی ماشیواشکی صفھ بود و ناژون و طنتامی شتی خوندم نھایساده، درسمو م
 کھ جامون تو ی چاھی ھوس میی وقتاھی...برداشتن و دور زدن تو کوچھ پس کوچھ ھا

 . حامد و منصوره باھام کردنارونکیمن خلاف نکردم کھ ا... باشھخونھیچا
 
 . ترسھ، منصوره تو اون برھھ محتاج بودهی مدی و سفاهی سسمانی از ردهیمار گز-
 
 .دمی دیتا مدتھا کابوسشو م-
 
 شو و از حالا الشونیخی پس ب،ی چند سال راحت شدنی بار اریتو ز...الان کھ حل شد-

 ی کردن حالا دو دستی کھ بھ چشم دختر دزد نگات میلی کن چون ھمون فامیزندگ
 ...ھیلیدخترشونو بھت ندن خ

 
 !فکرشو کن... مھندس از فرنگ اومدهھیتازه :ھ شادان ادامھ داده کدی دو خندھر
 

 ... خوب شدحالش
 

 ! خشکی برگنی درست عسبک
 
 .زمی بررونی سالارو بنی تمام ای داشتم گلھ ھااجیاحت-
 

 !یو تھ مھربان...خوشمزه اند...  آدم ھا فرشتھ اندیبعض
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 ی وقتا بھ داد ھم منجوریدوستا ا... روز من بھ توھی ی کنی روز تو بھ من کمک مھی-
 !قیرسن رف

 
 حامد و منصوره کجا رفتن؟:دی بلند قھقھ زد و پرسفربد

 
 . خوب حالشونو گرفتنی دونم، فردینم: بالا انداخت و گفتی اشانھ

 
  شده، حتما الان مراسم تمومھ؟١٢: اش انداخت و گفتی بھ ساعت مچی نگاھفربد

 
 . شب بود١١  تایآره، مھمون-
 
 . عروسکی خوشگل شدیلیبرو بخواب دخترخوب، امشب خ-
 

 ...دی خندشادان
 

 . فربد نشستی جان گرفت و دورن چشم ھاشی کنار لب ھایشاپرک
 
  آن برادر مارمولکش؟ی نبود برافی دختر حنیا

 
 .ریشبت بخ: بلند شد و گفتشادان

 
 ! عروسکریشب بخ-
 

**************************** 
 
 وب شد؟خ-
 

 . اول داخل شودنی تا فرددی قفل در را باز کرد و کنار کششادان
 
 .دی خندی خوب شد، آخراش داشت مشبید-
 

 . دختر خوب استنی حالشان با اھمھ
 

 ن؟یھم: شد و گفترهی خشی متعجب بھ آلونک روبرونیفرد
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 خوشگلھ نھ؟-
 
 .ی قراردادشو فسخش کنمیری بدتره، ممی از مرغدوننیشادان ا-
 
 ؟یچ-
 
 ی مھمون نمشت؟ی پانی خوان بی دوستات نم،ی نفرھی میریگ: سمتش برگشت و گفتبھ

 نھ ی گرفتی خوابھ مھی ی خونھ ھی بخوابھ، حداقل نجای استی جا دو نفرم ناد؟یخواد ب
 !ی فسقلتیی سونیا

 
 !نیفرد-
 
 ؟یاری منو می خواد بکن واسھ چی دلت می خوب ھرکاری کھ گفتم، ناراحتنیھم-
 

 !نی اشھی دونستم آخرش میم: لب گفتری و زدی کشیپوف
 

 با ھزار داد و دعوا قرارداد فسخ دهیبھ بنگاه رس.  ھمراھش شده بوددهی نشندهی شننیفرد
 کی کرد و دای شاھرخ پی بھ خانھ کی دوباره نزدی خانھ انیشده بود و در عوض فرد

 . قولنامھ شدیھفتھ ا
 
 .ی بزرگتر از قبلی داشت و بالکن خوابکی.  بھتر بودیلی خانھ خنیا

 
 . بود و ھالش ھم بزرگزی و تر و تمکی اش شیی و دستشوحمام

 
 . بودی خواستنیادی اپن ھم زی شکل جلویبی سطرح

 
 خواست را بھ ی کھ شادان میلی کرد و تمام وسالی ھفتھ کارش را تعطکی نیفرد

 .دی خرشیھمراھ
 

 . بودی دلچسب و دوست داشتنیادی بودند زستادهی کھ درونش ای خانھ احالا
 

******************** 
 

  نوزدھمفصل
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 . برودفونی زنگ باعث شد آب پاش را درون بالکن رھا کند و بھ سمت آیصدا
 
 !بلھ-
 
 . بھتر بودندیری تصوی ھافونیآ.  کردی را عوض مفونشی آدیبا
 
 .رایحم-
 

 . شدرهی خفونی زده بھ آشوک
 
 .می حرف بزن باھمدیباز کن شادان، با-
 

 !کباری ھم ونی شکبار،ی مرگ
 

 . را فشرد و در بالا را باز گذاشتدکمھ
 

 . آماده کندتی بھ آشپزخانھ رفت تا قھوه و بسکوخودش
 

 .میاریلطفا کفشاتونو درب: بلند گفتدی را شنشانی کھ صدانیھم
 

 . و بھ سمت در رفتدی چینی را درون سفنجانھا
 

 . در را کنار زد و داخل شدی بدون لبخندکشی با آن قد بلند و باررایحم
 
 پس پسرتون کجاست؟: طعنھ گفتبا
 
 . کنھی عکاسکمیپارسا رفتھ -
 
 .اوه چقد ھنرمند-
 

 ی ھادنی بار کلفت شنری زی کھ حتییرای ابروان حمانی حرفش خش انداخت متمسخر
 .آن فرھاد قلدر ھم نرفتھ بود

 
 ندار شده نقدی دونستم فرھاد اینم:رد و گفت بھ خانھ نگاه کری داخل شد و با تحقرایحم

 . باشھی متر١٠٠ آپارتمام نیبوده کھ دخترم تو ا
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 .خودم خواستم. راحتم: گفتتی با جدشادان

 نجایچطور ا: گفتی ھمھ سادگنی نشست و متعجب از ای مبل زردرنگی رورایحم
 ؟ی کنی میزندگ

 
 .یبھ راحت: کوچکش رفت و گفتی بھ آشپزخانھ شادان

 
 . حرف دارمنی بشایب-
 
 . شنومیم-
 

 .وستی پرای و شکر بھ حمری و با شختی را درون فنجان رشی خوش بوی قھوه
 

 .اومدم دنبالت: مقدمھ گفتی برایحم
 

 ؟ی سال کجا بود٢٣: با تمسخر گفتشادان
 

 مادر و دختر باھم ھی نی قبر بکنم، اومدم عومدمین: نگاھش کرد و گفتمی مستقرایحم
 .میصحبت کن

 
  شکر؟ای ریش: با آرامش گفتشادان

 
 !ھردو-
 

 . مادرش بودھی مورد شبکی نی در ھمحداقل
 

 .ی دونی خودتم خوب مام،ی نمییمن جا: و گفتختی قاشق بزرگ شکر ردو
 
 چرا؟-
 
 .نجاستی امیزندگ: مادرش گذاشت و گفتی را اضافھ کرده روبروریش
 
 .ی کنی رو رد متی بخاطر فروزان مادر خونی بگی خواینم-
 
 !رایحم-
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 .مادر-
 

 !گھی مادر بسھ دگھیپارسا بھت م: زد و گفتی پوزخندشادان
 
 . با مادرت حرف نزنینجوریا-
 
 .چشم-
 
 .منتظرم: داد و گفتھی مبل تکبھ
 
 کھ مشتاقانھ منتظر ی خواھرم دارھی از پارسا، ری غم،ی کنی می زندگکیما بلژ-
 !دنتھید
 
 ندارم، میی دعوای سال، حت٢٣ نی سرزنشت کنم بخاطر اای خوام قھر کنم ینم-

 ی من فروزانھ، بی مادر واقعی خوام بدونی مامان اما مگمی باشھ قبول، م؟یمادرم
 ای باشھ حی قصدم تفرنکھی خورم مگھ ای تکون نمرانی دوسش دارم، و از اتینھا

 اومدن ی کردن من برای راضیبرا  و گرنھ زور زدنتکی بلژامیسرزدن کھ بخوام ب
 شھر تکون نی باور کن من از اران،ی اادی بنھی قراره منو ببی اگھ کسھ،یبھ اونجا الک

 . خورمینم
 
 . ھمانجور غد و لجباز،ی فرھادنیع-
 
 .حالا دختر کو نداره... پسر کو ندارد نشان از پدرگنیم-
 
 .یشیاونجا خوشبخت م-
 
 .الانم خوشبختم-
 
 سن تو ی دانشگاه، بچھ ھایری می سالتھ تازه دار٢٣ ؟یکھ چ مملکت نی تو ایبمون-

 .سانسی نھ لرنی گیالان دارن ارشد م
 
 ... تازه استیری ھر وقت از آب بگویماھ-
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 ھمھ بلبل نی تا ادی کشی مرونی الان زبانش را از حلقومش بنی توانست ھمی ماگر
 . نکندیزبان

 
 ! من باشی از حالا برای سال نبود٢٣: گفتکلافھ

 
 !ی واقعی مادرانھ ی لرز داشت، از آن لرزھاشی صداتھ
 
 تونم دل بکنم از داشتھ ھام، من ی نمشھ،یکمبودا جبران نم... سال نداشتمت٢٣منم -
 .زای چی عادت کردم بھ نداشتن بعضگھید
 

 .دی درون قلبش آه کشیزن
 
 . سالکیحداقل -
 
 د؟ی کنی زندگرانی انیایچرا شماھا نم-
 
 .ادی نمدیحم-
 
 شوھرتھ؟-
 

 .قھوه سرد شد: سر تکان داد کھ شادان گفترایحم
 

 . سختش زمختش کرده بودی بود اما پوستھ ی زن مھرباننی اتمام
 
 ؟یلیوک-
 
 .اونجا آره-
 
 .ینی بی آدما رو از بالا منقدی انھیواسھ ھم-
 

 !دخترک گستاخ... زدلبخند
 
 .ی زاره خودت باشی کھ دورتن نمیی و آدمایفاتی تشریزندگ-
 
 .خودت باش-
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 . کنارمنی بشایب-
 

 ی پای دست دور کمرش انداخت و سرش را رورای مبل نشست، حمی شد و لبھ بلند
 .تمام عمر دلم باھات بود:شادان گذاشت و گفت

 
*********************** 

 
 .من فرداشب منتظرتونما: و گفتدی را بوسرای را باز کرد، صورت حمدر
 

 .ھیگوشیپسر باز.ارمی پارسا رو بدیحتما، با:بخند زد و گفت لرایحم
 
 .ی تونیشما م: مسخره اش، لبخندش را پررنگ کرد و گفتی گوشواره ادی
 

 دم ھم از کی گفتھ بود و گفتھ بود و رای ساعت حرف زده بودند و درد و دل، حمدو
 .شادانش جدا نشده بود

 
 . فرھاد تنگ شده و کاش زنده بودی لب زده بود کھ چقدر دلش برارانھی غافلگیلی خو
 

 سبزه و قدبلند ی باز شد و پسرکیی کھ سوار آسانسور شد در واحد روبرورایحم
 . قرار گرفتشیروبرو

 
 . و داخل شددی لب گزمعذب

 
 . اش نباشدھی بود کھ ھمسادواری و امدی دی ھفتھ او را مکی نی بار بود کھ در انیاول
 
 . را نداشتنی فردی تعصب خرکی حوصلھ بداا

 
 با گل دی را بپوشد و چادر سفشی تق تق در باعث شد روسری کھ صدادی نکشی طولاما
 . رنگش را سر بزندی نارنجیھا
 

 . ھمان پسر متعجب نگاھش کرددنی را باز کرد با ددر
 
 .سلام-
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 .دییسلام، بفرما-
 
 ن؟ی ھستدی جدھیھمسا-
 
 .بلھ-
 
 بر حسب م،ی کنی می زندگنجای روبروتون، من با مادرم ای ھی ھستم ھمسایفراھان-

 !دی نکنیستی رودربانی داشتی وقت مشکلھی اگر فھیوظ
 

 .حتما، متشکرم: با تواضع گفتشادان
 
 ... کنم خانمیخواھش م-
 
 . ھستمیابدال-
 
 . با اجازهشمیمزاحمتون نم...یبلھ خانم ابدال-
 

 .خدانگھدارتون: را شل تر کرد و گفتشی گلوری گره زشادان
 

 . را بست و لبخند زددر
 

 ی دانی کھ از ھمان اول میبی سنیدرست ع.  شده انددهی آدمھا کلا خوب آفریبعض
 . شودی درخت مبی سنیبزرگتر

 
 . کرد و بھ سمت بالکن رفتزانی را بھ چوب لباس دم در آوپادرش

 
 . را آب نداده بودشی چند تا از گلدان ھاھنوز

 
 . خراب نشودشی زد تا گل ھای مکی زمستان پلاستی دورتا دور بالکن را برادیبا
 

**************************** 
 
 رسد؛ نھ چشمانم بھ ی دور، نھ دستم بھ دستانت میلی خ؛ی دور،ی خواھمت ولیم"

 *" ...نگاھت
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 ... شھر دور بودکی یبھ اندازه  
 

 ! پر از گلیچند طبقھ و بالکن...چند آپارتمان...چند کوچھ...  و بلوارابانی خچند
 

 ... فاصلھ بود و دورنقدریھم
 
 .ِو دلش امشب ناکوک ناکوک 
 
 ! طلبکارششھی ھمی اش بود نھ چشم ھای وحشیِ شلاقی از موھای خبرنھ
 

 احتمالا چندسال جوانترش شی کھ خنکیی خنده ھای ھم کر شده بود از صداشیگوشھا
 . کردیم
 

 . کردی رفت خودش را سرزده مھمان میبا م... شدبلند
 
 ! شام خوشمزه دستپخت شادانکی
 

 بود و ژنی از اکسی کمبی کھ گازش ترکییاز آن حباب ھا... تنش پر از حباب شدتمام
 ! اش ھمھ عشقھیبق
 
 . سمت کمدش رفتبھ
 

 د؟ی آی خوشش می آبنی کرد شادان از جی حس مچرا
 
 !دی سفی شرتی با تدی پوشنیج
 

 ! را برداشتچیی شلوارش ھل داد و سوبی را در جشیگوش
 

 . رفتی ور مشی لم داده با گوشونیزی تلوی پافربد
 
 ؟یری مییجا-
 

 . تر شده بودی خودمانشانی بردرانھ ھایکم
 
 . مھمون بشممیریم-
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 کجا؟:دی پرسانھی موزفربد

 
 .سرت بھ کار خودت باشھ: لبخند زد و گفتنیفرد

 
 . فربد بلند شدی قھقھ یصدا

 
 . شادان تمام خانھ را پر کرده بودیبو
 

 .یری کجا مدمیمن کھ نفھم: بلند داد زدفربد
 

 ...دی خندنیفرد
 
 . دادی مزه می دوست داشتنی برادرانھ ھانیا

 
************************** 

 
 . گذاشتی منیی آشغالھا را پادی گذشتھ بود با٩ از ساعت

 
 . زبالھ را برداشتی سھی را تن زد و کاھشی سیمانتو

 
 کھ دور انگشتش یچیی با سوھی ھمسای را کھ پشت سرش بست، جوانک سبزه رودر
 . چرخاند در را باز کردیم
 
 .ی خانم ابالریشب بخ: گفتیی با خوشرودنشی دبا
 
 .ریشب شمام بخ-
 
 .نیای بنیی خواد شما تا پای برم، نمی من منیبد-
 
 . برمینھ بابا، خودم م-
 

 . برمی منمی انیی پارمیمن دارم م: را گرفت و گفتسھی بھ سمتش رفت و کنیرامت
 
 !شھ؟یزحمت م-
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 .ستی نمی زحمتم،یتعارف کھ ندار-
 

 نی پوش فردکی کھ لبخند لپش را بالا فرستاد، در آسانسور باز شد و قامت شنیھم
 .چشمک زد

 
 .دی و خود را کنار کشدی گزلب
 

 . کردی مرد، داغانش منی اتعصب
 
 .ی فراھانیممنونم آقا-
 
 . کنمیخواھش م-
 

 بود بھ سمت ختھی بھم ری فرم صورتش را حسابشی کھ ابروھای مردالیخی بنیرامت
 .آسانسور رفت

 
 .اوردی در نی بازی زور زد کولنیفرد

 
 !برو تو خونھ: گفتشی صدای تن بم شده با
 

 لب ری و زدی بھ صورتش کشی دستنی رفت و شادان در را باز کرد و فردنیرامت
 .ستیالان وقتش ن:گفت

 
 ؟یخوب-
 

  بود؟یک: گذاشت و گفتی چوبی را درون جاکفششی ھاکفش
 

 !ھیھمسا: بھ سمت اتاق خواب رفت و گفتشادان
 
  داشت؟کاریچ-
 
 گفت خودش نیی رفت پای چون داشت من،یی برم پای من دارم آشغالا رو مدی د،یچیھ-
 . برهیم
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 !چھ دلسوز: با طعنھ گفتنیفرد
 
 ؟یشام خورد-
 

 .ادی مکی کینھ، بو: مبل نشست و گفتی رونیفرد
 

 . پختمکیک: را عوض کرده گفتشی لباسھاشادان
 

 . شدکی بھ سمت آشپزخانھ رفت کھ ھمھ جا تارشادان
 

 .نترس: فورا بلند شده گفتنیفرد
 
 .نھی بی رو نمیی ترسم اما چشمم جاینم-
 
 .شتی پامی مسایوا-
 

 ...دیچی دور کمرش پی گرمی کھ دست ھاستادی ھمھ جا اشادان
 
 کنتور مشکل نداره؟-
 
 . دونمینم-
 

 ی بھ او می حس خوبی بغل دوست داشتننی ای خواست بفھمد کھ چھ شود وقتی ماصلا
 داد؟

 
 .برم چک کنم-
 
 . منطقھ برق ندارهنی انگار کل انی از بالکن ببسا،یوا-
 

 .شمع دارم: ضربان گرفتھ تن عقب داد و گفتقلبش
 
 .گشنمھ-
 

 . کنمی درست می برام شامیریاگھ شمع بگ: و گفتدی خندشادان
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 ؟یخودت شام خورد-
 
 . درست کنمینھ، گوشت چرخ کرده گذاشتھ بودم شام-
 
 شمع ھات کجاست؟-
 
 !خچالھیبالا -
 

 شمع ی خچال بستھ ایسمت آشپزخانھ برد و از بالا دستش را گرفت و او را بھ نیفرد
 . بده بھمتیکبر: کرده گفتدایرا پ

 
 .صبر کن-
 

 از یکی در آورد و یتی ھا کبرنتی از کابیکی از اطی را رھا کرد و با احتنی فرددست
 .آنھا را روشن کرد

 
 چند بشقاب درآورد و اطراف آشپزخانھ نی از شمع ھا را روشن کردند کھ فردیکی

 . شمع ھا را روشن کرد و درون بشقاب ھا گذاشتیکی یکیگذاشت و 
 

تا : گذاشت و گفتزی می روی بھ ھمراه چای تازه پختھ اش تکھ اکی از کشادان
 . من شامو آماده کردمیبخور

 
 کشمشم داره؟-
 

 .گردو ھم داره: با خنده گفتشادان
 

 . نشست و شادان تند تند مشغول شدزی پشت منیفرد
 
 ؟یراحت-
 
 .ھوم-
 
  شد؟ی چرایحم-
 
 .می کردیآشت-
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 ؟یخوشحال-
 
 .ستمیناراحت ن-
 
 ! تو خونھیجات خال-
 

 . تکھ را گفتنی جانش درآمد تا ھماحتمالا
 

 از گوشت را با کف دستش فرم داد و درون روغن داغ ی حرف تکھ ای بشادان
 .گذاشت

 
 .ستادی بلند شد و پشت سرش انیفرد

 
 ؟ینی بیم-
 
 .آره-
 

 . شکستی روغن تمام سکوت را مزی و ولزیجل
 

 . دست شادان نشستی روی بھ آرامدستش
 
 .یکم شد-
 
 ..."*ستیگری دیایکنار تو دن... را گشتھ امایتمام دن"
 
 . شدی کھ از تنش بلند میبی سی بود بوی چھ حس محشرو
 
 . بودیگری دیای دختر دننیا

 
  بودم؟ادیز-
 
 ! من آرهیبرا-
 

 . راه انداختی سونامقلبش
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  جنبھ؟ی ھمھ بنی ھم اقلب

 
 .یلاغر شد-
 
 .ممیرژ-
 

 . اش گرفتخنده
 
 . دوس دارمشتری گوشتالود رو بیزنا-
 

 پوست ی شادان روی انگشت ھای حرکت پروانھ ایالیخی لبخند زد و زور زد بشادان
 . رفت بشودیدستش کھ بھ سمت بازو و گردنش م

 
  خوشمزه بود؟کیک-
 
 . نخوردمادیز-
 
 چرا؟-
 
 !یستیتو ن-
 

 . حبس شدنفسش
 
  

 . حبس شدنفسش
 

 . را قلقلک دادنددلش
 
 ..."* ؟خواھمیچھ م” نفس“مگر من جز … بس است یتو کھ باش"
 

 ... اشی کردند در رگ و پقی ھوا تزرآمپول
 

 .کم شادان نشست شی رودستش
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 . رفتادشی دنی کشنفس
 

 ! گرم بود و خاص؟چقدر
 

 . فشار بھ شکمش او را بھ سمت خودش چرخاندی با کمنیفرد
 

 کوچک آنقدر ی شمع ھانی انداخت و خدارا شکر کھ انیی دستپاچھ سرش را پاشادان
 . شدن صورتش تابلواش کندبینور نداشت کھ س

 
 ؟ی معصومنقدیچرا ا: صورت شادان گذاشت و گفتی دستش را رونیفرد

 
 . سانت ھم باز نشدکی لبش

 
 .ستی بزن و بکوب ننی کرد کھ الان وقت ای دلش می حالیکی دیبا
 

 . صورتش را نوازش کردنیفرد
 

 ... نشستی صورتش می شصتش نرم روانگشت
 
ِخاک بر سر تمام ا"  . . .!"*  من دلتنگمینفھم… تمامشان ِانی کلمات ، اگر تو از منیِ
 

 !دلم برات تنگ شده دختر: زدلب
 
 !اخ: داغ خورد و گفتی تابھی و محکم بھ ماھدی ھوا از جا پریب
 

 ؟یخوب: و گفتدی جنتلمنانھ تمام حجم تنش را در آغوش کشنیفرد
 
 .کمرم-
 

 با می بخورکی کدیاحتمالا با: را خاموش کرد و با لبخند گفتتابھی ماھری زنیفرد
 . شام نشدنمی اخجالت،

 
 .طونی مموش شنی بشایب:  کمرش را نوازش کرد و گفتپشت

 
 . لبش منجوق شدی رولی سھی ستاره ییبای بھ زیلبخند



 @donyayroman                                           طعم شیرین رمان  رمان آشوب

 323 

 
 .ی خونھ برنی از ادیبا: گفتتی با جدنیفرد

 
 !؟یچ: سرش را بلند کرد و گفتکبارهی بھ شادان

 
 ! منی خونھ یایب-
 

  مزخرف و چرت نبود؟ی کمشیخواستگار
 
 ؟ی چیعنی-
 

 بود را گرفت و بھ سمت مبلمان برد و او را ی کھ ھنوز غرق در ماده شامفشی کثدست
 دووم نجای دونستم ایاز اولم م: کاناپھ نشاند و خودش کنارش چمپاتمھ زده گفتیرو
 .یارینم
 

  قراره مجبورم کنھ از خونھ ام برم؟یک: فورا جبھھ گرفتھ گفتشادان
 

 بوسھ درست و کی افتاد و چقدر دلش ی منیچ خورد کنار چشمش ی کھ محرص
 ! چشمھانی ای خواست برای میحساب

 
 !من-
 
 !نیفرد: گفتیقی حرص عمبا
 
 .دوستت دارم-
 
 !ھا؟: گفتجیگ
 
 .دوستت دارم-
 

 ... نگاه کردنی فردیکی ناباور بھ صورت نامشخص در تاردی را عقب کشخود
 

 ی کھ دوبار تکرار شده در لغت نامھ ی نشده جملھ اشی آتشفشان دلش ھنوز حالاحتمالا
  دارد؟ی مغزش چھ معنی خاکستریسلول ھا
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 !شادان-
 
 بلھ؟-
 
 ؟ی کنی میبا من زندگ-
 
 ھ؟ی خواستگارھی نیا-
 
 گن؟ی مینطوریا-
 
 ؟یتو منو دوس دار-
 
 .انگار الان گفتم-
 
 . گفت و خود را بھ مبل چسباندی بلندنیھ
 
 ؟یخوب-
 
 !نھ-
 

 .یذوق زده شد: دستش را بھ سمتش دراز کرد و گفتنیفرد
 

 .شادان محو لبخند زد...دیخند
 

 . کولاک کرده بودی لعنتنیآدرنال
 
 . بغل عموایپاشو ب-
 
 !نوچ-
 
 مگھ دست خودتھ؟-
 

 . شادان را گرفت و محکم بغلش کرددست
 
 . بغلت کنم و فشارت بدمینجوری خواست ایچند مدتھ دلم م-
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 ...نرم... صدایب...دی خندشادان

 
 . دختریتمام دلم شد. خوادتی میلیدلم خ: گوشش گفتکنار

 
 شدن نایا: شادان فرو برد و گفتی و دستش را درون موھادی را کششی روسرنیفرد

 .آرزوم
 

 !مال تو: گوشش گفتری زشادان
 

  بلھ؟یعنی نیا: محکمتر فشارش داد و گفتنیفرد
 
 !گشنمھ-
 

 ! ھمھ احساسنیدم از اخفھ ش: و گفتدی بلند خندنیفرد
 

 کھ اول بھ دل ی بھ شرطمی رسیبھ شکم شما ھم م: نشاند و گفتشی پای را روشادان
 .یمن برس

 
 چرا من؟-
 
 . برعکس شدرهی گیخدا بد مچ آدمو م...یشی عاشقم ممیبا آرمان شرط بست-
 

 !؟یشرط بست: زل زل نگاھش کرد و گفتشادان
 
 . کرد منم قبول کردمکمی کلھ خره، تحریلیآرمان خ-
 
 ؟یموفق شد-
 

 . دونم، تو بگو بھمینم: نگاھش کرد و گفتنیفرد
 

 .دلھره دارم: و گفتدی لب گزشادان
 
 . کوفتندی قلبش طبل میتو
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 .من کنارتم-
 
 ؟ی تا ک؟ی بعدش چ،ی بودشھیھم-
 
 !شھیتا ھم-
 

 .ی کنی منو از مامان و عمو خواستگاردیبا: با خجالت گفتشادان
 

  بلھ؟یعنی نیا:با شوق گفت نیفرد
 
 . دوستت دارمیعنی نینھ، ا-
 
 ! دختریچقدر تو بدجنس... آخ-
 

 ن؟ی شرط بستیسر چ: و گفتدی خندشادان
 
 ...ستیمھم ن-
 

 .ی خونھ باشنی تو ای ھفتھ فرصت دارھیفقط : گفتانھیاخطارگرا
 
 چرا؟-
 
 .یشیچون زن من م-
 

 ن؟ی ای شدیک:  را گرفتھ، فشرد و گفتنی دست فردشادان
 
 ! وقتھ دختر سرتقیلیخ-
 
 .بھتر از توام با اون اخلاقت-
 

 ...بلند و رسا...دی خندنیفرد
 

 .دنی خندنی بارش بود انی اولانگار
 
 ! دختروونتمید-
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 شام رونی بمیبپوش بر: و گفتدی شد، شادان را بغل کرد و محکم صورتش را بوسبلند

 .میبخور
 
 مھمون تو؟-
 
 !نھ پس مھمون تو-
 

 . شستی را مشی دستھادیبا.  رفتیی و بھ سمت دستشودی خندشادان
 

******************************* 
 

 ...ھی قضنی ای بود مانده بود در تھ تودهی کھ شنفروزان
 

  و شادان؟نیفرد
 

 . گفتھ بودکی لبخند زده و تبرشاھرخ
 
 . نداشت مگر تاسفی عکس العملمینع
 

 . افتدی اتفاق منی دانست بلاخره ای ماجرا منی لبخند زده بود و تھ تھ افربد
 

 . دانستی را ھم نمشی عاشقیچقدر دور بود از دخترش کھ حت...  بودری متحرایحم
 
عملا شادان عشق دزد بود و .  روابطش را با شادان بھم زده بودرتشی با تمام حدایآ

 !بس
 

 . ھستندییبایھانش در رفتھ بود کھ زوج ز گفتھ بود و از دکی ساده تبریپارسا
 

 . بود و بوسھ بارانش کرده بوددهی کشغی جلادن
 
 گفتھ نی را خورده بود بسکھ از شرطش گفتھ بود و دست آخر فردنیسر فرد... آرمانو

 ! شرطیبود اول خودش عاشق شده پس شرط ب
 

**************************** 
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 .دی کمرش دست کشیرو
 

 ... کھ حالا ھمسرش بودی داشت دخترک ناز رای سختشب
 

 . ھم گذاشتی چشم روشادان
 

 . کمرش گذاشتی روی بوسھ انیفرد
 
 ؟یخوب-
 
 .خوبم-
 

چقد با :  صورت آمده اش را کنار گوشش زد و گفتی توی و موھادی دراز کشکنارش
 !تو خوبھ

 
 .من شکلاتم-
 

 .دی اش را بوسینینوک ب...دیخند
 

 !ینیری و شی پشمک بود بھ ھمان نرمنی دختر عنی اطعم
 
 ارم؟ی بی خوری میزیچ-
 
 !بغلم کن-
 

 . دستش را باز کرد و محکم بغلش کردنیفرد
 

 ؟ی ھفتھ سرکار نرنی اشھیم: کرد و گفتی لختش مخفی نھی سرش را در سشادان
 
 چرا؟-
 
 ... ونمی ببلمی خوام فقط فی باش، مشمی ھفتھ تو خونھ پکی-
 

 . کنمیعاشق: و ادامھ داد و گفتدیوس را بشی موھانیفرد
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 .دوستت دارم: و گفتدی اش را بوسنھی سشادان

 
 ... بتھوون بودیبای زی قطعھ نی عشانیعاشق

 
  زنھا فقط فرشتھ اند؟میاصلا چرا فکر کن... مھربانندمردھا

 
 ... تکھ چمن خوشبو استکی نی ھم لاجور وجودشان عمردھا

 
 .... طلبدی زن را مکی پرتقال وجودش یبو
 
 و کھ گفتھ زن ھا فقط اشک ھستند؟... زنکی
 
 ...ی تا قاصدک شوی زن باشدیبا
 

 ... و از تو کرور کرور شعر بسازندی شونرم
 

 . خوب خدا ھستندی ھاھی آزنھا
 

************************* 
 
 !نیفرد-
 
 .بلھ-
 
 .نجاستی دشت بابونھ اھی نجا،ی اایب-
 

 کرده از رتی بود بھ سمتش آمد و حزانیز گردنش آو کھ ای عکاسنی با دوربنیفرد
ھمون درخت ( کھ دورتا دورش باغات خرما بود و تک و توک درخت کنار یدشت

 . خوردیدر آن بھ چشم م) صدر
 
 .رمی ازت عکس بگسایوا-
 

 چطوره؟: دستانش را بھ شکل قلب کرد و گفتدی خوابنی زمی توجھ روی بشادان
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 ! خورمتایم: و گفتدی خندنیفرد
 

 ... لبخند زدشادان
 

 . شادان زنگ خوردی بار عکس گرفت کھ گوشچند
 

 ... بودفروزان
 
 !بلھ مامان-
 

................... 
 
 ؟یخوبم، شما خوب-
 

................. 
 
  شده؟یچ-
 

................... 
 

 ن؟یگیراست م: و گفتدی کشغی جبلند
 

............... 
 
 . من فدات بشمیالھ-
 

.................. 
 
 ...باشھ، حتما-
 

 . حرف زد تا بلاخره تماسش قطع شدشتری ربع ھم بکی دیشا
 

 . دارهی نیمامانم ن: پرت کرد و گفتنی خودش را در آغوش فردجانی از ھپر
 

 ؟یجد: چشم گردو کرد و گفتنیفرد
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 ...آره، دو ماه اس-
 
 شھ؟ی نوبت ما میک...مبارکھ-
 
  چطوره؟گھیسھ سال د...بذا فک کنم-
 
 ر؟ی دنقدیچرا ا-
 
 .گھیدرسم تموم بشھ د-
 
 ؟ی اصلا دانشگاه نری خوایم-
 
 .شھینوچ نم-
 

 .وونھید: لبخند زد و گفتنیفرد
 
 ... توام آقای وونھید-
 

************************** 
 

 . برگشتکی بھ بلژدی مانده بود و بعد بھ خواست ھمسرش حمرانی ماه اکی فقط رایحم
 

 ! و دو نشانری تکی... انتخاب کردکی ماه عسلش را بلژشادان
 
 ازدواج نی مادرش ازدواج کرده بود و ای با تمام قھرش بلاخره با پسرعمودایآ

 . با شادانی اش شد آشتینیریش
 
 ! ازدواج کردمارانشی از بیکی با مینع
 

 . کندی طی داد فعلا مجردحی بلاخره از آقاجانش جدا شد و ترجآرمان
 

 شھی جوان و ساده اش کھ ھمی کرد و دل داد بھ منشسی شرکت خودش را تاسفربد،
 . بودشی ابروھایمقعنھ اش رو
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 !ای مرد دننی ذوق داشت از پسر دردانھ اش و شاھرخ احتمالا خوشبخت ترفروزان
 

 .دی آشوب عاشقانھ بھ خانھ اش رسکی کلاغ ما ھم با بلاخره
 
 ھی از ماھا یلی خیزندگ...ستی نیصری قای دنی عاشقانھ ھایھمھ ... آرامی عاشقانھ ھی

 . آرومھیعاشقانھ 
 

 و آشنا نوشتھ بشھ کھ درک و تصورش ی لحن عادھی بود کھ رمان با نی امی سعتمام
 . موفق شده باشمدوارمیام. براتون راحت باشھ

 
 ...دی عشق رو تجربھ کنکباری حداقل دی کنیسع
 

 . کنھی آدم آشوب بھ پا مھی ی کھ تو زندگھی اتفاقنی قشنگترعشق
 
 . ھمتون آرزومندمی قلب برامی آشوب رو از صمنیا

 
 . منھی زندگتی نھای کھ بیکس...زمیھمسر عز... قلبمی لاجوردلوفری بھ نمیتقد
 
٩٥/ ٤/ ٦ 
 
 ی تابستون با طعم بلوبرھی
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